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هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر و ی چاپ 
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محمّد(ص)از جانب پر ورد گاریکتابه پیامبری‌مبعوث 


یاد ویادواره € ۳۹ ( 
و رمضان به غار حرا پناه می‌بر دند و درخلوت خویش 


مبعث ر سول مکرم اسلام ۵ 
به رازونیاز با خداوند بز رگ وپرستش و عبادت او ۱ IL‏ ۱ 


مشغول می شدند.حضرت محمّد(ص)زمانیکه +سال از عمر پر یر کتشان گذشته بود مطابق عادات هر سال 


خود به غارحرارفتند وبه‌فرمان خدافر شته وحی برایشان‌نازل شد وبشارت نبوت رابه آن حضرت داد.بد ین 
ترتیب حضرت محمّد(ص) آخرین فر ستاده و رسول خدا نبوت خویش را آغاز کردند. 


۳ تهادت آمام موسی ان (ع) 

در ۲۵رجب سال ۸۳ اهجری قمری حضرت امام موسی بن جعفر (ع) 
۱ هفتمین پیش وای مسلمانان جهان به دستور هارون الر شید خلیفه عباسی 
مس موم وشهید شدند. .امام موسی بن جعفر تحت توجهات پد ر گرامی 
خویش امام صادق(ع) وبا مراقبتهای مادرشان «حَمیدة لصف »بزرگ 
شد‌واخلاق اسلامی را آموختند. کنیه امام هفتم ابوالحسن بود وایشان 
را ابوصالح, ابوعلی و کاظم نیزمی نامیدند. دوران زند گی امام موسی بن 
جعفر(ع)عصرعلم ودانش وشکوفایی علوم مختلف وتوسعه روابط 
اجتماعی با دیگر ملل بود و دستاوردهای علمی دانشمندان, فقیهان و متکلمان در اطر اف وا کناف جهان آن روز 
منتشر می‌شد. مدت امامت امام موسی بن‌جعفر(ع) ۲۵سال بطول انجامید اما سرانجام هارون که درصد د محو 
سادات علوی بر امده بود ایشان را به شهادت رساند. 


در ۲۴رجب سال ۷هجری قمری حضرت علی(ع) قلعه خیبر از پایگا ههای بسیار مستحکم بهودیان مهاجم 
رافتح کردند. حضرت محمّد(ص) رسول گرامی اسلام پس از مراجعت از خدیبیّه بشارت فتح قلعه خیبر را 
به مسلمانان دادند. آن وجود نورانی پس از ۰ ۲روزبا بیش از ۰۰۰ ۴ تن عازم خیبر شدند. سپاه اسلام پس از 
محاصره ای شش هفته ای به همت و سرداری امیر مومنان علی(ع) موفق به گشودن قلعه خیبر شد. شایان توجه 
است که این قلعه در ۱۶۰ کیلومتری شهر مدینه در سر راه شام قراردارد. 


در ٩‏ ۲خردادسال ۱۳۵۶ هجری‌شمسید کتر علی شریعتی جامعه شناس,مورخ و ۱ 
دانشمند مسلمان معاصر کشورمان به طرز مر موزی در لندن به شهادت رسید. وی از اهالی 
مزینان خر اسان بود و بعد از تحصیلات متوسطه به دانشگاه تهران راه یافت. او که از مبارزان 
سالهای‌سیاهدیکتاتوری پهلوی بود در سال ۱۳۲۶ شمسی دستگیر و زندانی شد ولی بعد ۳ 
از آزادی به قصد ادامه تحصیل به فرانسه رفت و در آنجامبارزه علیه ظلم را باپیوستن به نان 
سازمان آزادی‌بخش الجزایر ادامه داد. سرانجام پس از اخذ در جه د کتری در رشته‌های 8 
جامعه شناسی و تاریخ ادیان به ایران مر اجعت نمود و مبارزه با طلم ستمشاهی پهلوی رابابر گزاری جلسات سخنر انی و 
بحث در حسینیه ارشاد دنبا کر دماین شیوه‌مبارزاتی چندان به طول نیانجامید ومأموران رژیم شاه مانع از رگزاری 
این جلسات شدند. از دکتر شریعتی بیش از .۲۰ ثرشامل کتاب مقاله و سخترانی باقی ماندهاست, 


شهادت اعضای هینت موه اسلا می 
امانی»صفار هر ندی ومر تضی نیک نز ادازاعضای هیئت مؤتلفه اسلامی 


که در بیداد گاه‌نظامی شاه محکوم به اعدام شده‌بود ند توسط مزدوران 
رژیم تیرباران شد هو به شهادت ر سید ند. مجاهدان ومبارزان جبهه 
سای ها کر رح نت نیهاش ایک کرو 
مبارز به نام EES‏ را بنیان نهادند. از اقدامات مهم این گروه اسلامی اعدام انقلابی حسنعلی 
منصور عامل اجرای کاپیتولاسیون بود . منصور از اسفند ماه سال ۳۳۲ ۱ شمسی تا بهمن ماه سال ۳۴۳ ۱ نخست 
وزیر ایران بود .او حزب ایران نوین رادایر کرد وقانون ننگین کاپیتولاسیون را به مجلس برد. همچنین مجری 
طرح تبعید حضرت امام (ره) در سال ۱۳۴۳ شمسی بود. 
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۱ رس یه 


ر سول ا کر ع(ص 


محمد امین جوادی 
javadi.mohammadamin@yahoo.com‏ 


ناز 
جعل نیاز 

همانطور که همه می‌دانیم انسان نیازهایی دارد. 
مثلا برای زنده ماندن به اب و غذا محتاج است. 
برای بقای نسل, به ازدواج. برای أنکه بتواند خود 
رااداره کند به کار اینها می‌شوند نیازهای اولیه و 
البته نیازهای تانویه‌ای هم در کار است. مثلا شما 
به وسایل خانه نیاززمندید. به وسیله‌ای برای خنک 
کردن هوا در تابستان و یا وسیله‌ای برای ایجاد گرما 
در زمستان نیاز دارید. به لباس احتیاج دارید و مثلا 
برای اینکه بتوانید کار مناسبی پیدابکنید نیازمند 
داشتن مهارت هستید و به همین خاطر تحصیل 
می کنید تا دانش بیاموزید. نیازهای دیگری هم 
کک ا ل اک و دولت 
موظف به تأمین آنهاست.مثلا تأمین‌اجتماعی و 
امنیت و امکانات رد کم و بهداشتی و درمانی. 

اینها نیازهای مادی بشر به حساب می آیند که 
به تنهایی کافی نیستند. روح شما هم نیازهایی دارد. 
اگر تمام امکانات زندگی را داشته باشید. خانه و 
اتومبیل خوب هم داشته باشید. در امد مناسب 
هم داشته باشید و از ثروت کافی هم بر خوردار 
باشید.اما ارامش نداشته باشید یا روح آزرده‌ای 
داشته باشید. قطعا خوشبخت نخواهید بود. انسان 
نیازمند خانواده: نیازمند دوست خوب. نیازمند 
همنشین و نیازمند روابط انسانی هم هست و برای 
اینکه آرامش داشته باشد باید از خستگی روحش 
کم کند که ياد خداو پناه بردن به خداو توجه به 
معنویات به بهترین شکلی می‌تواند به این نیاز پاسخ 
ده-د. اما در عصر مدرن اتفاقی هم افتاده و آن هم 
ایجاد نیازهای جدید است که در بعضی موارد به 
جعل نیاز منجر می‌شود. مثلا بسیاری از ما احساس 
می‌کنیم که باید وسایل زندگی مدرنتری داشته 
باشیم. برای تامین نیاز جدید که مثلا یک یخچال 
بزرگتر است یا یک خانه شیک‌تر تلاشمان را بیشتر 
می‌کنیم. سعی می کنیم در آمدمان بیشتر شود. مثلا 
یک کار جدید پیدا می کنیم و بااز وقتی که برای 
خانواده باید بگذاریم کم می کنیم تا به نیاز جدید 
ایجاد شده پاسخ بدهیم. در این صورت درست 
هنگامی که نیاز اصلی خانواده» مدیریت و هدایت 
وهمنشینی و تریبت است.به خاطر تأمین یک نیاز 
کر و ا 
نیاز جعلی می گر دد. این جعل نیاز که پدیده عصر 


۴ 


جدید است. چه بخواهیم و چه نخواهیم در مورد 
سار ارمااهان اک د ی تن من 
ای اس 
غفلت شده‌است و به تجر به دريافته که گاه دجار 
E‏ 

مرحوم د کتر شریعتی در کتاب «الیناسیون» 
به استحاله فرهنگی اشاره می کند و مثالی می‌زند 
و می گوید:«در مراکش خانواده‌ای را ديدم که 
ا غر کاک کرت 
حسابی هم نمی‌پوشیدند. سوءتغذیه هم داشتند. اما 
دران هو ایا کا را او اور بدا 
کرده بود. 

جعل نیاز یعنی اینکه به یک آدم جهان سومی 
بگوید نیاز تو غذای مناسب نیست.تحصیل خوب 
هر تاگرای‌هارا تام 
اما یک تابلوی هنری باید روی دیوار اتاقت نصب 
شده باشد. یا باید از تلویزیون جدید استفاده کنید. 
ویا باید حتما آخرین مدل موبایل را داشسته باشید. 
ای فک جل ار ون ۱ 
می‌شود که به خاطر بهتر شدن وسایل زند گی. خود 
زند گی و نیازهایش راو به ویژه نیازهای خانواده را 
در نظر نمی گیریم. 

خداوند و انبیاء الهی و اولیایش وظایفی رابرای ما 
مقرر کرده‌اند. گفته‌اند وقتی را به عبادت بگذرانید. 
وقتی رابرای کار در نظر بگیرید و زمانی را برای 
خواب و استراحت و زمانی را برای نیاز خانواده و 
تأمین نیازهای مادی و به ویژه عاطفی, تربیتی و 
معنوی آانساآناینه واگر بخواهیم که با اولویت دادن 
به نیازهای جعلی, نیازهای واقعی را قربانی کنیم. 
ثمرات تلخ آن را خواهیم چشيد. ‏ _ 

اصولا رفاه چیز بدی نیست. قطعا اگر سر پرست 
خانواده‌ای بتواند زند گی بهتری برای خانواده فراهم 
کند واز انان دریغ بورزد. کار اشتباهی صورت داده 
است. داشتن رفاه و زند گی خوب ناپسند نیست. 
فراهم کردن اتومبیل بهتر. خانه بهتر و وسایل 
زند گی شیک و مدرن‌تر هم عیب به حساب نمی آید. 
به شرطی که به بهای نادیده گرفتن نیازهای واقعی 
نیندازد. به پایمال کردن حق دیگران دجار نکند. 
به فراموش کردن نیازهای روحی و عاطفی خانواده 
منجر نشود. 

قدر مسلم بز ر گترین سرمایه یک پدر و مادر 
فرزندان آنان به حساب میآیند.و اگر روش زند گی 
ما به گونه‌ای باشد که فرزندان ما دچار آسیب‌های 
تربیتی شوند یا به خاطر عدم حضور ما مشکلات 
عاطفی و روحی پیدا کنند وی از تحصیل و آموزش 
وپرورش صحیح دور بمانند و انسان‌های موفقی 
از کار در نیایند. قدر مسلم ثروتی نیندوخته‌ايم و 
به توفیقی دست پیدا نکر ده‌ايم. چون نیازهای اولیه 
راقربانی نیازهای ثانویه کرده‌ایم و در یک کلام 


مرتکب جعل نیاز شده‌ایم. 
۰ 


لقمان و ملک‌الموت 
لقمان حکیم عمری طولانی داشت. چون عمرش 
به پایان رسید. ملکالموت پیش اورفت وسلامش 
کرد. لقمان در نیستانی تنگ که جای خوابیدن و دراز 
کشیدن نبود. زیر سایبانی از لیف خرمانشسته بود و 
زنبیل می‌بافت. ملک‌الموت به او گفت:«تو چرابرای 
خودت خانه‌ای نساختی ؟» گفت:«ای فر شته گیرنده 
جان‌ها! کسی که تودنبال آن‌هستی,چراخانه‌ای‌بنا کند. 
در حالی که باید همه را بااحسرت بگذارد و برود» 
مریم پارسا -کوهبنان 
با هم مهربان باشیم 
ابت‌دافرارسیدن ماه رجب رابه شما تبریک 
می گویم. ماه‌رجب ماه بخشش گناهان و مستجاب 
شدن دعاهاست وزمینه‌ساز ماه‌های شعبان‌و رمضان 
که امید واریم همه ما بتوانیم دراین ماه‌ها بیشتر به خدا 
نزدیک شویم.باهم مهر بان تر شویم وبیشتر به‌هم 
محبت کنیم.وباز امیدوارم که ان شاءالّه همه مابتوانیم 
نسبت به هم انصاف را رعایت کنیم. انصاف بسیار چیز 
خوبی است. همه ما بای انصاف داشته باشیم وبه هم 
رحم کنیم. یک صاحبخانه نسبت به مستأجر خود رحم 
داشته باشد.یک تولید کننده‌نسبت به‌تولید خود و گران 
نکردن کالاء یک فروشنده نسبت به مشتری ضعیف 
خود که نمی‌تواند گرانی راتحمل کند ودولت‌هم نسبت 
به ملت خود. باشروع فصل گرما باز هم متأسفانه 
شاهد گرانی هستیم. خیلی‌ها به سر اغ میوه نمی توانند 
بروند. دیگر کمتر میوه‌ای را می شود با قیمت پایین‌تر 
از ۲۰۰۰ تومان تهیه کر د.جای خشک.شیر ولبنیات. 
حبوبات و... نسبت به پارسال ۰درصد گران‌تر شده 
ومردم هم واقعا از گرانی به تنگ آمده‌اند.حق این 
مردم‌این‌نیست که در کشور ثروتمندی چون‌ایران 
این همه مشکلات ببینند و سخت زند گی کنند. به هر 
حال امیدواریم که در این ماه‌های خداء همه به هم کمک 
بکنیم و نسبت به هم انصاف داشته باشیم و به هم رحم 
٣‏ کش 
دیدن نابودی نعمت 
گویند یکی از اهل فضل به عیادت پادشاهی رفت 
که فلج شد هو دست وپایش از کار افتاده‌بود. پس از 
احوال‌پرسی گفت:«من برای دیدن مصیبتی که بر تو 
وارد شده است نیامده‌ام. بلکه اینجا هستم تاخدارا 
سپاس بگویم که تو رابه دلیل مظالمی که کر ده‌ای‌در 
پوست بدن خودت به بند کشیده و به تو جشمی داد 
که با ان نابودی نعمت دنیا راببینی» 
شهربانو عبد لاحسینی-یزد 
ای دوران کود کی ... 
بز رگ شدیم وبچگی رافراموش کردیم. خوشحال 
از بز رگ بودن دل باختیم وعاشق شدیم. دل شکسته 
شدیم وعشق رابچگی دانستیم.ای کاش‌درهمان 
بچگی می‌ماندیم. در همان بچگی زلال تاحقیقت عشق 
باورمان شود. عبدالرسول حاجی‌زاده -دهنو 


له ۳ 
اطلاعات کل يارو ۳۵1۷ 


فساد اقتصادی کفران نعمت است 

شکر در لغت به معنی اظهار نعمت است و کفر. یعنی 
نادیده گر فتن نعمت و مزیت شکر نعمت این است که 
موجب ازدیاد نعمت وبر کت آن می‌شود ولی کفران 
نعمت باعث سلب نعمت می گر دد. در احادیث شریف 
آمده که:قدر دو نعمت مجهول است یکی سلامتی 
دیگری‌امنیت...بایک نگاه‌اجمالی به‌همسایه‌ها؛ 
افغانستان»پاکستان»عراق. سوریه و..ناظر برهمه 
مصائب قتل, آدم‌ربایی.انفجارات وناامنی‌هاهستیم 
ولی به لطف الهی باشب زنده‌داری عزیزان مر زبانان و 
پاسداران وارتشیان سلحشور.ایران اسلامی باعنایت 
پروردگار از یک امنیت خوبی بر خوردار است و ماهم 
دعای حضرت امام سجاد(ع) را که در حق مرزداران 
می‌خواندن د زمز مه می کنیم آما همان طور که مقام 
معظم رهبری فرمودند: امنیت باید برای همه باشد 
که هست اما متاًسفانه. حال اگر عده‌ای از این امنیت 
خاطر بهره ناجور جستند و به غارت بیت المال و تخریب 
جنگل‌هاونابودی مر اتع وبند وبست‌هادر بیمه. گمر گ. 
سندسازی, و داروهای تقلبی» پوشاک و خوراک و... 
پرداختند وناامنی بهداشتیاقتصادی وفر هنگی ایجاد 
کردند. حسابشان جداست ودستگاه قضایی عزیز 
آنچنان عمل کند که قطعا نتیجه داد گاه‌محا کمه حسنی 
مبا رک نخواهد بود که‌این مفسدان فی‌الارض برای 
چند لحظه‌ای زندانی شوند و سپس با گزارش زندانبان 
مبنی بر خوش رفتاری زندانی. مشمول عفو شوند و بقیه 
عمرشان را در زندان‌های کابار‌ها ونایت کلوپ‌های 
دور از وطن سپری کنند! قطعا در سال ٩۱‏ چند محکوم 
مفسد اقتصادی خواهیم داشت چون تر وریست یک نفر 
رامی کشد اماغار تگران بانکی وسندسازان ودلالان, 
میلیون‌ها نفر رابه فقر و فلا کت و گرانی می کشند. در 
یک کلام باید گفت فساد اقتصادی کفران نعمت در این 
دکتر واعظ جوادی -آمل 


شیخ ر جبعلی خباط و امام جماعت 
روزی در هوای گرم تابستان, شیخ رجبعلی. نفس 
زنان نزد یکی از دوستانش می‌رود. به او مقداری پول 
برودو آن‌پول رابه امام جماعت آنجا که سیدی روحانی 
بود برساند. مدت‌ها بعد که جریان را از سید می‌پرسند 
می گوید:«برایم مهمان آ مده‌بود ودر منزل‌هیچ نداشتم, 
رفتم به اتاق دیگر ودر خلوت به حضرت ولی عصر (ع) 
متوسل شدم. لحظه‌ای بعد آن پول به دستم رسید» 
محمود جعفری -کرمان 
شریک اما ییگافه... 
شغل خوب. در آمدش خوب. شریک زند گی‌اش 
مهربان و زیبا بود اما انگار با هم بیگانه و از زند گی لذت 
نمی‌بر دند. یک روز دل رابه دریازدم وپرسیدم:زند گی 
خوبی دارید خیلی‌ها رزوی داشتن چنین زن وزند گی را 
دارند پس چرامثل بیگانه‌ها با هم برخورد می کنید؟ 
آه‌عمیقی کشید. سیگاری آتش کرد و دود آن را 
حلقه‌حلقه به آسمان فر ستاد. باور نمی کردم مرد با 


۶۵ لیات مکی 


صلابتی مثل او نم به چشمانش بنشیند امانشست! 
ساکت ماندم واز سوالی که کر ده بودم پشیمان شدم 
خواستم اجازه بگیرم و مرخص شوم.دستش راروی 
به دور دست خیره شد انگار در حال طی کردن 
زمان است. طوری که همسرش نشنود گفت: همسرم 
مرجان تمام زند گی من بود وقتی اولین فر زندمان را 
به‌دنیا آوردسرزارفت!امامن‌ماندمونوزادی که 
احتیاج به مادر داشت و خودم که‌انگار دنی برایم به 
آ خر رسیده بود. بنا به پیشنهاد فامیل با مروارید خواهر 

مرجان ازدواج کردم... بدون هیچ علاقه‌ای... 
عباس عابد -انديشه 


طنز خوانندکان: در وغ ۱۳ وارد کنیم 

اولا دروغ مالیات ندارد. ثانیا در بلاد غرب رسم و 
رسومی‌است به نام آوریل یا چیزی در همین مایه‌ها که 
براساس آن‌هر سال دراول آوریل مردم تامی‌توانند 
دروغ می‌بافند که هر چه شاخ‌دار تر باشد بهتر و جالب تر 
است.اگر چه در ایران جنین رسمی نبوده و نیست.اما 
بعضی‌هادروغ اول سال یادروغ ۳ ۱ راترویج می کنند. 
کردم چه دروغ مخاطب پسند تر وپرخواننده‌تری از 
این قبیل می‌شود ساخت. گر چه دروغ‌های دیگری 
ریشه کن شدن بیکاری, که البته اینها رانمی‌توان به 
عنوان دروغ ۱۳ جازد. به هر حال برای دروغ سال 
۱ بهتر است که نمایند گانی رااز طرف مجله به خارج 
از کشور اعزام کنیم تادروغ شاخ‌دار یاد بگیر ند تاما هم 
اب درا مدن انها سالی یک مشکل از مشکلاتمان‌حل 
شود. چون بسیاری‌از دروغ‌هایی که تحت عنوان دروغ 
می‌کند. لذا نمی‌توان از بین رفتن بیکاری یا پایی ن آمدن 
تورم راازاین دسته دروغ‌هابه حساب اورد. چون 
می‌دانیم که الله بختکی هم راست از آب درنمی آید.لذا 

مناسب برای هموطنان پیدا کنند. ۲ 
قنبر یوسفی-آمل 

یک زن تنها 

زنی هستم تنها وبی پناه که در شمال سر سبز زند گی 
می‌کنم.اماروز گارم سبز که نه اسیاه است. چندی پیش 
بابت تأمین هزینه بیمارستان پدرم که نیازمند جراحی 
قلب بود حد ود یک ونیم میلیون توم آن قرض گرفتم. 
که‌تابه حال سود آن راهر ماه‌به طلبکار که‌متأسفانه 
رباخواربی انصافی است.( که جز پول به چیز دیگری 
نمی‌اندیشد),پرداخت می کردم. اما اخیرا کل پول را از 
بن‌ده‌مطالبه کر ده‌ویک مهلت کوتاه‌داده تاهمه رابه او 
کمک به پدر پیر و بیمارش بوده و می‌خواهد با شرافت و 
عزت زندگی کند. کمک کنند ودستش رابگیرند. بدون 
ر.ش -رشت 


باسلامی گرم وصمیمی خدمت‌همه شما 
خوانند گان خوب وار جمند مجله اطلاعات هفتگی وبا 
عرض پوزش به خاطر تاخیر احتمالی در پاسخ به موقع 
به نامه های ارجمند شما گرامیان. 

#علی حضوری - گنبد 

گم ان می کنم موضوع مشکلات جانبازان و 
الل بیس دراه مکی ۶ 
امیدواریم مسوّولین محترم به وظیفه‌ای که در قبال 
این قشر عزیز دارند عمل کنند. 

درمورد مضمون نامه‌های شما نیز باید بگویم 
به اعتقاد من اسم شورای حل اختلاف, چه شورای 
اسلامی حل اختلاف باشد. وچه شورای مردمی 
حل اختلاف تنها در صور تی می‌تواند مفید فایده 
باشد که اختلافات بین مردم رابه خوبی حل و 
فصل کند.و گرنه عنوان چندان مهم نیست. گر اسم 
سازمانشوراویا تشکیلاتی رااسلامی بگذار یماما 
رفتارمان غیر اسلامی‌باشد ویااخلاق وعدل رادر آن 
رعایت نکنیم. اسم خالی به چه دردی می خورد. حتما 
شماهم باهم موافقید که این نام گذاری تنهانیست که 
مشکل رال می کند. همچنان که تنهنماز خواندن 
یاروزه گرفتن کسی رامسلمان واقعی نمی کند. بلکه 
الا اف هی رات ا وی 
تعیین کننده به حساب می‌آید. 

٭ خد يجه نارویی -زاهدان 

نوشته‌اید که مجله یک نواخت و گاهی وقت‌ها 
خسته کننده شده‌است. خیلی خوشحال می شوم که 
در نامه بعدی یا طی تماس تلفنی توضیح بد هید که 
کدام یک از مطالب مجله نیاز به تغییر ود گر گونی 
دارد؟!به هر حال فکر می کنم اگر خوانند گان 
عزیز بتوانند بهتر و روشن‌تر مارا راهنمایی کنند و 
نقاط ضعف مجله را با راهکارهای پیشنهادی بیان 
نمایند. امکان بهتری خواهیم داشت تابر کیفیت 


مطالب بیفزاییم و تغییرات مناسبی در آن ایجاد 
کم ۱ 
#قنبر یوسفی امل 

نمابر جدیدی از شما به دستم رسید که آن رادر 
توا ام اه لی عا هین 


صفحه به چاپ رسیده‌است. از همکاری خوبتان با 


E E 
دچار مشکل می‌شوید. متاسف شدم. عین نامه شمارا‎ 
امد مرم سار ار شهرستات‌هار سال کردم تا‎ 
در جهت رفع مشکل اقدام نمایند. پیروز باشید‎ 

٭ غلامعلی چریکی - گچساران 

یکی دو گلایه از مطالب دوستان و همکار داشتید 
که آن رابراي‌همکاران ارسال کردم تادر جریان قرار 
بگیرند.ضمناسلام شمارا به همکاران دیگر رساندم 
وبرایتان آرزوی موفقیت دارم. 


هر کس فت خو ب اشد روذی او اف وده 


* 


ھی سو 


د 


اما باق (ع) 


ازجهان‌سپاست ۰ رشائین 
د روز یغدد فردا مسکو 


# ایران غنی سازی اورانیوم به قصد تولید سوخت هسته‌ای را حق طبیعی خود می‌داند و نتایج 
گفتکوهای بغداد نشان می دهد که حتی حاضر به گفتگو در این باره تست 


خلاصه پرونده 

امروزه پرونده هسته‌ای ایران به صورت یکی 
از جنجالی‌ترین و خبر سازترین پرونده‌های دهه اول 
قرن جدید در آمده است. این پر ونده زمانی کلید 
خورد که در سال ۲۰۰۲ آمریکاایران رامتهم کرد که 
به صورت پنهانی در حال تهیه اورانیوم غنی شده به 
منظور ساخت سلاح های هسته‌ای می‌باشد. در سال 
۳ محمد البرادعی, مدير وقت ا ژانس بين المللی 
انرژی هسته‌ای, برای مذا کره درباره‌ادعاهای آمریکا 
و شنیدن نظرات ایران وارد تهران شد. در بیانیه آقای 
برادعی. که چند ماه بعد منتشر شد گزارشی درباره 
نقض معاهده تکثیر سلاح‌های هسته‌ای از جانب 
آیسوآن دیده‌نمی‌شد. بااینکه مقامات ایران بارها و 
بارها اعلام کردند که سلاح‌های هسته‌ای جایی در 
راهبردهای نظامی‌ایران ندارند اما کشورهای اروپایی 
و آژانس از ایران می‌خواستند که به بازرسی های 
بیشتری در سایتهای هسته‌ای خود تن دهد. علی 
اکبر صالحی .رییس وقت سازمان انرژی اتمی‌و وزیر 
امورخار جه فعلی ایران» از طرف جمهوری اسلامی 
و برای نشان دادن حسن نیت نظام پروتکل الحاقی 
پیمان منم گسترش سلاح‌های هسته‌ای را امضا کرد. 
این پروتکل به منظور تقویت کارآمدی و بهبود 
کارآیی معاهده منع و گسترش سلاح‌های اتمی در 
سال ۱۹۹۷ به تصویب رسید. 

کشورهایی که دارای موافقت‌نامه با آژانس 
هستند. مختار هستند که به این پر وتکل بپیوندند اما 
لازم‌الاجرا شدن پروتکل برای کشور عضو مربوطه 
بسته به تصویب آن در مجالس قانون گذاری است. 
هر چند مطابق قوانین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی, 
پیوستن به این پروتکل داوطلبانه است. اما آژانس 
و کشورهای غربی همواره خواستار پذیرش این 
پروتکله ای الحاقی از جانب ایران بوده‌اند. هرچند 
که مجلس ایران این پروتکل‌ها را تصویب نکرد اما 
دولت آقای خاتمی‌موافقت کرد تا ایران این پروتکلها 
را به صورت داوطلبانه اجرا کند تا سوء‌ظن آژانس و 
کشورهای غربی بر علیه بر نامه‌های هسته‌ای ايران 
برطرف شود. از آن زمان تا پایان ریاست جمهوری 
آقای خاتمی‌تأسیسات مختلف هسته‌ای ایران بارها 
و بارها توسط ناظران و بازرسان آژانس بازرسی 
شده‌اند. اجرای داوطلبانه این بازرسی‌ها بهترین 
نشانه حسن نیت ایران در پرونده هسته‌ای بود. 


۶ 


اما فشار کشورهای غربی برای متوقف کردن 
برنامه هسته‌ای ایران ادامه پیدا کرد و دولت اقای 
خاتمی برای جلب اعتماد این کشورها به صورت 
داوطلبانه تاسیسات هسته‌ای ایران را (به غیر از 
نیروگاه هسته‌ای بوشهر که در دست ساختمان بود) 
تعطیل کرد و فعالیت‌های ایران در زمینه تولید 
سوخت هسته‌ای به صورت 
معلق درآمد. 

در اواخر سال ۲۰۰۵ بود 
که ‌برلین,لندن وپاریس 
از ایران خواستند که تمام 
فعالیتهای مربوط به تولید 
سوخت هسته‌ای را متوقف 
کند و در عوض مشوقهایی 
برای ایران در نظر گرفتند. 
اند کی بعد. بازرسان آژانس 
از تأسیسات نظامی پارچین 
در نزدیکی تهران دیدن 
کردند و فعالیتی مغایر با 
پیمانهای بین‌المللی در انجا 
نیافتن د. اما با وجود تمامی این اقدامات داوطلبانه و 
نشان دادن خسن نیت و همکاری کامل جمهوری 
اسلامی: کشورهای غربی همچن ان حق ایران 
را نادی ده می گرفتند. در تابستان ۴ در اولین 
روزهای ریاست دکتر احمدی نژاد» جمهوری 
اسلامی سیاست جدیدی را درباره پرونده هسته‌ای 
در پیش گرفت. با افزایش فشار کشورهای غربی و 
قطعنامه شورای حکام آژانس, مبنی بر توقف کامل 
برنامه غنی سازی اورانیوم درایران» وزیر امور خارجه 
وقت کشورمان. منوچهر متکی, قطعنامه آژانس را 
غیرقانوضی وغیر قابل قبول خواند ولی همچنان بر 
مذاکره‌با قدرتهای اروپایی بر سر پرونده‌هسته‌ای 
ایران تأکید کرد. 

در زمستان همان سال پر ونده‌ایران از سوی 
آژانس به سازمان ملل ارجاع شد و رییس جمهور 
دستور لغو تعلیق خودخواسته فعالیتهای هسته ایران 
را صادر کرد. 

در تابستان ۸۵ اولین قطعنامه تحریمی ایران 
در شورای امنیت تصویب شد و فروش تجهیزات 
اتمی‌و نظامی‌به ایران را تحریم کرد. این قطعنامه هم 
خواستار تعلیق کامل برنامه تولید سوخت هسته‌ای 


در ایران شد. اند کی بعد سومین قطعنامه تحریمی‌هم 
بر علیه ایران صادر شد و این در حالی بود که 
متخصصان کشورمان توانسته بودند اورانیوم با 
خلوص ۳,۵ درصد را تولید کنند.با این درجه خلوص 
ایران می‌توانست اورانیوم تولید داخل را به عنوان 
سوخت در نیروگاه هسته‌ای بوشهر به کار برد. 

در ژوئیه ۲۰۱۰ ایران برای مذاکره با گروه ۱+۵ 
اعلام آمادگی کرد. در دسامبر همان سال اولین دور 
گفتگوی ایران و ۱:۵ انجام شد و طرفین به توافق 
رسیدند که مذاکراتشان را ادامه دهند. در زمستان 
٩‏ دور دیگری از مذاکرات در استانبول تر کیه بین 
طرفین صورت گرفت که از سوی طرف غربی ناامید 
کننده توصیف شد. 

در بهار ٩۰‏ اتحادیه اروپاو آمریکا تحریمهایی 
فراتر از تحریمهای سازمان ملل رابر علیه ایران اعلام 
کردند که سبب نارضایتی مقامات ایران شد ودر 
نتیجه مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ مدتی متوقف 


شد. در ابتدای زمستان ٩۰‏ طرفین دوباره به ادامه 
مذاکرات ابراز تمایل کردند و در نهایت قرار شد که 
مذاکرات طرفین در استانبول پیگیری شود. 
استانبول 

پس از یک وقفه تقریبا یک ساله. مذاکرات ایران 
و گروه ۱+۵ در حالی در استانبول آغاز شد که اروپا 
و آمریکا تحریمهای سنگینی را بر عليه ایران به اجرا 
گذاشته یا در حال برنامه ریزی برای آن بودند. هدف 
از اعمال تحریمه ااین بود که ایران تولید سوخت 
هسته‌ای را در تاسیسات خود متوقف کند و به پای 
میز مذاکره با ز گردد. 

مذاکرات استانبول در جوی بدبینانه آغاز شد 
ولی به پایان خوش بینانه ختم شد. هر دو طرف نتایج 
گفتگوها را سازنده خوانده و قرار شد که برای ادامه 
مذاکرات در بغداد برنامه ریزی کنند. 

مذا کرات بغداد 

پرون ده مذاکرات ایران و گروه ۵(۱+۵قدرت 
هسته‌ای شورای امنیت سازمان ملل و آلمان) در 
حالی بسته شد که امیدواری زیادی درباره موفقیت 
آمیز بودن این مذاکرات در طرفین وجود داشت. 


به هھ 
الاعات کک ساره ۳۵1۷ 


اما پس از دوروز مذاکره‌نفس گیر در روزهای ۳ 
و ۴ خرداد بین نمایند گان هر دو طرف تنها توافق 
شفافی که به دست آمد ادامه دادن گفتگوها در 
را نقیض مذاکرات استانبول دانست جرا که این بار 
مذاکرات بغداد در جوی از امیدواری شروع شد ولی 
با نتیجه‌ای نه چندان روشن به پایان رسید. گروه ۱+۵ 
تردیدهای جهانیان در پر ونده هسته‌ای ایران بودند. 
از نظر آنهاایران باید در اولین گام تمام فعالیتهای 
مربوط به تولید سوخت هسته‌ای را متوقف می کرد 
تا نشان دهد که در حال تعامل با به اصطلاح جامعه 
جهانی می‌باشد. گام‌های بعدی که کشورهای غربی 
انتظار آن را داشتند مبنی بر خروج سوخت هسته‌ای 
تولید شده از ایران و انجام بازرسی های مربوط به 
پروتکلها توسط آژانس می‌شد. 
انتظارات ۱+۵ 

تاقبل از آغاز مذاکرات بغداد دنیااز پیشنهادهای 
ایران و ۱+۵ اطلاع دقیقی نداشت. گمانه زنی‌های 
وسیعی در ميان تحلیلگران امور سیاسی وجود داشت 
که انتظار داشتند به ایران در ازای لغو غنی سازی با 
لغو تحریمها یا دست کم قسمتی از تحریمها پاداش 
داده شود. چند روز پس از پایان گرفتن مذاکرات 
بغداد خبر گزاری فرانسه پیشنهادی‌های گروه ۱+۵ 
را جنین وصف کرد: ارائه فوری سوخت مورد نیاز 
تاسیسات پژوهشی تهران و همچنین ایزوتوپ‌های 
پزشکی مورد نیاز ایران. آغاز همکاری‌ها در موضوع 
پزشکی هس‌ای. انجام ارزیابی درباره موضوع 
تاسیسات جدید و همکاری در مساله‌امنیت 
هسته‌ای, تعهد به عدم تصویب قطعنامه جدید در 
سازمان ملل علیه ایران در موضوع توسعه تسلیحات 
شدت تحریم‌ها عليه ایران. 

اما در برابر این پیشنهادات گروه ۱+۵ انتظاراتی 
از ایران داشتند که خبر گزاری فرانسه آنها را چنین 
فهرست کرده است: تعلیق کامل فعالیت‌های 
تاسیسات هسته‌ای قم توقف غنی‌سازی اورانیوم 
در سطح ۰ درصد انتقال آورانیوم غنی شده تا ۳۰ 
درصد به خارج از کشور. 

انتظارات ایران 

به گفته خبر گزاری فرانسه نمایند گان ایران پس 
از مطالعه پیشنهادهای طرف مقابل این پيشنهادها را 
رد کرده و در عوض بسته پیشنهادی خود را عرضه 
کرده اند: گفت وگو و مذاکره درباره غنی‌سازی ۳۰ 
درصد و سکوت ایران درباره تحریم ها. ظاهرا 
ایران مستئله غنی سازی ۵ درصدی را تمام شده 
می‌داند و تنها حاضر است که درباره غنی‌سازی 
٠‏ ۲ درصدی‌اورانی وم مذاکره کند. در عوض این 
پيشنهادها انتظاراتی که ایران از قدرتهای اروپایی و 
آمریکا داشت عبار تند از: اذعان غیر مشروط به حق 
غنی‌سازی جمهوری اسلامی‌ایران»اذعان به اینکه 


٤‏ لیات 


ایران استفاده از تسلیحات کشتار جمعی راحرام 
می‌دان د. اذعان به اینکه توافق همکاری میان ايران 
و آژانس به شکل خوبی ادامه دارد. گفت وگو درباره 
مسائل غیرهسته‌ای از جمله نقش ایران در منطقه. 
دزدان دریایی. تجارت مواد مخدر و تروریسم. 

خبر گزاری فرانسه می‌افزاید: به طور صریح در 
جریان مذاکرات بغداد به تحریم‌ها اشاره نشد. 

چشم اندازها 

همان گونه که ذکر شد ایران غنی سازی اورانیوم 
به قصد تولید سوخت هسته‌ای را حق طبیعی خود 
می‌داند و نتایج گفتگوهای بغداد نشان می‌دهد که 
حتی حاضر به گفتگو در این باره نیست. امروزه 
آژانس گزارش می‌دهد که ایران توانسته است بیش 
از ۶ تن اورانی وم تاغنای ۵ درصد و بیش از ۱۴۰ 
کیلو گرم اورانیوم تا غنای ۰ درصد را در تاسیسات 
هسته‌ای خود تولید کند. این گزارش توسط علی 
اصغر سلطانیه ایند ایران در آژانس بین الملل 
انرژی اتمی. کاس له است: 

فریدون عباسی. رییس سازمان انرژی اتمی 
کشور هفته قبل در نشستی با دانشجویان دانشکده 
فیزیک دانشگاه تهران گفت: «نتایج نشست بغداد 
قابل پیش بینی بود. اگر با رجز خواندن پیش آیند. 
هبات مذاکره کننده‌ایرانی کوتاه نمی آید. دلیل ندارد 
ما از غنی سازی ۰ درصدی کوتاه بیاییم زیرا ما 
سوخت ۲۰ درصد را به اندازه مصرف خودمان تولید 
می‌کنیم. نه بیشتر و نه کمتر.» 

عباسی همچنین اعلام کرده است که ایران قصد 
ساخت وراه اندازی یک نیروگاه هسته‌ای دیگر را 
دارد. 

هرچند که ایران باب مذاکره را همچنان بازنگه 
داشته است اما هدف از مذاکرات توسط ایران قبول 
کردن حق مشروع ایران برای رسیدن به تکنولوژی 
هسته‌ای غیر نظامی‌است. از سوی دیگر طرف غربی 
همچنان بر ادعای خود. مبنی بر نظامی بودن برنامه 
هسته‌ای ایران» تأ کید می کند و به همین دلیل قرار 
است تا تحریمهای جدید اتحادیه اروپا بر عليه ایران 
تا یازدهم تیرماه‌امسال آغاز شود. آشکار است که 
این گونه تحریمها از سوی ایران اعمالی خصمانه تلقی 
می‌شسوند ونمایانگر آن هستند که قدرتهای غربی 
نه تنها حاضر به قبول حقوق قانونی ایران » در غالب 
تعهدات بین المللی این کشور نیستند. بلکه با ایجاد 
فشارهای اقتصادی قصد دارند تامردم کشورمان 
را در برابر نظام قرار دهند. 

در حال حاضر قرار شده است تادور بعدی 
مذاکرات در روزهای ۲٩‏ و ۰ خرداد آتی در شهر 
مسکو پیگیری شود. بازار گمانه زنی درباره سرنوشت 
مذاکرات مسکو از حالا داغ شده‌است اما واضح است 
که اگر غرب خواسته‌های غیرقانونی خود مبنی بر 
توقف کامل غنی سازی اورانیوم و بازرسی بدون 
قید و شرط از تاسیسات هسته‌ای و نظامی‌ایران 
راتعدیل نکند در مذاکرات بعدی هم توافق مثمر 
ثمری حاصل نخواهدشد. ۰ 


۶+ رییس جمهور در اجلاس سران کشورهای عضو 
۱ 

+ رییس کل بانک مر کزی بر نامه رسمی برای نرخ 
دلار را تشریح کرد. 

6 شرط ایران برای تصویب پروتکل الحاقی. خروج 
پر ونده هسته‌ای از شورای امنیت است. 

+ جامعه جهانی طرح شهر ک سازی رژیم 
صهیونیستی را محکوم کرد. 

اش ها نان بای ای محرا 
سوریه تشدید شد. 

دمشق: آمریکابا القاعده‌در خاک سوریه متحد 
دو 

۶ نرخ تورم اردیبهشت ۲۲/۲ درصد اعلام شد. 
۶« نان برای سومین بار در ۱۸ ماه‌اخیر گران شد. 
6« معاون اول رییس‌جمهوری: صنعت چای و کرم 
ابریشم کشور در حال نابودی است. 

3% وزیر سابق کار: نر خ رشد اقتصادی ادعای 
اشتغالزایی دولت رای نمی کند. 

تالاب گاوخونی هم شوره‌زار شد. 

دریاچه مصنوعی چیتگر ابتدای تابستان آبگیری 
و 

کد کے ماکان 
تشکیل هيات نظارت بر قانون اساسی رااعلام 
کرد. 

۶ پوتین‌قان_ون‌افزایش جر یمه تخلف اجتماعات 
راامضا کرد 

+ حمایت قطر از تروریست‌های «مالی» افشا شد. 
روسای جمهور آمریکا و فیلیپین بر اتحاد نظامی 
تا کید کردند. 

۵۲میلی ون متر مربع فضای آموزشی کشور 
متولی نگهداری ندارد. 

۶ استاندار تهران در نامه‌ای به داد گاه‌اختلاس 
بیمه, درباره ۰ ۰ میلیون دریافتی توضیح داد. 

+ افغانستان از خاک پا کستان‌هدف ۰ ۲موشک 
قرار گرفت. 

۴ سار کوزی‌دریک انتقام جویی کود کانه تمامی 
نامه‌های ارسالی به‌اولان د را که تحویل کاخ الیزه 
شده بود نابود کرد. 

* ناآرامی‌های شمال لبنان افزایش یافت. 

کام رون به کمیته تحقیق رسوایی رسانه‌ای 
می‌رود. 

* اتهامات عامل افشاگری«ویکی لیکس» تأٌیید 
شد. 

#* معترضان یمنی خواستار بر کناری نز دیکان صالح 
از قدرت شدند. 

# روسیه و آمریکا یراق دام قاطع اروپابرای حل 
بحران اقتصادی تا کید کردند. 


#* وزیر خارجه صر بستان رییس مجمع عمومی 
سازمان ملل شد. 


خد اه ند ڼور و 


نچا 


« 


ات من است از که ټړ سې که خداوند. حافظ 


جان 


ان من است 


۵ حطر ت عیسی سییح(ع) 


سه گانه € 


کیان فولادی kianfulladi@yahoo.com‏ 
اشک سبز 


9 در ادن جلسه یکی از نمایتدگان 
آذربایجان ازو اسطه‌هایی گفت که 
سال گذشته انگور را از کشاورز آذری 
هر کیلو ۳۶۰ تومان خریدند و بسه 
مصرف‌کننده تهرانی هر کیلو دوازده 
هزار تومان فروختند! 


در هفته‌هایی که مجلس شورای اسلامی به دلیل 
بررسی طرح ولایحه و تصویب قانون ندارد. صحن 
علنی مجلس به انجام و ظیفه‌های نظار تی پر داخته و 
بادعوت از وزرای دولتی: عملکرد برخی از ایشان و 

هفته‌ای که گذشت وزیر جهاد کشاورزی به 
مجلس دعوت شده بود و جندین‌ساعت ميان وی و 
برخی نمایند گان اطلاعاتی رد وبدل شد که حکایت 
از شرایط عجیب کشاورزی ایران داشت. 

اولین اعتراض که وزیر هم پاسخ خاصی برایش به 
همراه نداشت(وحتی دست آخر معلوم شد که خود 
است و شیوه اجرایی موجود رانمی‌پسندد)» ماجرای 


الماسها درون توپ گرد 


#۶ اگردولت بودجه‌اختصاص بافته به 
باشگاههای دولتی فوتبال رامحدود 
کندهزینه‌های خرید بازیکنان فوتبال 
درطول‌یک سال به ۲ براب افزایش 
نخو‌اهد یافت. 


چند هفته به شروع فصل جدید لیگ بر تر فوتبال 
ایران‌باقی مان ده‌و در میان حيرت تماشاگران قیمت 
فوتبالیستهای ایرانی‌نسبت به پارسال به ۲برابر افزایش 
یافته است واگر سال‌قبل درهمین روزها گرانترین 


تولد ارزان یک سرگرمی 


۶ پخش‌مسابقات‌ورزشی‌درصفحه‌های 
نمایسش عمومی, یک سرگرمی ارزان و 
جوانان خواهد بود. 

چند سالی هست که در برخی کشورهای جهان 


خانواده‌ها و جوانان متولد شده: «تماشای مسایقات 


قدیمی وزارت بازر گانی وشیوه و مقدار دخالتش 
در تعدیل و کنترل بازار محصولات کشاورزی 
بود. نماین د گان معتقد بودند پس از ادغام 
وزارتخانه‌های باز ر گانی و صنایع و معادن, بخش 
بازرگانی به یک بخش کوچک از این وزارتخانه 


نوبنیاد تبدیل شده و کار اصلی وزارت صنعت. 077 


معدن و تجارت. امور صنعتی است تابازرگانی 
و به این تر تیب هدایت و مدیریت و تعدیل بازار 
محصولات کشاورزی کم رنگ و کم اثر شده به 
ویزه که در همین روزها وزیر صنعت و تجارت. 
برخی معاونان خود در بخش باز ر گانی را تغییر داد که 
نشان از وجود انتقادات شدید از اين حوزه بود. 

اشکال بعدی درباره موضوع تکراری و به ظاهر 
حل نشد نی دلالان و واسطه‌ها بود که به گفته یکی از 
نمایند گان آذربایجان. سال گذشته انگور این منطقه را 
هر کیلو «سیصد و شصت تومان!» از کشاورز خریده‌اند 
وبه بهایی نزدیک به «دوازده هزار تومان» در تهران 
فروخته‌ان د. این نماین ده‌ازاشکهای کشاورزان 
آذر بایجان می گفت که به چشم خود دیدهاست و 
نماینده‌رشت هم از اشکهای کشاور زان شمالی حکایتها 
داشت که برنجهایشان خریداری ندارد و درهمین 
زمان برنج خارجی هم وارد کشور می‌شود و هنگامی 
که از مسؤولان باز ر گانی سوّال می‌شود که با وجود این 
مقدار برتج در دست شالیکاران شمال ایران چرااجازه 
واردات بر نج داده‌می‌شود؟ پاسخ می‌دهند که مجوزها 
قبلا صادر شده و امروز مورد استفاده‌وارد کنندگان 
قرار گرفته است! 


فوتبالیستهای ایرانی باحدود ۶۰۰یا ۰۰ ۷میلیون تومان 
ازیک تیم به تیم دیگر منتقل می‌شدند.اين روزها 
رقمهاحتی به بیش از ۱/۵ میلیارد تومان هم می رسد. 
از انجا که جز چند تیم محدود. هزینه بقیه تیم‌ها به طور 
مستقیم و غیرمستقیم از سوی دولت پرداخت می‌شود. 
در نهایت این‌هزینه‌های‌هنگفت از بودجه عمومی کشور 
هزینه‌می‌ شود که می‌توانست در جای دیگر وبرای 
آبادانی بخشهای‌دیگر جامعه‌هزینه شود امامدیران 
دولتی فوتبال به اين بهانه که اگر این رقمها پرداخت 
نشود این بازیکن ان به خارج از کشور خواهند رفت. 
دستاویزی‌برایپرداخت پیدا کر ده‌اند وقانون رعایت 
سقف قرارداد هم نتوانسته جلوی مبادلات میلیاردی را 


هیجان‌انگیز و جذاب ورزشی از صفحه‌های نمایش 
بسیار بز رگ شهری در پار کها و بوستانها واماکن 
عمومی به طور گروهی و جمعی». تجربه‌ای که شور 
ونشاط فراوان ودر مسابقات ملی» حس همبستگی 
واتحاد ملی رابا کمترین هزینه گسترش خواهد داد. 
درایران هم چند مر تبه معدود در سالن‌های سینما 
و گاه در پار که اودر شهرهای بز رگ این تجر به در 
زمان جام جهانی فوتبال گذشته, تکرار شد امااین 
روزها که همزمان با مسابقات فوتبال کشورهای اروپاو 
مسابقات مقدماتی جام جهانی آسیایی‌هستیم وزارت 


E3 


Daê 


جالب تر اینکه در شرایطی که شالیکار شمالی از 
واردات بی‌رویه و بد هنگام می‌نالد. دولت برنج ایرانی 
رابدون واسطه به بهای هر کیلو ۰ ۱۸۰ تومان‌در برخی 
فروش‌گاهها عرضه می کند در حالی که برنج مرغوب 
ایرانی در بازار به بیش از ۰۰۰ ۵تومان فروخته می‌شود 
وواسطه‌های عزیز اجازه رسیدن محصول ارزان به 
سفره‌های ایرانی را نمی‌دهند. 

وزیر کشاورزی در این مور دهم پاسخ خاصی ندارد 
وامیدوار است که در قانون هدفمندی یارانه‌ها و طرح 
تحول‌اقتصادی. بخش توزیع وشبکه توزیع قد رتمندی 
در کشور متولد شود و جایگزین واسطه‌هایی باشد که 
حاضرند به هر کاری دست بزنند تا بهای کالاها بالاتر 
رودوسهم دلالی وواسطه گری آنها هم بالاتر باشد. 
موضوع دیگر هم باز به اشکها مر بوط بود واین بار 
اشکهای دامداران که تولید شیر برایشان این روزها به 
کابوسی پایان‌ناپذیر تبدیل شده است. 

حکایت این اشکهادر سالن سب زرنگ صحن علنی 


۱ س فلز 
بگیرد. اما اگر دلسوزی و تدبیر در مدیریت کلان ورزشی 
وجود داشته‌باشد.دولت به طور کلی اجازه‌هزینه و 
تخصیص بودجه‌هایی به این بزر گی رابرای باشگاههای 


ارشاد و نیر وی‌انتظامی در صد ور مجوز بر گزاری چنین 
تجر به‌ای, تعلل کر ده‌اند و فر صتی بر ای ایجاد سر گر می 


مجلس,پی ش ازاین هم مطرح شده 
بسودواین‌بارهم یکی از نمایند گان از 
پاراد وکس و تناقض در تولید شیر 
گفت.اینکه شیر به بهای حدود ۷۰۰ 
تومان در هر لیتر برای دامداران تمام 
رر ا ارم دة 
قیمتی کمتر از این شیر رابه کار خانجات 
بفروشند واین باعث شده بسیاری از 
دامداران که در سالهای اخیر با کمک 
وامهای‌ارزان دولتی برای ایجاد مشاغل 
زودب ازده‌دامداریها را گسترش‌داده 
بودند. هر روز تعداد بیشتری از دامهای 
شیرده رابه دلیل عدم صر فه اقتصادی 
به کشتار گاه بفر ستند وپایان کار تولید 
خودرااعلام کنند چرا که اگر به تولید 
ادامه دهند همین سر مایه هم از دست 
خواهد رفت. 

جلسه تمام شد. پس از چند ساعت 
و برخی نمایند گان به این نکته معترض 
بودند کهجلشای هیا حضور مان 
از ۰ نماین دهو شخص اول وزارت 
جهاد کشاورزی ایران برای چند ساعت 
تشکیل شد .هیچ خروجی وراه‌حلی 
برای مشکلات نداشت و تنها مروری 
شد بر آنچه این روزها اشک کشاورزان 
و دامداران رابه کف مزرعه دامداری‌ها 
می‌ریزد. ۰ 


ورزشی نخواهد داد و زمانی که دست 
مدیرباشگاه‌دولتی خالی باشد.چنین 
رقمهایی پرداخت نخواهد شد واحیاناً 
برخی بازیکنان هم به لیگهای خارجی 
رادرپی خواهد داشت. هم شاخه‌ای به 
شاخه‌های صاد رات غیر نفتی ایر آن‌افز وده 
خواهد شد واز طریق لژیونر هاءارز به ایران 
خواهد آمد و هم لیگ فوتبال ایران تقریباً 
باهمان کیفیت ولی باهزینه‌های بسیار 
کمتر و سوءا ستفاده‌های مالی محدودتر 
به حیات خود ادامه خواهد داد. ۰ 


وهیجان, آن‌هم باحضور خانواده‌هاو 
جواتان در حال‌از دست رفتن است. 
درحالی که می توان بااستفاده‌از چند 
نیروی آموزش‌دیده.امنیت و آرامش 
این مراسم راتضمین کرد و اجازه‌داد 
این رسم وعرف خوش‌ایند در استانه 
تابستان و فراغت جوان ان با کمترین 
هزینه در اختیار جامعه مشتاق شور و 
هیجان و سر گرمی ایرانی قرار گیرد. 

۰ 
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۶ اطلاعات ی 


قطره‌ای‌ازدریای‌زبان شناسی ‏ 


زبانشناسی و سبک‌های شعر فارسی 
ادامه قطره پیش بست مدرنیسم 

در قطره‌پیش از پست مدرن حرف زدم وپیمان بستم 
ادامه‌اش رابه شعرپُست مدرن اختصاص‌بدهم. درپایان 
قطره پیش هم مثالی از شعر پست مدرن خواندید. یکی از 
ویژگی‌های چنین شعری «زبان محوری» است. زبان در 
شعر پست مدرن» نمایشی غلیظ دار د و به قول د کتر رضا 
براهنی,زبانیت خود رابه رخ می کشد.این ویژگی برای 
شعر پست مدرن ضروری و محتوم است. یعنی حتماً و خواه 
ناخواه دارای ویژ گی زبان محوری می‌شد زیراشعر که یکی از 
هنرهاست. با زبان کار می کند و می‌دانیم که هنر برای مرد م 
خلق می شود پس شاعر پست مدرن‌باید زبان خود راپابه‌پای 
زبان جامعه‌ای که برایشان شعر می‌گوید. جدید کند. 

این ویژگی در شعر تمام شاعران موفق وجود داشته.مثلاً 
جناب مولوی و حضرت حافظ و دانای گرانمایه ابوالفضل 
بیهقی نیز به زبان معاصر خود می‌نوشته‌اند. بنابراین حتی 
اگر شاعری در قالب سپید. از توصیفات زبان قدیم استفاده 
کند. شعر سپید او کلاسیک می‌شود. برعکسش هم صادق 
است.اگر قصیده‌ای بگوییم که توصیفات و زبانش جدید 
باشد. شعر نو محسوب می‌شود. 

ویژگی دیگر شعر پست مدرن. چند گونه بودن لحن و 
موسیقی ووزن آن است. حافظ می گوید: «چرخ بر هم زنم 
ار غیر مرادم گر دد» و چون در روز گار یست مدرن‌ها حافظ 
نیست. شاعر, دیگر خودش رانمی‌بیند و در غزلش راوی 
نیست. شاعر در شعرش هیچکس هم نیست چه ب رسد به 
کسی که خودش باشد. من‌سالاری شعر کلاسیک از گر ده 
شعر پست مدرن بر داشته می‌شود و می‌تواند وارد زبان‌ها و 
لحن‌های دیگران شود. بر ای مثال می تواند در قالب مستزاد 
واز زبان نون‌خشکی روایت کند: 

من که چنین آواره‌ام در کوی و برزن / با این همه فن 

می‌خواستم روزی روم رشته پزشکی /آی نون خشکی 
روزی در یاری زدم. آمد پس در / آن ماه منظر 

پرسید از من کیستی؟ گفتم که هشکی / آی نون خشکی 

محبوب در شعر پست مدرن:دیگر آن محبوب 
بسیار نازنینی نیست که در غزلیات کولا کی حافظ زند گی 
مک ری ایا ای ار ری 
مدرن محبوبی دارد که راننده‌مسافر کش است.بایدبرای 
خصلت‌هاوتربیت‌ه اورفتارهای‌زنی شعر بگوید که در 
طبقه اجتماعی مسافر کش‌های زن قرار گر فته است. شاید 
در شعر او چراغ قرمز چهار راه‌ها همان نقشی را داشته باشد 


که جام باده‌در شعر حافظ دارد. وقتی که شاعر معاصر 
می‌خواهد از گیسوی محبوبش بگوید. دیگر نمی تواند آن را 
عقرب زلف کجی توصیف کند که با قمر یعنی روی زیبای 
دوست قرین است.زیرا گیسوی پا شاعر پست مدرن 
بایک سنجاق سر به بزر گی توپ فوتبال به بالای سرش 
اید ووا الک کک ری اال واا 
شده‌وسر محبوب رادو یاسه برابر سر طبیعی خودش 
کر ده است!... او حتی نمی تواند از کلماتی مانند عسس و 
محتسب استفاده کند زیر اافزون‌بر این که شاید محبوبش 
نداند عسس چیست و محتسب چگونه تلفظ می‌شود. باید 
دنبال واژهای جایگزین امروزی باشد واز گشت وارشاد و 
منکرات استفاده کند: 

به کوچه رفته بگوییم مست چشم توایم! 

به منکرات قسم تازیانه می‌خواهیم 

در شعر پست مدرن گرچه وزن انواع متنوعی دارد و از 
بحور عروضی وقواعد قدیمی هم استفاده می‌شود ولی شاعر 
ترجیح می‌دهد سپید و آزاد بگوید. 

وی ژگی دیگرش که با ویژگی جوان معاصر همخوانی 
دارد. هنجار شکنی و گریز از قوانین نحوی و دستوری است. 
باز به قول براهنی «رهایی تدریجی از استبداد نحوی زبان و 
حر کت به سوی آفریدن همه ار کان زبان در یک شعر».اگر 
دستور زبان فارسی می گوید که موصول انسان و چه موصول 
غبر انسان است وه کار بردن آنهابه جای‌هم غلط است: 
شاعر پست مدرن برای سنگ و آهن و آب و کبوتر و گراز و 
آهو که به کار می‌برد. به اسب وشتر گاوپلنگ هم می‌گوید 
او نمی‌گوید کبوتری دیدم وبه آن گفتم... می گوید کبوتری 
دیدم وبه او گفتم.این شاعر می‌تواندازاسم‌های فارسی 
وخارجی.مصدر فار سی بسازد. مثل همان‌هایی که قبلا 
گفته‌ام: سر چیدن به معنی جست وجو که از کلمه 8621011 
انگلیسی درست شده‌وامروز در زبان معاصر جوانان 
مصدری است که از آن فعل می‌سازند: خیلی سر چیدم ولی 
پیداش نکردم.اگه‌وقت داری, توهم بروبسرچ!اين که استاد 
براهنی فر موده‌رهایی از استبداد نحوی زبان» درست گفته 
و درست ترش هم این است که بگوییم:اين استبداد و تلاش 
شاعر برای رهایی از آن. در همه دوره‌های زبان فارسی بوده 
و همواره میان ادیبان سنتی و ادیبان جوان بحت و مناظره 
بوده.وقتی که در زمان قاجار کلماتی تر کی از زبان پادشاهان 
به زبان مردم راه‌یافت. شاعرها ج رات نمی کر دند از آن 
واژه‌ها استفاده کنند. مثلاً به جای این که بگوید نگاه تو کلید 
هر جه قلب است, جر آت نداشت بگوید نگاهت آجار هر جه 
وا را 
عر بی است.مصدرر قصیدن در ست می کر د. ادیبان فر یادها 
می کشیدند که: وامصیبتا زبان فارسی از کف رفت! 

ویژگی مهم دیگری که سبک پست مدرن دارد. گوشه 
نشین کردن تصاویر زیباست. در این سبک به جای این که 
بگوید محبوبا دهانت بوی گل می‌دهد. می گوید: طعم پلید 
دندان‌های مسواک نکرده‌اش رادوست دارم! همان گونه 
که‌صادق‌هدایت گرامی درب وف کورش‌هنگام توصیف 
کردن‌بوسه‌دختراثیری. آن‌رابه ته خیار توصیف می کند که 
تلخاست ودو اند اختنی اما راوی از این تعبیر لذت می‌برد... 


ادامه این قطره را هفته اینده بخوانید. ادامه دارد 


هر که در جستجوی عبوب مر دم 


۰ 


داشد. عیب هاش 
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مسجد جامع اصفهان 2 


مسجد جمعه یا مسجد جامع اصفهان از مهمترین 
وقدیمی ترین‌|بنیه مذهبی‌ایران‌است. کاوشهای 
باستانشناسی نشان از آن دار د که احتمالاً این مسجد 
پیش از تساط اعراب بر این شهر مر کز مذهیی مهم 
شهر بوده‌است. کشف یک پاستون, با تزیینات دوره 
ساسانیان. در منطقه شالت وجود بنایی قبل از 
اسلام راتأییدمی کند.در باره تا یخچه تغییر وتحولات 
مستجداختلاف بظر هانی وجود دارد ولی به‌نظرم ی آید 
ساخت مسجد جامع به قرون اولیه هجری و در زمان 
عباسیان بوده که در قرن سوم هجری محراب آن 
تخریب و جهت قبله آن اصلاح شده است. 

نکته جالب توجه در معماری این مسجد آن است 
که بخش‌های گوناگون آن در طول نز دیک به دوهزار 
سال شکل گرفته‌اند و طی این سالهاهمواره‌در حال 
مرمت وبازسازی بوده‌است که آخرین آنهابازسازی 
بخش تخریب شده بر اثر بمباران هواپیماهای عراقی 
در طول هشت سال جنگ ایران و عراق بوده است. 

پرفسور آرتور آپهام (باستانشناس) می‌نویسد: 
«من آن روز وقتی به تماشای مسجد جامع اصفهان 
رفتم و در زیر اين گنبد قرار گرفتم. متوجه شدم که 
تمام وجودم در تسخیر گنبد ومسجد است:چون در 
زیراین گنبد به خوبی می‌توان به شاهکار فنا ناپذیر 
و خلاقه ایرانی‌ها پی برد و به عظمت مسجد و گنبد 
آن اعتقاد پیدا کرد. من از آن به بعد بارها به مسجد 
جامع اصفهان رفتم و با تماشای گنبد این مسجد. زبان 
به تحسین گشودم و عشق وعلاقه خود رابه اصفهان و 
ایران روز افزون دیدم. به همین جهت می خواهم بعد 
ازاین که دیده‌بر هم نهادم جسدم رادراین خاک 
مقدس دفن کنند». 


۱۰ 


مساجد جام ع ایران عامل بالن دگی به فرهنگ,تار یخ وهن راسلامی 
ایرانی است که هر بیننده‌ای را مجذ وب خود ساخته و قسمت مهمی 
از معماری و تاریخ هر شهر را تشکیل می‌دهد. د ر اینجا به چند نمونه 
از مهمتر ین این مساجد اشاره م یکنیم: 


محراب اصلی مسجد جامع اصفهان که در دوران مختلف از 
زمان آل بویه تا صفویه تغییر و تحولات اساسی داشته است 


قدیمیتریسن بنای تاریخی اصفهان را باید مسجد 
جمعه يا مسجد جامع اصفهان تلقی کرد سیمای فعلی 
مسجدعمد تا مر بوط به‌اقدامات دوره‌سلجوقی است‌اما 
تعمیرات والحاقات آن به دوران بعد به خصوص عصر 
صفویان مر بوط می‌شود. اما در کاوشهای باستانشناسی 
مراحل قبل از سلجوقی هم به دست آمده که به دوران 
آل بوبه و قرن سوم هجری باز می گردد. در همین 
کاوشها آثار قبل از اسلام نیز کشف شده است. 

مس_جد جامع اصفهان بانقشه چه _ارایوانیبنا 
شده واز آنجا که ابداعات هنری و معماری ۱۵ قرن 
دوران اسلامی رادر خود گرد آورده‌است یکی از 
بهترین آثاری‌به شمار می رود که در دنیای‌امروز 
شهرت دارد.با توجه به منابع وما خذ مختلف این 
نکته مشخص می شود که مسجد جامع در طول زمان 
به سبب آتش‌سوزی و جنگهای متعدد ونا آرامیهای 
دوران‌مختلف اسیب فراوان دیده و دوباره بازسازی 
ومرمت شده‌است. چهارایوان اطراف میدان مشخص 
کننده‌شیوه مسجد سازی‌ایرانیان‌است که یس از 
احداث آن در سایر مساجد نیز رواج یافته است. در 
ایوان غر بی.معر وف به صفه استاد که در عصر سلجوقی 
بناشد هو در دوره‌صفویان با کاشیکاری تزیین شده 
است. علاوه بر خطوط ثلث و نستعلیق که به تاریخ 
۲ هجری قمری و در زمان سلطنت شاه سلطان 
حسین کتابت شده‌عباراتی به خط بنایی بسیار زیبا و 
با امضای محمد امین اصفهانی نوشته شده است. با 
مطالعه این عبارات و دقت در خطوط بنایی:این ابیات 
بسیار زیبا مشخص می گر دد: 
چون نامه جرم ما به هم پیچید ند 


بیش از همه کس گناه ما بود ولی 
مارابه محبت علی بخشیدند 
به طور کلی به همان اندازه که میدان نقش جهان 
وعمارات تاربخی اطراف آن یاد آور معماری وهنر 
دوران صفوی است. مسجد جمعه و محلات پیرامون 
آن افسانه‌زندگی در عهد سلجوقیان‌وروز گار پیش 
از ان رابیان دارد. 
۹ مسجد جامع زنجان 
ك باسبک هنر قاجار سس 
مسجد و مدرسه جامع زنجان معر وف به مسجد 
سید در قرن‌ سیزدهم هجری قمری (سال ۴۲ )در 
دوره‌قاجاریه توسط یکی از پسر ان فتحعلی شاه قاجار به 
نام عبداللّه میر زاداراساخته شد. این مسجد که در قلب 
بافت قدیمی شهر و در مکان مناسبی از نظر دستر سی 
قرار گرفته.از سمت باختر به بازار قیصریه.ازسمت 
خاور به کوچه مسجد سید و از سوی‌شمال با خیابان 
امام خمینی و سبزه میدان در ارتباط است. این مسجد 
در دوره‌زند گانی‌بانی آن به نامهای‌مسجد دارا مسجد 
سید. مسجد سلطانی و مسجد جمعه نیز خوانده شده 
است.این مجموعه تاریخی که در شمار بزر گ‌ترین و 
زیباترین مساجد و مدارس دینی زنجان است.یکی از 
بناهای ارزش مند ساخته شده بر اساس طرح مساجد 


چهارایوانی می‌باشد.ایوانهای چهار گانه‌ای که در چهار 
ضلع مسجد به شکل قرینه قرار گر فته‌اند. بیشتر از هر 
چیزی در صحن مسجد. خودنمایی می کند. صحن این 
مسجد مانند سایر مساجد چهار ایوانی.به شکل مربع 
مستطیل است و ۸ ۴متر طول و ۲۶متر عرض دارد. 

در گذشته وسط صحن مسجد یک واحد حوضی 
بوده که گرداگرد آن رابه استثنای جلوی حجرات 
و شبستانها, باغچه‌های پر گل و گیاه پوش‌انده بود که 
بعدها به دلایلی از بین رفته اسست: در ایوانهای خاوری 
وباختری ۱۶ حجره به طور قرینه ودر جبهه شمالی 
نیز ۶واحد حجره‌جهت طلاب علوم دینی ساخته شده 
است. در سطوح ایوانهای شمالی و جنوبی تزییناتی مانند 
خط بنایی, کاشی معقلی و نگاره‌های گیاهی با تکنیک 
کاشی‌هفت رنگ,به سبک‌هنری‌دوره‌قاجار وبیشتر 
با استفاده از رنگهای سیاه و زرد به چشم می‌خورد. 
شبستان گنبد دار فضایی به عرض ۷در ۰ ٩‏ متر و طول ۸ 
در ۵۰متراست که بدون واسطه در پشت ایوان جنوبی 
قرار گرفته واز جهت باختری و خاوری با شبستانهای 
طرفین واز طرف شمالی باایوان جنوبی در ار تباط است. 
بر فرازاین شبستان» گنبد عظیمی بر جرزهای سنگین 
به ضخامت ۰ ۲در ۰ ۲متر استوار شده‌است. بر روی 
گنبد این مسجد که‌از نوع دو جداره‌بوده‌وبا کاشیهای 
فیروزه‌ای پوشانده شده, سوره مبار که الدهر با خط ثلث 
نقش بسته وبر زیبایی آن افزوده‌است.درنوک بنای 
گنبد.علامتی از برنزبه شکل گوی وجود دارد. مهمترین 
کتیبه تاریخی مسجد فرمانی است از فتحعلی شاه‌قاجار 
درخصوص احداث بنا که به خط ثلث در پای قوس ایوان 
جنوبی نگاشته شده‌است.این بنابه شماره ۵۶ ۰ ادر 
فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده‌است . 

مسجد جامع شیر از 
و خدایخانه آن 

مسجد جامع عتیق یا مسجد جمعه یا مسجد جامع 
یامسجد آدینه. از کهن ترین مساجد قدیمی شیر از 
است که در مشرق شاهچراغ قرار دارد. بنای اولیه 
این مسجد دوایوانی در سال ۲۸۱ هجری قمری در 
زمان عمرو لیث صفاری ساخته شده است. بعدها شاه 
اسحق اینجو در سال ۷۵۲ هجری قمر ی ساختمانی در 
میان مسجد بنا کرد که آنراخدایخانه یادارالمصحف 
مینامند ومکان نگهداری قر آن مجید و مکان تلاوت 
آن‌بوده‌است. کتیبه سنگی آن‌از نمونه‌های ارزنده 
هنر خطاطی به شمار می‌رود. این کتیبه به خط یحیی 
الجمالی الصوفی خطاط نامدار زمان‌ شا اسحق نوشته 


بنای موسوم به خدایخانه در وسط مسجد -شیراز 


۲۶ دا ٩۱‏ اطلاعات مى 


شده و حاوی جملاتی در شأن قر آن مجید است. 

این مسجد اولین هسته مذهبی در شهر شیر از است 
که جدااز عملکرد مذهبی نقش اجتماعی - سیاسی نیز 
داشته است وبه‌همین دلیل دارای ۶ورودی در اضلاع 
مختلف می‌باشد که مهمترین آن ورودی ضلع شمالی 
است که در دوره صفویه بازسازی شده است. 

در ورودی ضلع شمالی به دوازده امام معروف 
است و کتیبهای‌بر فراز آن‌قرار گرفته که‌در دوره 
صف وی و درسال(۱ ۱۰۳ ه.ق.) به خط علی جوهری 
نگاشته شده است. این کتیبه تاریخ مرمت مسجد را 
در سال مذ کور بیان می کند. 

صحن مسجد بامساحت ۱۶۷۲مترمربعبا 
سنگهای مر مر مفروش بوده و در دالانهای ورودی 
مسجد چندین سنگاب وجود داشته که هميشه پر آب 
بوده‌تاهنگام ورود اشخاص به مسجد ابتدا پای خود 
رابشویند ووضوبگیرند وپس از آن وارد صحن شوند. 
یکی از این سنگابها که قطر داخلی آن نز دیک به یک 
متراست وناحیه خارجی آن دوازده ضلعی است. و 
همچنین دراطراف آن نقش و نگارهایی وجود دارد و 
گرداگرد آن آیات قر آنی واسلامی نگاشته شده‌است. 
در جلوپلکان‌ورودی‌موزه‌پارس نصب شده‌است.البته 
خطوط و نقوش این سنگاب به جهت تأثیر آب. کاملا» 
مشخص نیست. هم اینک نیز سه نمونه از این سنگابها 
در ابتدای صحن همانند نمونه پیشین آن به صورت 
دروازده ضلعی موجود است. 

در وسط صحن مسجد بنایی مکعب شکل از گچ 
وسنگ ساخته شده‌است که نزدیک به یک متر از 
سطح زمین بلندتر است و گرداگرد آن راایوانی به 
عرض دو متر فرا گرفته است. این بنا که در سال ۷۵۲ 
دق به دستور شاه شیخ ابواسحاق اینجو حاکم فارس, 
ساخته‌شده دار المصحف. بیت المصحف. خد ایخانه 
و یا خداخانه خوانده‌می‌شود و این بدان جهت است 
که دراین مکان علاوه‌بر قر آنهایی تاریخی به خط 
امیر المومنین علی(ع).امام حسن(ع)امام صادق(ع) و 
چند تن از صحابه پیامبر و تابعین او نگاهداری می شد ه 
محل تلاوت قر آن‌نیز بوده‌است.همچنین دراین‌مکان 
قر آنی به خط عثمان خلیفه سوم وجود داشته که چندین 
قطره‌خون وی, به هنگام قتلش بر روی آن ريخته است 
وبه همین جهت بر خی این مکان راقبر عثمان یادفتر 
عنمان نیز خوانده‌اند. این مسجد در دیماه ۱۳۱۰ با 


شماره ۲ به ثبت تاریخی رسیده است. 
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همه چیز آرام بود... 

«جاما کازازیک» دختر نوجوانی بود که در یکی از 
شهرهای بوسنی به‌همراه برادر کوچکتر وپدرومادرش 
زند گی می کر د. جاما در کود کی از دوستان خود پرشر و 
شور تر بود.اودر همان عالم بچگی بر ای خود و آینده‌اش 
آرزوه ای بزرگی داشت. جاما عاشق ورزش بود و 
دوست داشت روزی یک ور زشکار معروف شود ولی 
انگار سرنوشت بازی دیگری برایش رقم زده بود. پس 
از شروع جنگ, زند گی جاما هم مثل بقیه مردم تحت 
تاثیر قرار گر فته بود.هر روز در جنگ نژادپر ستانه 
موستار در یو گوسلاوی( که حالا قسمتی از بوسنی و 
هرز رین اسک خیلی از برستبنی‌هاجان خرو راز 
دست می‌دادند و برخی نیز خانواده شان را اما بعضی از 
افراد زند گیشان به کلی عوض می‌شد. یامحتاج دیگران 
می‌شدند یا دچار ناراحتی‌های روحی و افسرد گی‌های 
بعد از شو ک حوادث جنگ بودند. 

یک روز که‌جامامثل‌روزهای‌دیگراز خواب‌بلندشد, 
حس دلش وره عجیبی داشت. تا آن روز جاماء نوجوانی 
بی دغدغه بود که هیچ چیز و هیچ کس نمی‌توانست 
جلوی شادی‌اش رابگیرد. ولی آن روز باخبر شد که 
عموزاده پنج ساله‌اش, جاسمیناء در بمباران نیروهای 
صرب کشته شده است. 

م رگ این کودک بی گناه برای جاما بسیار سخت 
وناراحت کننده‌بود. جاماو جاسمینا خیلی باهم 
صمیمی بود ند وبا وجود اختلاف سن علایق مشتر کی 
داشتند. مثلااینکه هر دوعاشق دلفین‌ها بودند وهر 
وقت که جاسمینا به خانه جاما می آمد باهم در مورد 
آرزوهایشان صحبت می کردند. یکی از بز رگترین 
آرزوهای جاسمینا کوچولواین بود که روزی بادلفین‌ها 
این کار راپیدانکرد. 

اتفاقی بد تر از م رکت 
و آزرده‌خاطر بود. به خود قول داد تا ارزوی جاسمینا 
راباشناکردن‌بایک دلفین‌بر آورده کند تاشایدروح 
دختر ک راشاد کر ده‌باشد.امایک روزاتفاق بسیار بدی 
برای جاماافتاد. جامادر چهارجوب پنجره دبیرستان 


۲ 


رویای شیرین 


نشسته بود و با دوستانش که در حياط ایستاده بودند 
صحبت می کرد وبلن د بلند می‌خندید که‌ناگهان 
نیروه ای جدایی طلب بمبی به حياط مدرسه پر تاب 
کردند. وقتی جاما به هوش آمد فهمید که شش نفر از 
دوستانش را در آن حادثه از دست داده و خودش هم 


از ناحیه پابه نشدت آسیب دیده‌است. جاما باوجود 
درد شدید باخود فکر می کرد که چطور ممکن است 
آنقدر بد شانس باشد. 

تحمل شرایط جدید برای جاما مشکل بود. چطور 
می‌توانست بانداشتن یک پا در مدرسه حاضر شود؟ 
دختری که تا چندی پیش زیبایی‌های خاص خودش 
راداشت کسی که عاشق ورزش بود ولحظه‌ای آرام 
نمی‌نشست حالا یک شبه بخشی از زند گی‌اش رااز 
دست داده‌بود. مد تی بعد جاما با خود فکر کرد که 


این شرایط جدید زندگی من است. آیامی‌توانم آن 
راعوض کنم؟ این فقط قسمتی از زند گی من بوده‌و 
هنوزهم قسمتهای دیگری از زند گی ام وجود دارد که 
بايد به خاطرش بجنگم. پس باید امیدوار باشم وبا 
ناجی در دقبقه نود 

مدتی‌نگذشت که امیدهای جاما جواب داد و خدا 
صدایش راشنید. یک فعال حقوق بشر که برای سفر 
کرد ومقدمات سفر درمانی‌اش رامهیا کرد. جاما تنها 
به آمریکارفت تازندگی جدیدی راشروع کند.او 
باچشمیگریان از خانواده‌اش جداشد و خانواده‌او 
که نگرانی در چشمهایشان موج می‌زد در دل دعا 
می کردند که خدا محافظ دختر شان باشد.پدر جاما 
در بوسنی با بمب دیگری ز خمی‌شده بود و مادرش 
در بوسنی بماند. 

جاما که حالا ۱۸ ساله شده بسود تصمیم گرفت 
دبیرستان خود راهر طور شدهبه اتمام بر ساند. اودر 
آپارتمانی به همراه مهاجر دیگری زند گی می کر د. با 


یک ضرب‌المثل مشهور می گوید انسان باهوش خود را با محیط 
و شرایط جدید وفق می‌دهد. در دنیای جدید با وجود جنگ‌هاء آمار 
بالای تصادفات. فر هنگ زند گی شهر نشینی ودر پی آن آمار بالای 
آسیب‌های اجتماعی این امکان وجود دارد که هر کسی حداقل یکبار 
با بحران عاطفی یا روحی در زند گی‌اش روبرو شود. ولی اگر خدای 
ناکرده یک روز یکی از این حوادنی که در روزنامه‌ها و مجلات 
می‌خوانيم برای یکی از ما اتفاقبیافتد ماچه کار می کنیم؟ آیاسعی 
می کنیم با هوش خود آن مشکل راحل کنیم یا حداقل تاحدودی 
با آن کنار بیاییم یا امید خود را به صورت کلی از دست می‌دهیم و 
زند گی‌اش یک شبه عوض شد و با الهامی که از اطرافش گرفت توانست با مشکلش کنار بیاید... 


وجود درد زیادی که برای راه رفتن و انجام کارهای 
اولیه متحمل می‌شد اما هیچوقت در حق خود کوتاهی 
نمی کرد و هر از چند گاهی به یاد انجام قولی که به 
عموزاده‌اش داده بود می‌افتاد وهر وقت تنهامی‌شد 
با خود فکر می کرد چقدر بد شد که دیگر نمی‌توانم به 
قولم وفا کنم. ۱ 

اماهر چند وقت یکبار به | کواریمی‌می‌رفت که 
نزدیک خانه‌اش بود تا حداقل بادی دن دلفین‌ها به 
آرزویش نزدیک شود و یک روز که جاما به آ کواریم 
رفته بود دلفینی رادید که به سختی شنامی کر د. جاما 
کنجکاو شد وبادقت به دلفین نگاه کرد.هر چه دلفین 
نزدیکتر می آمد. کنجکاوی جامابیشتر می‌شد.دلفین 
شبیه میگوشنامی کر د. وقتی دلفین نزدیک آمد جاما 
متوجه شد که دلفین بیچاره هم به درد جاما دچار شده 
است. دلفین دم خود را از دست داده بود. جاما به سراغ 
مسوولان ‏ کواریم رفت و فهمید که دلفین بیچاره که 
وینتر نام داشت. دم خود را وقتی در یک تور صیادی 
گیر افتاده‌بوداز دست داده‌است.ولی مثل اینکه گر وهی 
داشتند برای‌اویک دم پروتزی‌می‌ساختند که شاید 
وینصر بتواند با آن مثل گذشته شنا کند. جاماحس 
عجیبی داشت. چطور ممکن است یک حیوان بتواند 
درد استفاده از دم پروتزی راتحمل کند؟او کنجکاو 
بود که نتیجه کار را ببیند. 

جاماحال دلفین راخوب درک می کرد. چون خود 
اوهسم پناک پای پروتزی وباتحمل درد زیادایتطرف 
و آنطرف می‌رفت.سرانجام روز موعودرسید.مردی 
که‌همهاورااقاید کتر صدامی‌زدند بایک‌ساک 
کوچک آمده‌ودمی که برای وینتر ساخته بود راتحویل 
مسوولین آ کواریم داد. همه بی‌صبرانه منتظر بودند که 
وقتی دم رابه وینتر وصل می کنند. چه عکس العملی 
نشان می‌دهد. چند نفر از تربیت کنند گان حیوانات به 
کمک هم دم را به باقیمانده انتهای ستون مهره وینتر 
وصل کردند ودلفین به ارامی در استخر شنا کرد.دلفین 
باخوشحالی در اطر اف استخر بازی می کر د. وقتی جاما 


۳ 
اطلاعات سل ارو ۳۵۱۷ 


این صحنه رادید بسیار منقلب شد و با خودش گفت 
وقتی یک بچه دلفین بتواند زند گی‌اش راعوض کند. 
حتما من هم می‌توانم. 
تلاش برای رسیدن به هدف 

جامابلافاصله بعد از اتمام کار مسوولین آ کواریم» 
از آنها خواست او رابا د کتری که دم پروتزی وینتر را 
ساخته بود. آشنا کنند. بعد از آشنایی آنهاد کتر برای 
جاما توضیح داد که در محل اتصال دم از الیاف ژله‌ای 
نرم استفاده کر ده که درد را تا حد بسیار زیادی کاهش 
می‌دهد. بعد از اتمام صحبت‌ها, د کتر قبول کرد برای 
جاما هم یک پای پر وتزی بسازد. د کتر قول داد که جاما 
از پای پروتزی جدید خود بسیار راضی خواهد بود و 
بدون هیچ دردی از آن استفاده خواهد کرد. 
کردن بای پروتزی‌اش لحظه شماری می کر د. حتی 
خانواده‌اش‌هم به خاطر شنیدن این خبر بسیار خوشحال 
بودند وبه کمک آوودوستانش برای دیدن نتيجه کار به 
آمریکا آمده بودند تا لحظه موفقیت‌اش راتماشا کنند. 
همگی منتظر بودند تاجاما جلوی چشمهای مر دم به 
قولی وفا کند که روزی 
شاید فکر کردن‌به آن 
هم برای همه عجیب 
بود. او پای پروتزی 
خودرابه کمک د کتر 
پوشید. خیلی جالب 
بود دیگر سختی‌ها به 
پایان رسیده‌بود دیگر 
از درد خبری نبود. 
جاما از خوشحالی گریه 
می کردوپس ازسی 
ده جانا سول 
آکواریم اجازه گرفت 
تا وارد استخر شود 
و جلوی چشم‌های 
منتظر اطرافیان به 
استخری پرید که وینتر هم در آن در حال شنا بود. 
همه کف می‌زدند و اورا تشویق می کر دند. دلفین ابتدا 
کمی‌ترسیده بود ولی کمی بعد به او نزدیک شد ویس 
وارتب-اط برقرار کند. بل خرهدلفین شد روع بهبازی و 
شناب اجاما کر د. لحظه باور نکر دنی بود. دلفین مثل 
یک سگ رام خانگی باجاما بازی می کرد. اطرافیان 
همگی از خوشحالی گر یه می کر دند.جامادر دلش حس 
می کرد که بالاخره به قله‌ای که هميشه در راه رسیدن 
به آن تلاش می کرد رسیده است. وی توانست علیر غم 
ناتوانی جسمی با الهامی که از حیوان مور دعلاقه‌ اش 
گرفتهبود.به‌عهدی که به عموزاده‌اش داده‌بود.وفا 
کند. 
چیز عجیبی است هیچوقت فکر نمی کردم یک دلفین 


۰ و« 
۶ اطلاعات کل 


سیزده‌ساله فکر کرد 
بهتر است برود ببیند 
اذیت می کند. کمی 
طرف پار کینگ راه 
افتاد. نا گهان صدای هق‌هق گریه‌ای شنید. جیسون به 
عقب بر گشت تابه خانه بر گر دد و پدرش, پاتریک را 
صدا کند که کسی وارد پار کینگ شد وبا دستی لر زان 
چراغ آنجاراروشن کرد. دختربچه‌ای وسط پار کینگ 
ایستاده بود. گریه می کرد و از سرما می‌لر زید. گفت: 
«تو رو خدا! کمک کنیدافکر می کنم مادرم مرده. 
برادرم هنوز تو وانت مونده» 

جنی کارین ۲۶ ساله. بعد از خوردن پیتزای 
مخلوط در خانه‌ی مادرش. فرزندان خوا بآلودش: 
آوری ۴سلله وایبل ۱ ۲ماهه‌رابلند کرد.برایشان 
لباس گرم پوشید وباعجله به سمت خانه راه‌افتاد. 
هر چه با تلفن همراه شوهرش تماس گرفته بود کسی 
جواب نداده‌بود و کارین‌نگران شده‌بود. باوجود 
این که ساعت هفت بود اما هوا کاملا تاریک شده بود. 


همه جا یخ زده بود. برف تمام جاده را پوشانده بود. 
کارین که سه ماهه باردار هم بود. کروز ماشین را 
روی ۰ ۵مایل بر ساعت تنظیم کرد ووانت رابه‌طرف 
رر راد ارەذە را ادف اماق ما 
که آن‌ساعت از آن شب برفی در خیابان بودندبه 
تعدادانگشت‌های یک دست هم نمی ر سید کهان 
وانت سر خورد. بعد روی یک طرف کج شد. دو تا 
سه بار به دور خودش چرخید. بعد به کوپه‌ی عظیمی 
برف برخورد کرد واز سمت مسافر چپ کرد و کاملا 
متوقف شد. کارین از هوش رفت. 

کارین اینگونه به خاطر می آورد: وقتی به هوش 
آمدم. صدای گریه‌ی ایبل را شنیدم. چشم‌هایم هنوز 
سیاهی می‌ ر فتند ونمی‌توانستم به خوبی همه چیز را 

اوسراسیمه ووحشت زده‌فر زندانش راصدازد. 
اما نمی‌توانست در تاریکی آنهارا پیدا کند. بازحمت 
فراوان در سنگین سمت راننده‌را کمی باز کرد تا 
چراغ ماشین روشن شود. در آن نور کم متوجه شد 
ایبل در صندلی مخصوصش نشسته است. بینی ایبل 
خونی بود اما سیب دیگری ندیده بود. آوری هیچ 
جای‌ماشین‌نبود. کارین‌بازهم آوری راصدازد. 
اا ادود جر وجا راک رین 


آوری و مادرش جنی کارین, برادرش ابیل و خواهر نوزادش آرسلی 


در کمال نومیدی تلفن 
۳ همراهش راپیدا کرد 
۰ ۲ وبااورژانس تماس 
۳5 گرفت. 
وقتی وانت چپ 
اراد آوری کاملا 
هوشیار بود. دختر 
کوچک چند بار 
مادرش راصدازد اما 
جوابی‌نشنید. آوری که 
بودن وضعیت رادرک 
کرده‌بود. به سختی 
خودش رااز شیشه‌ی شکسته‌ی سمت مسافر بیرون 
کشید و جاده‌ی برفی را در پیش گرفت. 
هوای بیرون خیلی سرد بود و سوز برف آوری را 
می آزرد. حالاباید چه کار می کرد؟ به دور وبرش 
چراغی دیده‌می‌شد.بی گمان کسی آن اطر اف زند گی 
پرید.بعد یک چهارم راه‌رادربرف طی کرد. خیلی 
زودپالتوی اوری خیس شد وبه تن ظریف و کوچکش 


بلند شد. وارد پار کینگ خانه شد. سپس پسری برای 

کمک آمد واو به گریه افتاد. 
زنک‌هادختر رابه خانه بردند وبه او لباس خشک 
دادند. پدر جیسون,.پاتریک. باعجله سوار ماشین شد 
تابرای کمک به مادر دختر برود.امااو مجبور نبود 
این کار را انجام بدهد. چون از دور چراغ آمبولانس 
وماشین امداد رادید. اورژانس به داد کارین و ایبل 
شتافته بودند. ماموران پلی س به پاتر یک گفتند که 
دنبال دختربچه‌ای چهار ساله می گر دند. پاتریک 
از شنیدن این حرف خوشحال شد چون می دانست 
منظور پلیس چیست. پاتریک به آنها گفت:«فکر کنم 

می‌دونم دنبال کی هستین» 
زنک‌ه امعتقدن د که آن شب یک فرشته‌ی 
کوچک بر فی به خانه شان پا گذاشته بود.مادر آوری 
هم معتقد است آن شب و در آن تصادف خطر ناک 
دوفرزن دش چون فرشته‌ای بودند که نجات پیدا 
کر دند.مادر آوری. کارین می گوید:«من نمی‌توانم 
چیزه ای خاص دخترم‌رانادیده‌بگیرمچیزهایی که 
ان شب وحشتناک به کمک ما آمدند. اری, تربیت 
وشخصیت دخترم! آوری نسبت به سنش خیلی 
فهمیده‌تر وبز رگ تر است.اوخیلی باهوش است که 
توانست آن شب مسیر رابه درستی پیدا کند. و البته 
نمی‌توانم یک مساله‌ی خیلی مهم راهم نادیده بگیرم. 
نجات مااز تصادف فقط یک معجزه بود و می‌دانم 
ل 


۱ خز انه معجز در ای تک تک انسان هامو جو دی دار د 


© جم دان 


کے“ ۹ 

تلفن روی میزم زنگ خورد وهمین که «الو» 
گفتم. آقایی از ان سوی خط بالحنی پر از اضطر اب 
گفت:«من می‌خوام شسما رو ببینم... کار خیلی مهمی 
باهاتون دارم... البته می‌دونم که من باید بیام دفتر 
مجله, نزدیک به ۰ ۲ساله که خوانند تون هستم واين 
بیست مرتبه بیام آنجا (حتی اگر نبینمت) امامشکل 

حرفش را قطع کردم و «خنداخند» گفتم: 

«راحت باش رفیق... آ خرش اینکه که من میگم 
«نه»! پس حرفتو راحت بزن!» 

نفس عمیقی کشید و گفت:«ز نگ زدم ازتون 
خواهش کنم شما بيایید خونه ما... می‌خوام یک نفر رو 
ببینین...می‌خوام باخواهرم حرف بزنین... شاید حتی 
فرداهم دیر باشه... میترسم از دستش بدم و... 

بقیه حرفهایش تبدیل به هق هق شد... گریه 
مرد تلخ است واگر بدانی آن مرد «برادری است که 
به خاطر خواهرش اشک می‌ریزد» تلخی گریه‌اش 
تبدیل به یک معمامی‌شود... یک راز... رازی میان یک 
خواهر و برادر ( که جز یکدیگر هیچکس راندارند) 
چند نانیه‌ای‌مکث کردم تامرد[ که‌نامش عرشیا 
بعد چنین ادامه داد:«اگر این کار رو بکنین خیلی 
مدیونتون می‌شم.. اگه خودش شرایط عادی داشت 
حتماً می‌اومد. همیشه دوست داشت شمارو ببینه... 
اماالان نمی تونه وب رای همین از شما خواهش می کنم 
که تشریف بیارین...البته من ماشین می‌فر ستم 
بیاردتون...؟ 

مردرا آرام کردم و پرسیدم: 


و 


4 44 
ای ھساء. ET‏ 


تهیه و تنظیم: محسن طیّب 
Tayeb akbarzadeh@yahoo.com‏ 
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«هفته آینده خوبه؟» 

مرد با نگرانی پاسخ داد:«نه.. خیلی دیره.. منظورم 
اينه که می‌ترسم دیر بشه..تاحالا چهار مرتبه دست 
به خود کشی زده‌و می ترسم دفعه بعد...»عر شیا دوباره 
بغض کرد تامن هم سنت‌شکنی کنم وبرای دیدن 
سوژه این داستان زندگی, خودم راهی محل ملاقات 


اد ماد ماد 


طبق توافقی که با عرشیا کردیم.قرار بو ایتد با 
خودش در خارج از منزلشان دیدار کنم وشنیدنی‌های 
لازم را از زبان خودش بشنوم و بعد به منزلشان برویم 
تا با خواهرش «تهمینه» اشنا شویم. 

منزل عر شیا« که خانه پدری‌اش بود» در ولنجک 
قرار داشت. این اسم «ولنجک» هم از آن اسم‌های 
خاص وبی‌مانند است که شنونده را یاد«برنجک» 
می‌اندازد! 

شاید هم یاد نارنجک! حتما می‌دانید که محله 
ولنجک یکی از روستاهای قدیم تهران بوده که بعدها 
و پس از «پت‌و پهن» شدن تهران, این روستای قدیمی 
تبدیل شدهبه یکی از گران‌قيمت‌ترین مناطق تهران: 
مثل تجریش... یا ونک...و با خانه‌هایی بسیار شیک 
و تروتمیز... باعرشیا در یکی از پار ک‌های کوچک 
محلی[ که سر کوچه‌شان قرار داشت ]دیدار کردیم. 
سی وهفت سالش بود ویک جنتلمن واقعی, بسیار 
جذاب.خوش بر خورد.مودب و تحصیلکر ده و... یک 
پارچه آقاء اما در کنج نگاهش غمی نهفته بود که آن را 
در آهنگ صدایش نیز از پشت تلفن می‌شد تشخیص 
داد.روی یکی از نیمکت‌های پار ک نشستیم و«عر شیا» 
پس از کمی تعارف. رفت سر اصل مطلب و گفت: 

«باید زود تر بریم خونه... نگران خواهرم هستم... 


تهمینه به محض اینکه فرصت پیدا کنه. میرهسراغ 
خود کشی!ما خانواده خوشبختی بودیم. من و پدر و 
مادرم وتهمینه که سیز ده‌سال از من کوچکتره...ومادو 
تادیگه خواهر وبرادر دیگری نداریم.بابا ومامان مادو 
تا فرشته بودند که هر کس می‌شناختشون عاشقشون 
می‌شد. جفتشون هم فرهنگی بودند. پدرم استاد 
دانشگاه و مادرم صاحب امتیاز و مد پر یک دبیرستان 
غیرانتفاعی. آوازهمهر بونی هر دوشون زبانزد خاص 
وعام بود.پدرم که از ارث بابای خدابیامرزش دو 
تامغازه‌بهش رسیده‌واونهارو اجاره‌داده‌بود ودر 
عین حال از در آمد مدرسه مادرم هم خیالش راحت 
بود. تمام حقوقی رو که‌از دانشگاه‌می گرفت خرج 
دانشجوهای بی‌پولی می کرد که حتی پول خرید کتاب 
نداشتند. مادرم نیز کمتر از پدرم«بامروت»نبود و 
هر سال ده بیست تا از محصلین دبیر ستانش رو از 
بین بچه‌های تیزهوش اما کم در آمد انتخاب می کرد. 
بدون‌اینکه شسهریه بگیره! هر جفتشون هم از موقعی 
که من یادمه «خواننده اطلاعات هفتگی» بودند و مارو 
هم اونهابامجله شما آشنا کردند. من که بیست ساله 
شدم رفتم اروپا پیش داییم واونجا درس رو ادامه دادم 
واز آن به بعد انس والفت «تهمینه» با پدر ومادرم 
بیشتر شد.تاسه‌سال قبل که د کتری مهندسیامرو 
گرفتم و بر گشتم ایران و همان موقع بود که فهمیدم 
یکی از دانشجوهای پدرماز خواهرم خوشش اومده 
وازاون‌خواستگاری کرده و تهمینه هم که‌اگه پدر 
ومادرم «صلاءٌظهر» می گفتند نصف شبه, خواهرم 
نمی گفت نه! 

چون فهمید پدرم خیلی دوست داره فخرالدین 
دامادش بشه.به اون دل بست وحسابی عاشق‌همدیگه 
بودن‌دو. که یک سال قبل آن‌فاجعه رخ داد پدر و 
مادرم برای شر کت در جشن عروسی دختر باغبان 
منزلم ون رفته بودند ساوه که در راه‌بر گشت یک 
انندهتریلی [ که از فرط اعمال هروفین چشماش 
باز نمی‌شد ] باهاشون شاخ به شاخ شد و هر جفتشون 
درجامردند.,چطوری می‌تونم براتون توضیح بدم که 
مردن اون دو فرشته چه بلایی بر سر ما آورد؟ 

یکی از شلوغترین مراسم ختم تهران در همین 
محله ولنجک بر گزار شد.یادم رفت بگم که‌من 
هم از یک سال قبل با یکی از همکلاسی‌هام در دوره 
«دکتری» نامزد کردم و قرار بود که همان روزها باهم 
ازدواج کنیم امافوت پدر ومادرم همه چیز رو به هم 
ریختنه اینکه فکر کنین ناراحتم که باید به حرمت 
م رگ والدینم یک سال عروسیمو عقب بنداز م[ که این 
کمترین وظیفه منه ]اما غصه‌ام فقط به خاطر تهمینه 
است که نه به عنوان یک واکنش آنی, که مانند یک 
«هدف» تصمیم به خود کشی گرفته و ۴بار اقدام کرده 
ودیشب قسم خورد که حتماً این کار رومی کنه!مرتبه 
اول یک بسته کد ئین خورد که من اتفاقی بسته قرص‌ها 
روروی تختش و صورت کبودش رو دیدم و نجاتش 
دادم مر تبه دوم سیم لخت برق رو گرفت توی دستش 
که اگر سر راه «کنتور» ترانس نبسته بودیم و فیوز 
نمی پرید. خشک شده بود. مر تبه سوم هنگام خواب 


۵ هھ 
اطلاعات مش مرو ۳۵۱۷ 


وتات رقانه رت ما کمن شوه تاش ارا 
قرص واین مر تبه صد دانه قرص خورد که اگر دچار 
حالت تهوع نمی‌شد و من متوجه نمی‌شسدم به صبح 
نمی‌رسید! 

مر تبه چهارم که همین پری روز عصر بود رفت 
توی‌اتاقش ورگ دستش روزد و چون من هر ۵ 
دقیقه یکبار بهش سر می‌زنم. رفت زیر ملافه که من 
متوجه خونریزی نشم اما باز هم خدابه دادمان [ ودر 
حقیقت به داد من آرسید. چرا که روبروی خونه ما چند 
کار گر نقاش یک ساختمان رارنگ می‌زدن که یکی از 
کار گر ها موقع رگ زدن تهمینه رومی‌بینه وبه سرعت 
خودشوبه‌منزل مارساند وماجرارو تعریف کرد 
بن ده خداوقتی بهش ۵۰۰هزار تومان«انعام» دادم 
وباتواضع گفت:«من که کاری نکردم» ومن بهش 
گفتم:«تو همه زند گی منو به من بر گردوندی»! 

عرشیا بغضش رافرو خورد و ادامه داد: 

«دیگه‌نمی‌دونم چیکار کنم آقای طیب.. به پاش 
افتادم و گریه کردم و قسمش دادم این کار رو نکنه... 
امازل زد تو صورتم و گفت: 

«بالاخره چی؟ تا کی می‌تونی مراقب من باشی ؟» 
راست می گه...از کارم ودرسم واززند گیم افتادم که 
قدای سرش,حاضرم تا آخر عمر کنارش بنشینم, 
امافایده نداره.. امروز می‌خواست بره توی تراس و 
خودشو بندازه پایین که متوجه شدم! الانم«سپیده» 
نامزدم وبرادر سپیده‌وزنش رو توخونه مراقبش 
گذاشتم تا بتونم یک ساعت بیام پیش شما! 

چند لحظه سکوت کردم و پرسیدم:«مطمئن باش 
هر کاری از دست من بر بیاد انجام می‌دم... اما فکر 
می کنی کاری از دستم ساخته‌است؟» 

عرشیاعینک پنسی‌اش راروی چشمش جابجا 
کرد و گفت: 

-تنهاچیزی رو که می‌دونم اينه که بعد از 
مرگ بابا و مامان, تهمینه نسبت به همه کس و همه 
چیز بی‌تفاوت شده غير از مجله شما که همچنان 
خواننده‌شه... نمی دونم آقا محسن.. یادم هستش 
ان روز ها که فاجعه رخ نداده بود می نش ت کنار 
مادرم ودوتایی باشوق وذوق «داستان زندگی» رو 
می‌خواندند... حتی چند بار به پدر خدابیامرزم گفته 
بود:«یک روز با هم بریم اطلاعات هفتگی تامن در 
مورد چند تااز ماجراهای قدیمی از طیب سوال 
کنم» واسه همین باخودم فکر کردم شاید به عشق 
اینکه مادرم خیلی قصه‌های شمار و دوست داشت. 
تهمینه راضی بشه چند دقیقه باهاتون حرف بزنه و 
مثلاً شمابتونین نصیحتش کنین و... نمی‌دونم آقای 
طیب مقل یک غریق‌هستم که آخرین میدش مجله 
اطلاعات هفتگیه, من اگه تهمینه رو از دست بدم نابود 
می‌شم... 
عرشیااینه ارا گفت و دوباره به همان تلخی 
گریست تا آن روز ندیده بودم که یک برادر اینطور 
برای خواهرش اشک بریزد. هر چند که تاآن روز 
چنین سوژه‌ای هم نداشتم! 

نمی‌دونستم چه کنم ؟ دلم می‌خواست وباید کاری 

۰ ۳ 
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می کردم.اماچه کاری؟ کاری از دستم ساخته نبود؟ 
باخدای خودم زمزمه کردم:«خدایامن خیلی ناچیز تر 
از این هستم که بتونم به کسی کمک کنم... به بز ر گی 
خودت قسمات می دم به داد دل این بر ادر برس» 
چندب ار لب باز کردم بگویم«من واقعاً نمی‌دانم چه 
کنم؟» اما وقتی اوج استیصال رادرچشمان عرشیا 
می‌دی دم خجالت می کشیدم«نه» بگویم !در نهایت 
تهمینه منو تو خونه راه نده و مجال حرف زدن نصیبم 
نشه... بقیه‌اش با اوستا کریمه...» 

از پارک زدیم بیرون و چند دقیقه بعد داخل خانه 
در آن خانه نبود... انگار صد سال کسی آنجازند گی 
نمی کرد. میزها و مجسمه‌ها پر از غبار دلمرد گی 
بود. هر چه بیشتر دقت می کردم ناامیدی‌ام بیشتر 
می‌شد و... تأاینکه یک جمله امی‌دوار کننده از زبان 
سپیده(نامزد عر شیا) شنیدم. د ختر جوان به من سلام 
کرد و به مرد آینده‌اش گفت: 

«جند دقیقه قبل که 5/۷15زدی داری باایشان 
میای,به تهمینه گفتم:«آق ای طیب داره‌میاد اینجا» 
لحظهای با تعجب نگاهم کرد و دیگر واکنش نشان 
نداد!»عرشیا با خوشحالی گفت:«همین که بهت نگفته 
حوصله هیچ کس روندارم«حرفی که در موردهمه 
مهمونها می‌زنه» خودش یک خبر خوبه! 

اين راگفت و زیر لب «بسم‌اله...» گفت و رفت 
داخل اتاق و ۲دقیقه‌دیگه بر گشت:«بهش گفتم شما 
اینجایین حر فی نزد...امامجله‌این هفته رابرداشت 
وشروع کرد به خواندن داستان زند گی بریم آقای 
طیب؟» 

این بار من مولا را صدا کر دم«یا علی به اميد تو...» و 
داخل اتاقش شدیم. دختر قشنگ و متینی بود. به رسم 
مرتبه یاد «فروغ» افتادم... نمی‌دانم تا کنون برایتان 
این اتفاق افتاده باشد که بی‌دلیل و بدون تداعی معانی 
یاد کسی بیفتید؟ کسی که هیچ ار تباطی هم با آن جمع 
نداشته باشه!؟ 

مجله شماره‌قبل رااز پیش رویش بر داشتم وهمین 
طور بی‌هد ف ورق زدم و به فکر شروع صحبت و باز 
کر دن‌سر حرف بودم که یاد یکی از تجر به‌های «مرحوم 
فر هیخته د کتر بهروزی» افتادم که هميشه در اینطور 

«گاهی‌اوقات مقد مه‌جینی کردن, مخاطبت رو 
فراری می‌ده»...!یس بدون مقد مه‌چینی رفتم نوک 
قله‌ای که انگیزه اصلی‌ام بود گفتم:«تهمینه خانم یک 
سوال ازت می کنم واگر جواب منطقی دادی, دیگه 
حرفی نمی‌زنم... قبول؟» طوری سکوت کرد که من 
آن را«قبول» فرض کردم و سوالم راپر سیدم:«چرا 
می‌خوای خودتو بکشی؟» 

دخترجوان که چشمان آبی رنگش به‌اشک 
نشست. گویی ساده‌ترین سوال عمرش راشنیده که 
به راحتی گفت: 

«انگیزه‌ای برای زند گی ندارم...» از جا برخاستم 


و گفتم: 

«حوصله‌شوداری بریم یک جامهمونی ؟ چهار تایی 
میریم و یک ساعته برمی گردیم ؟» 

این را گفتم و بااعتماد به نفس بالا ادامه دادم:«من 
توی حیاط منتظرم تا تهمینه حاضر بشه!» و رفتم و 
داخل حياط پردرخت خانه شان منتظر ماندم و یاد 
بچگی‌ها افتادم و تاب سواری کردم و... 

بعدها«عرشیا» گفت: 

«وقتی سپیده بهش گفت. اگه مامان‌اینجا بود 
خیلی دوست داشت این آقا رو ببینه...» تهمینه از جا 
برخاست وبا همان مانتوی ساده‌ای که داخل خانه 
تنش بود بیرون آمد و چهارتایی داخل ماشین خوشگل 
عرشیا نشستیم و راه افتادیم و حدود ۰ ۴ دقیقه بعد در 
یکی از خیابن‌های م رکزی‌شهرپیاده شدیم. آن سه 
نفر را کنار ماشین منتظر نگه داشتم ورفتم زنگ یک 
خانه قدیمی کهنسال را که دیوارهایش در حال ریختن 
بود زدم.«فروغ» وقتی مرا یشت در دید بهتزده شد 
وجا خورد و خندید وبه حرف امد:«سلام داداش... 
خیره؟ خیلی تعجب کردم؟» حق داشت. راست 
می گفت. من دو سه بار فقط باهمسر و بچه‌هايم به این 
خانه آمده‌بودم. آن‌هم مواقعی که«سفره ختم انعام» 
برقرار بود وزن ودخترم داخل می‌شدند و من و علی 
بیرون قدم می‌زدیم اهر بارهم که می‌خواستم بيایم 
حتما از قبل خبر می دادم» پس حالا که بدون خبر قبلی 
وبدون‌خانواده‌ام آمده‌بودم. فروغ حق داشت جا 
بخورد. اشاره‌ای به آن سه نفر کردم و ماجرای تهمینه 
راخیلی خلاصه تعریف کردم و گفتم: 

«فروغ می‌خوام اینها بیان داخل خونه و 
همخونه‌هات روببینند و«داستان زند گی» توروبشنوند 
وخلاص..! حالا راهم می‌دی داخل یا بر گردم؟ 

فروغ ۲۳ ساله مثل همیشه مرا «داداش» صدا کرد 
و گفت:«شما که می‌دونی بچه‌ها خوششون نمياد و منم 
اصلاً دوست ندارم از خودم بگم...؟» 

زدم به همان نقطه‌ای که می‌دانستم فروغ کم 
می آورد:«حتی به قیمت اينکه یک دختر جوون باز 
هم خود کشی کنه؟» 

لب‌اش را گزید و «خنداخند» گفت: 

«شسمابدجنس‌ترین و بامعرفت‌ترین داداش دنیا 
هستی... باشه... شما کمی معطلشون کن تامن دو سه تا 
مشت و لگد از بچه‌ها بخورم و راضیشون کنم!» 

خندیدم واوباعجله رفت ومن بر گشتم پیش آن 
سه نفر و گفتم: 

-من یک جمله میگم و بقیه رو خودشون می گن 
توی‌این آلونکی که دیوارهاش داره می‌ریزه, چهار تا 
دختر زند گی می کنند که مجموع سن هر چهارتاشون 
۰سال نمی شه,چهار تادختر که هر چهار نفرشون 
پرورشگاهی بودن و بعد از اينکه به سن قانونی رسیدن 
واز پرورشگاه «دیپورت» شدند... 

-پس جرا تشر یف نمیارین... بفر مایید داداش... 

این رافروغ گفت که همراه سه همخانه دیگرش 
جلوی در به استقبالمان آمده‌بودن د.پیدا بود فروغ 


بقیه در صفحه ۴۰ 
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دهان ز شتگې ر ادا خمه شی و و قار دادد دست 
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درد خو د بر سنی 
فردی مسلمان یک همسایه به ظاهر بی‌اعتقاد 
داشت. هر روز و هر شب باصدای بلند همسایه رالعن 
ونفرین می کرد:خدایااجان این همس‌ایه کافر من را 
بگیر.مر گش را نز دیک کن (طوری که مرد همسایه 
می‌شنید)زمان گذشت و آن فرد مسلمان بیمار شد. 
دیگر نمی‌توانست غذادرست کند ولی در کمال 
تعجب غذایش سر موقع در خانه اش ظاهر می‌شد. 
مسلمان سر نماز می گفت خدای‌اممنونم که 
بن ده ات رافراموش نکردی و غذای من رادر خانه ام 
ظاهر می کنی ولعنت بر آن کافر خدانشناس ..! 
روزی‌ازروزها که خواست بر ود غذارابر دارد.دید 
این همان هی ابه به اه کافراست که دار انس 
می‌آورد از آن شب به بعد. مسلمان سر نماز می گفت: 
خدایاممنونم که این مر تیکه شیطان رووسیله کردی 
که برای من غذابیاورد. من تازه حکمت تورافهمیدم 
که چرا جانش رانگرفتی!!) 
با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی 
تا بیخبر بمیرد در درد خودپرستی! 
عباس عابد -از انديشه 


یک شاخه گل تقد یم به... 


یک شاخه گل تقدیم به خاک تادر دل بیفتد و 
انسان از خاک پدید می آید مانند گل امیدوارباشد 
حتی اگر هم زند گی کوچکی داشته باشد. 

یک شاخه گل تقدیم به آب تا گلبرگهایش در 
آب پراکندهوبه دست پر موج آب سپرده شود تاوقتی 
جسم حیوانات رااز آب خلق می کنند مانند گل زیباء 
ارام و در کنار طبیعت باشند. 

یک شاخه گل تقدیم به ه وا تا گلبر گ‌هایش در 
هوا پراکنده و به دست رقصان باد سپر ده شود تا وقتی 
جسم فر شتگان رااز هوامی آفرینند مانند عطر گل, 
طراوت رابه همه جا هد یه کند ودست به دست ابر 
بسپارند وبا آن برقصند. 

یک شاخه گل تقدیم به آتش تادر آن بسوزد و هیچ 
شیطانی صفات گل را به خود نسبت ندهد. 

ویک شاخه گل تقدیم به چهار عنصر پایدار هستی 
تال رای ار رای اه 
وامابهترین‌شاخه گل تقدیم به خداتاوقتی روح 
این چهار عنصر رامی آفریند از گلب ر گ‌هایش نیز در 
طراحی آن استفاده کند. تساه 
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سمیه داوودبیگی beigi_somayehn@yahoo.com‏ 


عز یز تر ین باره و جود 
بچه‌ای نزد استاد 
رفت و گفت: «مادرم 
قصد دارد برای راضی 
ساختن خدای‌معبد و | | 
به‌خاطر محبتی که‌به | 
کاهن‌معبددارد.خواهر ا 
کوچکم را قربانی کند. 
لطفا خواهر بی گناهم را 
نجات دهید.» 

ا ا 
به سراغ زن رفت و 
با حيرت دید که زن 
دست وپای دختر خر دسالش رابسته و در مقابل 
در معبد قصد دارد با جاقو سر دختر راببرد. جمعیت 
زیادی زن بخت بر گشته رادوره کر ده بودند و کاهن 
معبد نیز با غرور و خونسردی روی سنگ بزرگی کنار 
در معبد نشسته و شاهد ماجرا بود. 

استاد به سراغ زن رفت ودید که زن‌به شدت 
دخترش رادوست دارد و چندین بار او راد ر آغوش 
می‌گیرد ومی‌بوسد. اما در عین حال می‌خواهد 
وا اا و 
بر کت و فراوانی را به زند گی او ارزانی دارد. 

استاد از زن پر سید که چرادخترش راقربانی 
زن پاسخ داد که کاهن معبد گفته است که بايد 
را ا 
اوراببخشد و به زند گی‌اش بر کت جاودانه‌ارزانی 
دارد. استاد تبسمی کرد و گفت:«امااین دختر که 
عزیزترین بخش وجود تونیست که تصمیم به هلا کش 
گرفته ای! 

«عزیز ترین بخش زند گی تو همین کاهن معبد 
است که به خاطر حرف او تصمیم گر فته‌ای دختر 
نازنین ات رابکشی.بت اعظم که احمق نیست. او 
به تو گفته است که باید عزیزترین بخش زندگی‌ات 
راازبین ببری‌واگر تواشتباهی به جای آن کاهن 
دخترت رأقربانی کی هیچ اتفاقی نمی‌افتد وش اید به 
خاطر سرپیچی از دستور بت اعظم بلا و بد بختی هم 
گریبانت رابگیرد! 

زن اند کی مکث کرد. سپس دست و پای دختر ک 
راباز کرد.اورادر آغوش گرفت و آنگاه‌در حالی که 
چاقو رامحکم در دست گرفته بود به سمت پله سنگی 
معبد دوید. اما هیچ اثری از آن کاهن معبد نبود! 

می گویند از آن روز به بعد دیگر کسی کاهن معبد 
رادر آن اطراف ندید! 

هیچ چیز از این ویرانگر ترنیست که متوجه شویم 
کسی که به آن اعتماد داشته‌ایم عمری فر یبمان داده 
است...در جهان تنهایک فضیلت وجودداردوان 
آگاهی است و تنهایک گناه و آن جهل است. 


عسق و مخت 

عشق‌همانگونه که شمارامی‌پر وراند. شاخ وبر گتان 
راهرس می کند.همانگونه که‌ازقامتتان بالامی رود 
ونازک ترین شاخه‌هایتان را که در آفتاب می‌لرزند. 
نوازش می کند.به زمین فرو می‌رود و ریشه‌هایتان 
را که به خاک جسبیده‌اند.می‌لر زاند عشق شمارا 
همچون خوشه‌های گندم برای خود دسته می کند. 
می‌کوبدتان ابرهنه‌تان کند سپس غربالتان می کند نا 
از کاه جدایتان کند آسیابتان می‌کند تاسفید شوید. 
ورزتان می‌دهد تانرم شوید. آن گاه شمارابه آتش 
مقدس خود می‌سپاردتابرای ضیافت مقدم خداوند. 


در انتظار شکوفایی. 
ز یبایی و باروری 


۴ 


درخت گلابی‌ای فر ستاد که در فاصله‌ای دور از خانه 
شان روییده بود. پسر اول در زمستان. دومی‌در بهار 
سومی در تابستان.وپسر چهارم در پاییز به کنار درخت 
رفتند. سپس پدر همه را فر اخواند واز انها خواست که 
بر اساس آنچه دیده بودند درخت راتوصیف کت 


پس ر اول گفت: در خت زشتی بود.خمیده ودرهم 

پسردوم گفت:نه... درختی پوشیده از جوانه بود و 
پر از امید شکفتن... 

پسر سوم گفت:نه...درختی بود سر شار از 
شکوفه‌های زیباوعطر آ گین.. وباشکوهترین صحنه‌ای 
بود که تابه امروز دیدم. 

پسرچهارم گفت:نه‌ادر خت‌بالفی بود پر ازمیوه‌ها. 
پر از زندگی و زایش! 

مردلبخندی زدو گفت:همه‌ی شمادرست گفتید. 
اماهر یک از شما فقط یک فصل از زند گی در خت را 
دیده‌اید! شمانمی‌توانید درباره‌ی یک درخت یایک 
انسان بر اساس یک فصل قضاوت کنید. همه حاصل 
آنچه‌هستند ولذت.شوق وعشقی که اززند گیشان 
برم ی آ ید فقط در انتهانمایان می‌شود. وقتی همه‌ی 
فصل‌ها آمده و رفته باشند! 

اگر در(زمستان) تسلیم شوید امید شکوفایی 
(بهار)»:زیبایی (تابستان) و باروری (پاییز) رااز کف 
داده‌ای د! مبادابگ ذاری درد و رنج یک فصل زیبایی و 
شادی تمام فصل‌های دیگر را نابود کند! 

زند گی رافقط با فصل‌های دشوارش نبین.در 
راههای سخت پایداری کن. لحظه‌های بهتر بالاخره 


از راه می‌رسند. م-آرمیدخت 


۸ 
اطاعات ی پا ۳۵۱۷ 


ترازو 


امیر پرندک 


تنها بیمارستان رامهرمز کمبودیز شک دارد 
شهرستان رامهرمز باقدمتی ۵ هزار ساله 
در ٩۰‏ کیلومتری اهواز مر کز استان خوزستان 
قرار دارد. این شهرستان دارای مخازن نفتی 
و گازی زیادی است به طوری که در روز 
بیش از ۰ ۰ هزار بشکه نفت و مقادیر زیادی 
گاز از میادین نفتی و گازی آن تولید و به 
پالا ی 1 پشگاه‌های نفت و گاز حمل می‌شود. با 
این وجود مردم رامهرمز با مشکلات زیادی 
مشکلات تنها بیمارستان آن است که فاقد 
پزشک متخصص است. بیماران رامهرمزی 
مجبورند به بیمارستان‌های اهواز و پا دیگر 
شهر ستان‌های همجوار برای معالجه بروند 
که این امر مشکلات زیادی برای شهروندان 
به وجود آورده ات 
مردم رامهرمز از وزير بهداشت و درمان 
بسازیم آیاوقت آن نرسیده است تانسبت 
ترا فتاه شوه 
محمدعلی یوسفی خبرنگار اطلاعات هفتگی 
نبود امکانات بهداشتی در شهر ک وحدت 
مناطق شهری کرج در حالی جمعیت زیادی 
را در خود جای داده که از امکانات بهداشتی 
محروم است و کلینیک درمانی موجود نیز 
پاسخگوی مراجعان نیست. این شهر ک در 
طول سالیان متمادی با توسعه فزاینده‌ای 
روبه‌رو بوده‌است و همانند سایر نقاط شهر 
کرج بدون زیررساخت‌های اولیه گسترش پیدا 
کرده ایس 
نادیده انگاٌ شتن بسیاری از کمبوهای این 
شهرک از چشم مسئولان امر موجب گردیده 
این شهر ک همچون نقطه‌ای خارج از محدوده 
ای کلانشهر نازه استان شده الیرز قرار 
داشته باشد. اهالی شهر ک تقاضای رسید گی 
به مشکلات را دارند. 
همت‌زاده از اهالی شهر ک 
زباله‌ها و مشکلات شهری کرج 
درست اجرانکر دن راهکارهای ساماندهی 
زباله و پسماند در کرج. مشکلات شهری 
را افزاییش می‌دهد و این امر باید همواره 
مدنظر بخشهای ذیربط قرار گیرد. ضرورت 
اتخاذ راهکاره ای مطلوب و انجام و اجرای 
این راهکارهابه شکل درست و صحیح 


۵ نات مکی 


اا ان ای در ررد اا 
وضعیت زباله و پسماند در کرج باید همواره 
ا و مت ها 
و 
صرف اتخاذ راهکاره ای مطلوب برای 
ساماندهی وضعیت زباله و پسماند در کرج 
کافی نیست و این راهکارها باید به گونه‌ای 
اجرا و دنبال شوند که بیشترین بازدهی و 
اثربخشی را به همراه داشته باشند. 
یک شهروند کرجی 
جاده‌ای تازه برای جلو گیری از تصادف 
اجرای طرح عمرانی خیابان ۳۶متری 
شاهرود در انتظار تعامل سازنده شهر داری 


شاهرود و نماینده ارتش در این شهر ستان 


ا 
تصادف‌های متعدد در کمربندی داخل 
شهر شاهر ود. باعت شد تا مدیران شهرداری 
این شهر میدان ۷ تیر و میدان حسینی رابه 
۰ 
علامه مجلسی حجم ترافیک درون‌شهری و 
در نتیجه تعداد تصادف‌ها را کاهش دهند. 
قسمت‌های مختلف این پروژه بزرگ در 
زمان شهرداران مختلف انجام پذیرفت و 
سرانجام حدفاصل میدان ۷ تیر تا میدان 
ولایت (حدود ۵۰ درصد مسیر) در اسفند 
سال ۱۳۸۷ با حضور استاندار افتتاح شد. اما 
این پر وژه فقط تا میدان ولایت ادامه پیدا کرده 
است و نهایتا به بن‌بستی در میدان ولایت 
ال دک کے ا کات ددرا 
حل نکرد بلکه تعداد تصادفات در حد شرقی 
پاد گان (جنب سیم‌خاردارهای پاد گان لشکر 
۸) مشکلات جدیدی را به وجود اورد.اهالی 
منطقه انتظار دارند ارتش و شهرداری هرچه 
زودتر به رفع مشکل بپردازند. 
خبرنگار اطلاعات هفتگی 
مسولان به ورزش موتورسواری قزوین 
توجه کنند 
مسئول کمیته موتورسواری هیشت 
اتومبیلرانی استان قز وین گفت: باوجود فراوانی 
علاقمندان به ورزش موتورسواری» این رشته 
مهجور واقع شده و مسئولان ورزشی در قزوین 
نسبت به این رشته بی‌توجه هستند. 
به دلیل کداشتن ا ار سال گذشته 
بسیاری از برنامه‌ها و مسابقات این رشته 
در استان لغو شد که نگران کننده است. 
وی افزود: موتورسواران قزوین از مسئولان 
ورزش استان انتظار حمایت و رسید گی به این 
رک هحون سا را رادار 
یک علاقمند به موتورسواری 


اطلاعیه خانواده مر حوم د کتر بهمن بهروزی خطاب به 
خوانند گان ارجمند اطلاعات هفتگی 


مرگ راباور کنیم 
به یاد عزیز از دست رفته‌مان د کتر بهمن 
بهروزی که باتنهایی خود خواسته و انتخاب 
نوع زند گی مورد علاقه و پسند خود و با دلایلی 
شخصی مانع از دستر سی علاقمندان و خویشاوندان گر دیده بود و 
از اصرار اضافی برای جستجو و ملاقات وی پرهیز می کر دند. 
خدایش رحمت کند که تا پیش از بر وز سوءتفاهمی که منجر به 
انتخاب این نوع زند گی گر دید. مقبول و محبوب دوستان و خانواده 
بوده در غیر این صورت د کتر بهمن بهروزی اگر می‌خواست. در 
زند گی و مر گ بی‌خانواده و تنها و بی کس نبود. 
ضمن نهایت سپاسگزاری و قدردانی از همکاران و دوستان 
شادروان بهمن بهر وزی در موسسه اطلاعات و اطلاعات هفتگی 
که در شرایطی که خانواده مرحوم دربی خبری بودند واطلاعی 
از فوت ناگهانی ایشان نداشتند.زحمت اجرای مراسم مذهبی و 
صورت مناسبی جبران گردد), به اطلاع می‌رساند به زودی وپس 
از ورود مادر شادروان بهمن بهر وزی به‌ایران( که به علت کسالت و 
تألمات روحی وار ده به ایشان کمی به طول خواهد انجامید) مجلس 
باه ود ہے رشان د کر یہ لت این روز در کش 
آن مرحوم توسط خانواده بر گزار و به طریق مقتضی به اطلاع کلیه 
دوستان و نزدیکان و اشنایان خواهد رسید. 
از طرف خانواده‌های منسوب به آن مرحوم: 
بهروزی -قره‌باغیان -قره‌باغی -امیری قائم مقامی -خلیلی -دانیزو- 
خاتمی_ماهوتچی_-خرسند -حریری-جواهری-کاشانی_-پر ویزیان- 
نیلی-مطلوبی -میر فخرائی -فرهادی-امامی-حسینی پور -خلفی -بخش 
-قائم‌مقامی_-طهماسبی-پرویزپور-صفیساری اعتمادی فر_اقبالیان - 
سراج -ایرانی‌دوست -البرز -منصف -واثقی -حداد 


معرفی کناب 

دافاک منتشر شد 
«داناک» دانستنی‌های بلوغ و 

قاعد گی در دختران منتشر شد. 
این کتاب به قلم د کتر سهیلار نجبر 
پزشک متخصص زنان. زایمان و نازایی 
درک صد و پانزده صفحه و باقیمت 
شش هزار تومان در اختیار علاقمندان 
قرار گر فته‌است .این کتاب در بر دارنده 
اس 
ابهام‌های جنسی» آماد گی برای قاعد گی .عوامل قاعد گی دردناک 
و دهها پاسخ» سوال‌های بی‌جواب دیگری است که دختران جوان و 
همچنین این کتاب می‌تواند در مراکز آموزشی, مدارس دخترانه و 
حتی مرا کز یز شکی و عمومی مورد استفاده بسیار داشته باشد. این 
کتاب از زبان دختری به نام داناک درباره آغاز بلوغ و نشانه‌های 
آن‌به‌صورت قصه‌ای شیرین و خواندنی سخن می گوید ودرواقع 
این کتاب علمی اجتماعی تمامی نیازهای یک دختر برای دانستن 
مسایل رشد و بلوغ وچگونگی بر خورد منطقی با آن و همچنین شیوه 


درآورده‌است. این کتاب توسط انتشارات انديشه بر تر و در تیراژ 
۰ نسخه منتشر و به بازار عر ضه شده است. 


۷ 


فکر کن چه سار ند 


مصاذب 


٩ 


مار 


ھا که می تواست 


۰ 


ده مامتا 


شِ 


ی اماز آنمادر امان مانده‌ای 


ژوزف جورت 


«جانین دی جیوانی» خبر نگار مشسپور جنگی است که در آمریکامتولد 
شده و در تمام جنگهای مهم سه دهه اخیر به عنوان خبرنگار و گزارشگر حضور 


داشته است. 


وی در گزارشی در مجله نیوزویک گوشهای از جنایت های‌ صرب هاعلیه 


روزی در سربرنیتسا 

سربرنیتساشه ر کوچکی د رشرق‌بوسنی‌وهر زگوین 
است. شهری که استخراج سنگ نمک.صنعت اصلی 
آن به شمار می اید و مساحتش تنها ۵۲۷ کیلومتر 
مربع است. این شهر تنها به یک دلیل شهر تی جهانی 
پیدا کر ده است. کشتار بی رحمانه سا کنینش توسط 
صربها. 

بیش از هفده سا از واقعه وحشتناک سربرنیتسا 
در بوسنی و هرز گوین می گذرد که طی آن در مدت 
دو روز بیش‌ از هشت هزار انسان بیگناه‌تنهابه جر م 
مسلمان بودن تو سط نیر وهای صرب قتل عام شد ند. 
این جنایت هولناک به عنوان بر گ سیاهی در کارنامه 
سازمان ملل متحد به حساب می آید چراکه این شهر 
تحت پو شش امنیتی نیر وهای صلح ساز مان ملل قرار 
داشت. چنین جنایتی پس از جنگ جهانی دوم در اروپا 
بی سابقه بوده‌وهنوز هم بررسی هایی برای کشف 
اجساد قربانیان در منطقه ادامه دارد. 

ششم تاهشتم جولای ۵ نیروهای صرب حلقه 
محاصرهشهر راتنگ تر کر دند.این‌شهر در زمان جنگ 
ده‌ها هزار آواره‌مسلمان رااز مناطق شمال بوسنی در 
خود جای داده بود. مردم بیگن اه از ماه می‌هیچگونه 
مواد غذایی دریافت نکرده‌بودند. نیروهای صرب 
از زمین و هوامردم را گلوله باران می کردند. آتش 
حملات صربه اروز به روز تند ترمی‌شد.مدافعین 
مسلمان شهر خواستار باز گر دان سلاح های خود از 
نیروهای صلح سازمان ملل بودند امااین تقاضامورد 

نیروه ای هلندی حافظ صلح اخطار شدیدی به 


1۸ 


نیروهای صرب کرده اما آنها حاضر به عقب نشینی 
نشده بود ند. ژنرال «راتکو ملادیچ»» فر مانده نیروهای 
صرب. به فر مانده نیر وهای هلندی هشدار داده بود 
که مس لمانان برای حفظ جان خود باید سلاح‌هایشان 
راتحویل دهند و به همین دلیل نیر وهای سازمان ملل, 
اسلحه‌های مسلمانان رابه انان پس ندادند.پس از 
این اتفاق بود که سرانجام نیروهای صرب موفق به 
فتح نقاط مختلف شهر شده و کنترل شهر رابه دست 
گرفتند. 

آنها اتوبوسهایی برای انتقال زنان و کود کان در 
نظر گرفتند و از سوی دیگر تمام پسران و مردان از 
۲ سال به بالا را برای بازجویی به اتهام جنایت جنگی 
جدا کر دند. شاهدان عینی می گویند در طی ۰ ۲ساعت 
بیش از ۲۳ هزار زن و کودک از منطقه خارج و مردان 
مسلمان نیز به انبارهای شهر منتقل شدند. 

درهم ان زم ان نیروهای‌هلندی حدود ۵هزار 
مسلمان که به پایگاه انها پناه اورده بودند را تحویل 
نیروهای صرب دادند. فر دای آن روز بود که نیروهای 
حافظ صلح اولین گروه از اجساد غیر نظامیان مسلمان 
رادریک انب ار پیدا کردند.به‌ این صورت جنایات 
هولناک صربهادر سر بر نیتسافشاشد. تا کنون بیش 
از شصت گور دسته جمعی کشف و هویت ۲۵۰۰ نفر 
از قربانیان این جنایت. مشخص شده است. 

ملاقات با ژنرال 

راتکو ملادیچ از نظر سربازانش,: ژنرال پرقدرتی 
بود که از ارزشهای آنها دفاع می کرد. کمتر می‌شد 
که وی رابا کسی غیر از سربازان وفادارش مشاهده 
کر د. هر چند وی برای بسیاری اسطوره بود اما در اصل 


بوسنیایی هارا که تاکنون از این وجه به آنها پرداخته نشده بیان کرده‌است واز 
ماجرای ملاقات خودش با ملادیچ و تقاضای مصاحبه و وا کنش شگفت انگیز او 
می نویسد ودر واقع این بخشی از نوشته های دفتر یادداشت یک خبرنگار جنگی 
است که به مناسبت داد گاهی شدن راتکو ملادیچ تقد یم شمامی شود. 


ملادیچ قاتل و جلاد خونسردی بود که دستور قتل 
عام مر دم رابه شیوه فیلمهای تر سناک سینمایی صادر 
می‌کرد.درطی آن سالهای وحشتنا ک من خبر نگار 
جنگی بودم و دفتر یادداشتم پر بود از خاطرات تیره 
مردم سارایوو. در آن زمان تنهایکبار توانستم ملادیچ 
رااز نزدیک ببینم. 

زمستان‌سال ٩۳‏ بودوزند گی مردم بوسنی به 
سختی می گذ شت. به هر زحمتی بود خود رابه دژ 
نظامی که ملادیچ در آن سا کن بود. رساندم.روزی 
سرددر میانه زمستان, در یک جاده کاملا پوشیده 
از گل و زیر بارش باران شدید وارد دژ نظامی‌صربها 
شدم. ملادیج لباس نظامی‌به تن داشت و از یک جیپ 
جنگی بیرون آمد. جثه اش کوچکتر از آن چیزی بود 
که فکرش رام ی کردم. سریع به سمتش حر کت کرده 
وازاودرخواست کردم که‌در صورت‌امکان‌باوی 
مصاحبه‌ای داشته باشم با تعجب نگاهی به من کرد. 
انگار که مرا به عنوان یک انسان نمی‌دید! 

انگار گونه ای نادر از جانداران بودم و یا موجود 
عجیبی که برای اولین بار آثرامی‌بیند! 

چند لحظهنگاهم کر دوبعد باصدایی که شبیه 
صدای سگهای وحشی بود به یکی از افسرانش گفت: 

«به این زن خبرنگار بگو تا با ماشین از رویش رد 
نشدم. از جلوی من کنار برود!» 

این اولین و آخرین باری بود که او رادیدم. 

خود کشی د ختر قصاب سربر نیتسا 

«آن‌املادیچ)» در وضعیتی بسیار اسفناک به 
زند گی خود پایان داد.اومقاله‌ای درباره‌جنایات و 
قساوتهای پدرش در روزنامه ای خواند و پس از آن 


ا هھ 
اطلاعات ی مرو ۳۵۱۷ 


فامیل پدرش به زند گی ادامه دهد. آنا که دانشجوی 
رشته پزشکی بود پس از باز گشت از کنفرانسی در 
روسیه مورد تجاوز چند مرد ناشناس قرار گرفت! 
خودش معتقد بود که مردم می‌خواستند از پدرش 

آناهميشه سعی می کرد که ز ند گی شخصی خودش 
راداشته باش د اما سرانجام‌روزی از این زند گی‌ننگ 
آورخسته شد و خود کشی کرد.وی با تفنگ مورد 
علاقه پدر به زند گی‌اش خاتمه داد. جسد وی در 
یکی از قبرستانهایبلگراد دفن شسده‌ونگهبان آنجا 
مدعی‌است که خانواده آناهیچ وقت برای دیدن قبر 
دخترشان‌به انجامر اجعه نکر ده‌اند. | نادرسال ٩۴‏ 
میلادی خود کشی کرد در حالی تنها ۲۴ سال داشت. 

گوشه ای از جنابات 

زنی میانس ال در حالیکه اشک در چشمانش 
جمع شدهبود برایم تعریف می کند که پسرهایمان 
راشبیه دخترهایمان درست می کردیم که نیروهای 
نظامی | نها رانکش نداما | نهامتوجه‌شدند که فر زند 
من پسر است. آنها به زور پسرم رااز من جدا کردند و 
دیگر هیچ وقت او را ندیدم. 

دراین میان زنان جوان بیشتر از همه | سیب دید ند. 
یاسمینازنی ٩‏ ۱ ساله بود که در زمان جنگ بوسنی به 
همراه‌دوفرزندش در بیلجیناز ند گی می کر د.یاد آوری 
آن روزهابرايش بسیار سخت است:« گاهی‌اوقات یک 
خانواده‌با تمام اعضایش در طول شب ناید ید می‌شد ند. 
برخی مواقع اجسادشان را در باغها پیدا می کردیم 


۵ اطلاعات می 


9 خیلی از مواقع 
نیز جسدی پیدا 
نمی‌شد. مادر من از 
جمله‌افرادی‌بود که 
ناپدید شد وهیچگاه 
جسدش را پی دا 
نکردیم. ینک روز 
نظامیان به خانه ما 
یورش آوردند.ابتدا 
تمام خانه را برای 
پیدا کردن اشیای 
قیمتی و سلاح زیر 
: ورو کردند و زمانی 
که هیچ چیز پیدا نشد. مرا مورد ضرب و شتم قرار 
داده‌وزمانی که از هوش رفتم به من تجاوز کر دند. از 
همان روز بد ترین دوران زند گی من آغاز شد. سر بازان 
صرب من و چند زن جوان دیگر راجلوی در خانه جمع 
کر دند وبرابر دید گان فرزندانمان به‌ما تجاوز کردند 
و سپس برای آنکه شکنجه بیشتری شویم ما را با خود 
به خط مقدم جبهه می بر دند.یک روز باخواهش و 
التماس به یکی از فرماندهانشان گفتم که پس کی مرا 
می کشید؟ وی خندید و گفت من به جنازه تواحتیاجی 
ندارم. زنده تو برای من ارزش دارد. سربازان صرب 
بابطری شکسته و سرنیزه به من حمله می کر دند تا 
عذاب بیشتری ببینم.!» 

این وحشی گری هایکسال ادامه داشت وخیلی از 
زنان و دختران نتوانستند که جان سالم به در برند. 

یاسمینا در سال ٩۳‏ به عنوان یک زن روسپی به 
یک خانواده صرب فروخته شد. شانس در همینجا 
به یاسمیناروی کرد. مردی که وی را خریده بوداز 
آشنایان والدین یاسمینا بود و به او کمک کرد تااز این 
جهنم فرار کند. زمانی که یاسمینانجات پیدا کرد. تنها 
چهل کیلووزن داشت. 

یاسمینازمانی که به کانون خانواده‌باز گشت. شش 
ماهه باردار بود وبا التماس به د کتر ها توانست عمل 
سقط جنین انجام دهد. همان روزی که وی عمل سقط 
راانجام داد دختر هجده‌ساله به خاطر همین عمل جان 
سپرده بود. یاسمینا معتقد است که وهای اش باعث از 
دست رفتن تمام زند گی‌اش شد. 

جستجو برای یافتن قصاب 

پس از گذشت چند 
سال ازاین جنایات 
جایزه یک میلیون 
دلاری برای زنده یا 
مرده ملادیچ تعیین 
بودند هر کسی که 
این جای زه رادریافت 
می کر د. دو دقيقه پس 
از ان کشته می‌شد. 
البته افرادی بودند که 
خاضر ودند به خاظر 


این جایزه زندگی‌ شان رابه خط رانداخته ومخفی ۱ 


گاهش رالو بدهند. 

یک بار گزارشی دریافت شد از اینکه شخصی با 
ظاهر مشکو ک در یکی از روستاهای نزدیک مرز دیده 
شده‌اماتانیروهای ویژه پلیس به آنجار سید ند.ملادیچ 
با خبر شده‌وفرار کرده‌بود. باری دیگر هم شخصی 
عنوان کرد که همسایه جدیدشان شباهت بسیاری با 
ملادیج دارد و آن زمان‌هم دوباره سناریوی تکراری 
فرار ملادیچ تکرار شد و دست نیروهای امنیتی به 
وی نرسید. 

آسن فی و غر یفطاع کال یرت 
اینکهاتحادیه ار ویابه صر بستان اخطار داد که برای 
عضویت در اتحادیه باید ابتداملادیچ را تحویل دهد. 
برخی از کارشناسان مسائل سیاسی معتقد هستند 
که دولت صربستان تا زمانی که تحت فشار اتحادیه 
اروپا قرار نگر فته بود هیچ علاقه ای برای دستگیری 
ملادیچ نشان نداده‌وحتی به پنهان شدنش نیز کمک 
می کر ده است. 

فر مانده سابق صرب‌ها در شهری زراعی به نام 
لازارووواقع در شمال شهر بلگراد. پایتخت صربستان» 
دستگیر شد.اين دستگیری پس از آن‌انجام شد که 
مقامات صر بستان اطلاعاتی در یافت کردند که نشان 
میداد مردی شبیه ملادیچ در این مناطق زند گی 
می کند. ملادیچ با کارت شناسایی پیشین و منقضی 
شده‌اش و همچنین تعدادی دفتر چه نظامی‌دستگیر 
که او بانام «میلوراد کومادی-چ» زند گی می کرد و به 
عنوان یک کار گر ساختمانی شناخته می‌شد. 

ملاد یچ در داد گاه 

سال گذشته محا کمه راتکو ملادیج توسط داد گاه 
جرائم جنگی یو گسلاوی سازمان ملل در لاهه آغاز 
شد.وی در اولین جلسه محا کمه خود مدعی شد که 
اشتباهی مر تکب نشده و از مردم صرب حمایت کرد. 
سپس به هلندی بودن رییس داد گاه اعتراض کرد و با 
سروصداسعی داشت که جلسه داد گاه رابه هم بزند 
امااعتراضاتش مورد قبول داد گاه‌واقع نشد. وی در 
داد گاه گفت که مر دی بیمار هستم وپایم لب گور است. 
واصلا ادم مهمی‌نیستم. 

وی در نخستین جلسه داد گاه برای خانواده‌های 
قربانیان وبازماند گان بز ر گترین نسل کشی اروپااز 
زمان جنگ جهانی دوم تاکنون خط ونشان کشید 
وبه‌هنگام ورودش به داد گاهی در لاهه دودستش 
رابالابرد و دست زد. کمی بعد ملادیچ رو به یکی از 
زنان مسلمان حاضر در جلسه کرد وانگشتش رابه 
نشانه کشتن روی گردن خود کشید. این اقدام باعث 
شد آلفونس آوری, قاضی, تنفس اعلام کند و دستور 
بدهد که «وا کنش های نامناسب» پایان یابد. در مدت 
محاکمه.ملادیچ به دقت گوش می داد ویادداشت 
برمی داشت. 

کاداهوتیچ که پسر ٩‏ ۲ساله. شوهر و دوبرادرش 
قربانی ملادیچ شده‌اند. می گوید نگران است که مبادا 


بقیه در صفحه ۳۳ 


۱۹ 


کسی که قدر ت رابخ د عدالت راهم می فر وشد 


۵ دنل انگل 


به یاد د کتر بیمن بیروزی: 
آرزویم بود که درمحضرش آموختن 
اتجربه کنم اما گاهی وقت ها چه زود 
یرمی شود. استادعزیزراهتان‌پر رهرو 
۵د. میدیه میدوی 


آقایی ۲۹٩‏ ساله هستم, که مدت 
۲سال است که با همسر ۲۶ ساله‌ام 
ازدواج کرده‌ام و دلیل مزاحمتم‌این 
است که گاهی اوقات ر فتارهای خاصی 
از اوسر می‌زند که‌من کاملامتعجب 
می‌شوم با خودم فکر می کنم انگاراین 
خود واقعی همسر من نیست. احساس 
می کنم در رفتارش بسیار مبالغه و تظاهر 
می کند یا به قول معروف انگار فیلم 
بازی می کند واخی ر اهم خیلی به ظاهر 
و آراستگی خود اهمیت می‌دهد طوری 
که‌احساس می کنم خیلی به من علاقه 
نداردو محبتهایش واقعی‌نیست. لطفامرا 
راهنمایی کنید: 


پاسخ از: مهدیه مهدوی 0 


کارشناس ارشد بالینی (روانشناس بالینی) 


باتوجەبەمواردى که مطر ح کر دید 
رفتار همسر شما به اختلال شخصیت 
نمایشی‌ویا«هیستریونیک»بسیارنزدیک 
می‌باشد.مشخصه بارز بیماران مبتلابه 
اک ال تحص ناس ی رشارهای 
متظاهرانه. نمایشی. تحر یک‌انگیز است 
که به قصد جلب توجه انجام می‌شوند. 
آنان تمایل دارند خود راوابسته و اغواگر 
نشان دهند و رفتارهای نارسی دارند. 

معیارهای تشخیصی: 

اساین‌اف راد در موقعیت‌هایی که 
مر کز توجه نیستند. احساس ناراحتی 
می کنند و دررنج و شفقت به سر 
ما رنه 

اس تحص تمامل ی بادیگر ان 
رفتار نامتناسب به صورت اغواگری 

سای از احساس انش به سر عت 
تغییر می کند و سطحی می‌باشد. 

۲ وار ار طا ر جسی ودرا 
جلب توجه دیگران استفاده می کند. 


۲۰ 


۵ =سبک تکلمش به نحوی افراطی 
مبتنی بر حدس و گمان و فاقد جزییات 
باشد. 

ا حود نمایشی می‌باشند و در ابراز 
ای مام کک 

۷= القاءپذ یر می‌باشند. یعنی به 
راحتی تحت تا ثیرافراد یاموقعیت هاقرار 
می گیرند. 

۸= روابط راخودمانی تراز آنچه 
هستند. می‌پندارند. 

این اختلال در زنان بیشتر از مردان 
است وبا ختلال‌جسمانی‌سازی.اختلالات 
خلق و مصرف الکل ار تباط دارد.یکی 
از علت‌های‌این اختلال؛دور بودن یا 
خشونت پدر.همواره‌بایک مادر اغوا گر 


درمان: روان درمانی فردی. بینش 
مدار. و یا حمایتی است که به قدرت خود 
«ایگو» بستگی دارد. 

مهمترین نکته در این درمان, توجه 
اکت اروا ارک 
نمایش ظاهری به عنوان روش دفاعی در 
ما ات 

داروهای ضد افسرد گی وشکایت 
جسمی قابل تجویز می‌باشد. داروهای 
ارا برای ادطراب قردوقد الست 
از ضد روانپریشی‌ها برای مسخ واقعیت و 
خطاهای ادراکی می‌توان استفاده کرد. 


خانم الهام السادات طباطبابی 

وکیل پایه یک دادگستسری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 

شنبه‌ها از ساعت ۱ الی ۱۲ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


آقای سعید مجیدی نژاد 
9ے باه یک دک نی و 
کارش‌ناس ارشد حقوق خصوصی) 


چهارشنبه ها از ساعت 
۰ الی ۱۶ با شماره تلفن: 
33۸ 


خلاصه سوال : 

دوسال پیش از شوهرم جداشدم وحکم طلاق بین ما اجرا گرد ید. به 
موجب حکم داد گاه حضانت تنها فر زند مشتر کمان که آن زمان سه سال 
داشت به بنده واگذار شد وشوهرم پذ یرفت که بچه‌نزد من باشد. تا کنون 
مشکلی وجود نداشته است مد تی‌است خواستگار خوبی برایم پیداشده 
وقصدازدواج دار م. می خواستم بدانم اگرازدواج کنم حضانت فرزندم 
همچنان با من خواهد بود؟ اگر اینطور نیست چه راهی وجود دارد تا بتوانم 
فرزن دم‌رانزدخودنگاه‌دارم؟ آیا کود ک خودش نمی تواند بگوید با کدام 
یک از پدر يا مادر می‌خواهد زند گی کند؟ 

مهناز رجبی -تهران 
تجرد با حکم داد گاه 

مواد ۱۶۸ ای ۱۱۷۹ قانون مدنی ایران احکام مربوط به نگاهداری و 
تربیت اولاد رابیان کر ده‌است. به موجب ماده ۱۱۷۰ اين قانون«ا گر مادر 
که حضانت طفل با اواست مبتلا به جنون شسود یا به دیگری شسوهر کند. 
حق حضانت با پدر خواهد بود» بنابراین در صورتی که‌ازدواج کنید حق 
حضانت بچه با پدر خواهد بود و اومی‌تواند با تقدیم دادخواست به داد گاه 
خانواده طفل را از شما بگیرد. مگر اینکه بتوانید ثابت کنید پدر نمی‌تواند از 
بچه مراقبت نماید یا دچار انحطاط اخلاقی است و نحوه زند گی‌اش روح و 
تربیت بچه رافاسد می کند. در این خصوص ماده ۱۷۳ ۱ قانون مدنی مقر ر 
داشته«هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل 
تحت حضانت اوست صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض 
خطر باشد. محکمه می‌تواند. به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به 
تقاض ای مد عی‌العم وم هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند 
اتخاذ کند» عدم مواظبت از کود ک وانحطاط اخلاقی می‌تواند مصادیق 
متعددی داشته باشد. از جمله مشغله مداوم پدر و عدم فرصت و توانایی‌اش 
درنگه_داری ومراقبت از فرزن د ویااعتیاد ویاالکلی بودن‌وی‌ویا...سایر 
مواردی که به روح و جسم طفل لطمه بزند. باعنایت به مر آتب معروضه 
اگر ازدواج کر دید شوهر سابق می‌تواند دعوایی جهت سلب حضانت شما 
مطرح کر ده واسترداد طفل رااز داد گه تقاضا کند.در این صورت شماهم 
می توانید دعوایی مبنی بر عدم صلاحیت شوهرتان برای حضانت بچه طرح 
کنید که در همان داد گاه‌وبه صورت توام رسید گی خواهد شد. در نهایت. 
جنانچه قاضی تشخیص دهد که مادر بااینکه شوهر دیگری اختیار کر ده‌ برای 
نگهداری و تربیت فر زند مناسب‌تر از پدر است حضانت رابه شما خواهد داد. 
ملاک داد گاه این تصمیم گیری صر فا مصلحت کود ک و نهایت حمایت از او 
است. وهر یک از والدین رااصلح بداند اتتخاب خواهد کرد. ممکن است نیاز 
کودک رامواظبت ومحبت تشخیص دهد ومادررامقدم بداند. همچنان 
که شاید نیاز نوجوان به تربیت رامق دم به مواظبت اوبداند وپدر رابه‌اين 

کودک به خاطر فقدان عقل و درایت لازم حق انتخاب یکی از والدین 
راندارد.مگراینکه به سن بلوغ و رشد نزدیک شده وقدرت تمیز مسایل 
زند گی‌اش راداشته باشد. در این صورت و معمولااز ۱۱ الی ۲ ۱ سالگی به 
بعد نظر فرزند می‌تواند در تصمیم گیری و حکم داد گاه موثر باشد. 
آفای اکبرخوبکردار 
وکیل دادگستری 


شنبه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


7 ۵ 
اطلاعات کل ساره ۳۵1۷ 


خانم شادی جلالی 
کارشناس ارشد روانشناسی 


دوشنبه‌ها از ساعت ۸۱۳۰ الی ۱۰/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


راه رفع بیقراری و بدخوابی 
کودک 


با سلام و با عرض تسلیت به شما به خاطر فقدان 
دکتر بهمن بهروزی. من مادری ۴۵ ساله ساکن 
رودبار هستم که پانزده سال پیش ازدواج کردم و 
در حال حاضر دارای یک پسر 
٩‏ ساله و یک دختر چهار ساله 
هستم و تقریباً یک ماه مانده به 
عید امسال همسرم که راننده 
وانت بود در جاده تصادف و 
فوت کرد و در حال حاضر 
مجبورم خودم هم نقش پدر و 
هم نقش مادر را برای فرزندانم 
ایفا کنم. اما دلیل ایمیل این نامه 
به شما بدخوابی‌های مکرر و 
عجیب و غریب دخترم می‌باشد. 
که گاه این حالت در او از بین 
می‌رود و رو به راه می‌شود و گاه 
دوباره این موضوع عود می کند 
و ماهر شب با مصیبتی جانفزا 
برای خواباندن او روبرو هستیم 
و تازه بعد از اينکه به خواب رفت هم مشکلات 
جانبی دیگر هم شروع می‌شود و اگر به مشکل دیر 
خوابیدن و یا بهتر است بگویم. اصلا نخوابیدن او 
بی توجه شوم با چرت‌زدن‌های روزانه او در مقابل 
تلویزیون و یا حتی در بین بازی‌اش روبرو هستم 
طوری که این کج‌خلقی‌ها و بهانه گیری‌های ناشی 
از بیخوابسی و چرت زدن‌هایش مرا کمی نگران 
کرده است. در حالی که من در مورد پسر بز رگم 
اصلا با چنین مشکلی روبرو نبودم و وقتی مشکل 
دخترم را با روانپزشک محله‌مان در میان گذاشتم 
او دیدن فیلم‌های ترسناک و داستان‌های ترسناک 
را علت ماجرا تشخیص داد. اما بعد از حذف اینها 
هم مشکل حل نشد و حالا من دست یاری به سوی 
شما بلند کرده‌ام تا علاوه بر گرفتن راهنمایی 
نسبت به علایم اختلال خواب نسبت به راه‌حل‌های 
رفع این مشکل هم از شما کمک بگیرم و نکته آخر 


خانم دکتر لیلاشکری 
جراح و متخصص زنان و زایمان 
سه‌شنبه اول‌هرماه ازساعت ۸ تاابا 
شماره‌تلفن:۸ ۲۹۹۹۳۲۳ 

(مشاوره بعدی سه شنبه ششم تیرماه) 


۱,۱ اطلاعات سل 


اینکه می‌خواستم بدانم آیا استفاده از قرص‌های 
خواب آور برای این سنین درست است يا خیر. 
با تشکر معصومه رجیی فرهانی - رودبار 


با سلام خدمت شما مادر سختکوش و مهربان. 

شایع‌ترین اختلال خواب عبارت است از بیدار 
شدن مکرر در طول شب و مقاومت در برابر رفتن 
به رختخواب. که بیشتر در سنین کودکان نوپا و 
پیش‌دبستانی دیده می‌شود. یک چهارم کودکان 
از اختلالات طولانی یا کوتاه‌مدت خواب رنج 
می‌برن‌د. کودکانی که خواب کافی ندارند. نه تنها 
در مدرسه عملکرد خوبی از خود نشان نمی‌دهند. 
بروز داده و در مقایسه با سایر کودکان. بیشتر در 
معرض ابتلا به بیماری هستند. بیشتر کودکان از 


دشواری در به خواب رفتن و بیداری‌های مکرر 
در ساعات مختلف شبانه‌روز شکایت می کنند. 
بی خوابی که در نتیجه استرس,درد یا علل بهداشتی 
و روانی می‌تواند کوتاه مدت باشد. اما اگر کودک 
خواب کافی نداشته باشد و یا بی‌خوابی کوتاه مدت 
ریشه‌یابی نشود. این مشکل می‌تواند در دراز مدت 
ادامه پیدا کند. 

کود کان پیش‌دبستانی به ۱۰ تا ۱۲ ساعت 
خواب در روز نیاز دارند البته لازم به ذکر است 
که الگوی خواب هر کودک می‌تواند متفاوت باشد. 
اختلال خواب موجب تغییر در خلق و خوی کود ک 
می‌شود و از آنجا که بدن کودک در حین خواب 
هورمون‌های لازم به ویژه هورمون رشد را تولید 
می کند. ریشهیابی. اولین گام برای درمان این 
اختلال است. 

نکاتی برای والدین: برخی علایم اختلالات 


آقای على نظیف 
کارشناس مشاوره تحصیلی از پایه تا کنکور 


چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۰۱۱ مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 
مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


خواب عبارتند از: 

اه مشکل در تنفس یا نفس کشیدن با 
صدای بلند. 

۲ = از خواب بیدار شدن‌های غیرمعمول در 
ساعات مختلف شبانه‌روز. 

۳ص دشواری در به خواب رفتن و نداشتن 
تمر کز در طول روز. 

۴ = خوا ب آلو د گی و چرت‌زدن در حین 
تماشای تلویزیون. خواندن کتاب و فعالیت‌های 
روزانه. 

۵- وقفه در درک مطلب و بروز اختلالات 
رفتاری. 

۶= کجخلقی و بهانه‌گیری و تحریک‌پذیری 
کودک. 

بر همین اساس به والدین توصیه می‌شود: 

) تاجایی که امکان 
دارد به کود کتان اجازه ندهید 
فیلم‌ه ای ترسناک ببیند یا 
داستان‌هایی را بخواند که 
برترسش می‌افزاید. 

۴ کود کتان را از خوردن 
غذاهای سنگین و پرچرب و 
همچنین مواد غذایی حاوی 
کافئین در جند ساعت قبل 
از خواب پرهیز دهید. 

۴ اگر کودکتان شب‌ها 
سخت به خواب می‌رود به او 
اجازه خوابیدن در طول روز 
را ندهید این کار به کودک 
در ایجاد الگوی خواب منظم 
کمک خواهد کرد. 

۴ سعی کنید با گفتن «برو به اتاق خوابت» 
مانند یک عمل تنبیهی رفتار نکنید. وقتی جنبه 
اجبار برای خواب از بین برود احساس آرامش و 
خواب خود به خود به وجود می‌آید. 

۵) کود کان ترسها و تشویش‌هایی دارند که 
قبل از خواب به سراغشان می‌آید. کودک خود را 
تشویق کنید که در مورد وسایلش با شما صحبت 
کند. ترس کود کتان را جدی بگیرید او را آرام 
کنید و سعی کنید که با هم پی به علت ترس 
ببرید. 

۶( فعالیت‌های بدنی کود کتان مانند بازی 
کردن در پار ک و برنامه‌های ورزشی را در طول 
روز افزایش دهید. انجام بازی‌های هیجان‌انگیز مثل 
بازی‌های کامپیوتری و دیدن فیلم‌های هیجان‌انگیز 
در کودک را قبل از خواب محدود کنید. 

۷ تاحد امکان بهتر است که کودک از 
داروی‌ه ای خواب آور استفاده نکند. و در نهایت 
اگر اختلال خواب کودکتان به بیش از ۲ هفته 
روانشناس کودک مشورت نمایید. 

" 


۳۱ 


دوستان دادد مانند کتایمایی کہ می خوانی کم باشند ور گز دده 


۵ دنل انگل 
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سلسله گزارشهای‌زندان . ۲ 


تهیه: مجید شادمان نژاد 


تنظیم ونگارش: سیده قریبازوارهای (بمانی)_تلفن:۲۹۹۹۳۳۸۲ 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و يا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


این هفته: ندامتگاه اوین 


چیزی به اذان ظهر نمانده بود که جوانی خوش بر 
و رووبلند قد و قامت وارداتاق مصاحبه شد. حدوداً 
چهل ساله به نظر می‌رسید. 

عینک ظریفی بر چشم داشت. تیپ و ظاهرش 
بیشتر شبیه دانشجوها بود تا خلافکارها و مجرمان. 

خیلی زود با هم ارتباط برقرار کردیم. درهمان 
برخورد اول متوجه شدم از طبقه تحصیل کر ده و 
روشنفکر جامعه است. از آن دسته آدم‌هایی که کسی 
توقع ندارد آنها رادر زندان ببیند. 
دوستانه باهم داشتیم. در خلال همین صحبت‌های 
دوستانه‌مان بود که‌اوبه مشکلاتش اشاره کر د. 
دیگر باشد.اگر شما هم دوست دارید بشنوید آنچه را 
که باعث شد تااين جوان تحصیلکر ده سر از زندان در 
آورد. با ما همراه شوید. 


دریک خانواده تحصیلکر ده‌به دنا آمدم.من 
فرزند آخر خانواده بودم. دو خواهر و دو برادر بزرگتر 
از خودم دارم. پدرم کارمند وزارت خارجه... بود و 
مادرم خانه‌دار. خدارحمت‌شان کند هر دو به فاصله 
کمی از هم از دنیار فتند. در زند گی مشکل خاصی 
نداشتیم یک زند گی عادی وروزمره. گاهی هم مسایلی 
پیش می آمد که خوب جزیی از زند گی است. می توان 
گفت‌این‌مسایل‌شکل دهنده‌رون د زندگی آدم‌ها 
هستند نه اتفاقات غیر طبیعی و دور از ذهن. 

من‌ازهمان کودکی علاقه خاصی به درس 
خواندن داشتم.دبیرستان را که تمام کردم.در رشته 
روانشناسی مقطع کارشناسی پذیرفته شدم. 

همان موقتع تصمیم گرفتم تحصیلانم راتابالاترین 
مدارجادامه‌دهم.بعد از اتمام دوره کارشناسیبلافاصله 
در مقطع کارشناسی ارشد وپس از آن‌در مقطع د کترا 
پذیرفته شدم وام روز که در خدمت شماهستم. 
دانشجوی‌سال خر مقطع د کترایر وانشناسی‌هستم.اما 
گویا مثل«هر چه دانش بیشتر. وامانده‌تر در زندگی» در 
موردمن گفته شده چر | که بابالاتر رفتن سطح تحصیلاتم. 
مشکلاتم بیشتر و بیشتر شد وعاقبت هم مرابه اینجا 


کشاند.اجازه‌بدهید کمی به عقب بر گردیم. به سال ۷۶ 
سالی که برای اولین بار بار قه عشق در دلم درخشید ومن 
عاشق یکی از دانشجوهای هم رشته خودم شد م. 

سه ماه‌بعد از آشنایی تصمیم گرفتیم ازدواج 
کنیم. پدرم بنا به دلایلی مخالف ازدواج ما بوداما 
باوجود مخالفت‌های او من اصرار ورزیدم و پس از 
آنکه تحقیقات خواهرم در مورد او کامل شد ازدواج 
کردیم. از دواجی که به نظر خودم می توانست تشکیل 
دهنده زند گی ایده آلی باشد. که متاسفانه نشد! 

پدر و مادر من اصالتاً آذری هستند. اما ما تهران و 
در یکی از مناطق جنوب غربی این شهر گسترده بزرگ 
شدیم.بعدها از آنجا به یکی از مناطق شمالی شهر 
| مدیم واز قضاهمسرم‌هم اهل‌همان منطقه بودوهمان 
زمان هم آشنایی و ازدواج ما شکل گرفت. البته بعد از 
ازدواج ماء خانواده پدرم در شمال غرب تهران‌ساکن 
شدند. اماما همچنان در همان منطقه ماندیم. 

زند گی خیلی خوب و آرامی داشستيم. دو-سه سال 
بعد از ازدواج‌مان پسرم‌به‌دنیا امد.شیرینی حضور 
یک کود ک هميشه زند گی‌ها را زیباتر و لذت‌بخش‌تر 
می کند. اما در زندگی ما جیزی وجود داشت که لذت 
این شیرینی رامی گرفت و آن دخالت‌های بی‌جاو زیاده 
از حد خانواده‌همسرم بود. دخالت‌هایی که به زغم آنها 
از روی حسن نیت و خیر خواهی بود اما در زند گی ما 
آزاردهنده وغیر قابل تحمل بود.متأسفانه از آنجا که 
همسرم بااین موضوع کنار آمده‌ومشکلی‌نداشت: 
اعتراضی نمی کرد و فقط من بودم که از این مساله رنج 
می‌بردم. اگر هم اعتراض می کر دم صدالبته اعت راضم 
ره به جایی نمی‌برد. 

کم کم وضع به گونه‌ای شد که تر جیح دادم ار تباطم 
راب‌اخانواده‌همسرم کم ویاقطع کنم. نوعی رفتار 
واکنشی,بلکه شاید نها متوجه شوند که رفتارشان 
مورد پسند من نیست. البته همسرم رامنع نمی کردم. 
چرا که او حق داشت با خانواده‌اش مر اوده‌داشته باشد. 
امازجر می کشیدم که خانواده‌همسرم جای وسایل 
زند گی مارامشخص کنند...زجر می کشیدم که هر 
بار پس از آمدن و رفتن آنها د کوراسیون خانه, مطابق 
میل آنها تغییر پیدامی کرد... زجر می کشیدم که حتی 


با تشکر از همکاری قوه قضاییه ریاست محترم ندامتگاههای 
اوین» رجایی شهر قزل حصار و ورامین؛ ریاست محترم 
حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای فوق الذ کره روابط عمومی 
سازمان زندانهاء روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها یاریمان می دهند. 


بابت علت ادامه تحصیل‌ام باید به خانواده همسر م 
می‌گر فتند کی بایدبه فکر دومین فرزندمان باشیم! 

البته شاید خان_واده‌من هم گاهی دخالت‌هایی 
می کر دند. اما با وا کنش تند من مواجه شده و متوجه 
می‌شدند که نباید در مورد آن مسأله خاص اظهار 
نظر می کر دند. به هر حال من وقتی احساس می کردم 
دخالت‌های آنها کم کم آ رامش رااز زند گی مامی گیرد. 
تصمیم گرفتم کمی از آنها دور شوم.بنابراین آپارتمان 
بزر گی در محدوده شهر ک اسلامشهر به نام همسرم 
خریدم و به آنجا نقل مکان کردیم. 

خوبی این تغییر مکان آن بود که به دلیل بعد 
مسافت.رفت و آمدها کمتر و مشکلات حاشیه‌ای‌مان 
اماچاره‌ای نداشت وعلیرغم میل باطنی اش به آن تن 
داد.اماانگار زند گی من مدام باید تحت تأثیر عوامل 
بیرونی قرارمی گرفت. یکی از مهمترین این عوامل 
رشته تحصیلی ونوع شغل من بود.ماروانشناس‌ها 
شاید بیش از دیگر رشته‌های پزشکی در معرض ابتلابه 
بیماری‌های روحی_-روانی‌هستیم. چرا که به طور مر تب 
و روزمره با بیمارانی در ارتباط هستیم که هر کدام به 
نوعی در گیر مشکلات حادی هستند و با گفتن آن به ماء 
به نوعی برون‌ریزی دارند. این بر ون ریزی سبب می‌شد 
که ناخود آ گاه انرژی منفی زیادی را به ما منتقل کنند و 
در قبال آن انرژی مثبت زیادی را از ما بگیر ند! 

من هم در کلینیک درمان اعتیاد فعالیت داشتم. 
هم در بیمارستان بیماران روانی کار می کر دم و هم به 
عنوان مشاور در جای دیگری مشغول به کار بودم و 
همه اینها انرژی زیادی از من می گرفت. به طوری که 
دارم.درد ورنجی که آدم‌های بیم ار اطرافم به من 
منتقل می کردند. خارج از توانم بود. به هر حال ما هم 
آدم هستیم با محدودیت‌های خاص یک آدم. 

گنجایش وظایف ماء شاید به مدد علم و دانش‌مان. 
است وبالاخره‌یک روزی نیز به برون‌ریزی داریم. 


همان زمان که من در گیر این مشکلات روحی بودم... 
دست سرنوشت بدترین ضربه و مهلک ترین ضر به 
ممکنه رابه زند گی‌ام وارد کرد. م رگ مادرم ضر به 
دردنا کی بود که تحمل‌اش برایم واقعا دشوار بود. 
اوایل همه تصور می کر دند با گذشت زمان. شرایط 
بهتر خواهد شد. اما برای من هر چه زمان می گذشت. 
مسأله عمیق‌تر ودردناک تر می‌شد.به طوری که 
کم کم افسرد گی‌ام می‌رفت تا شکل بیماری به خود 
بگیرد. از انجا که همکارانم همه پزشک و اساتیدم 
بودند. خجالت می کشیدم نزد آنها رفته وبگویم.من... 
من که هر روز چندین بیم ار راویزیت می کنم. حالا 
نیاز به درمان دارم. 

تنها به رییس بیمارستان توانستم اعتماد کنم و نزد 
او رفته وایشان هم برایم دارو تجویز کردند و تحت 
نظر ایشان شروع به مصرف دارو کردم. 

اما...اماهمان طور که خودمان هر روز به‌بیمارانمان 
می‌گوییم دارو تنهاوقتی مؤئر است که خود فرد هم 
بخواهد همکاری کند و برای درمان‌اش بکوشد. اینکه 
یک نفر به امید تأثیر داروبنشیند. ه رگز به نتیجه 
تخرافد ر سید فن باعل ابوس اتل از ودرا 
نجات خودم از مشکلی که‌باآن در گیر بودم.هیچ‌تلاشی 
نمی کردم! با گذشت زمان شرایط روحی و روانی من 
بدتر شد.حدود شش ماه‌دارومصرف کردم اما به هیچ 
نتیجه‌ای نر سید م. زند گی‌ام تیره‌و تار شده‌بود. هیچ 
انگیزه‌ای برای هیچ کاری نداشتم.احساس می کردم 
که زند گی آنقدر بی خود و بی‌معناست که دلیلی برای 
این همه تلاش وجود ندارد. به نوعی افسردگی و یس 
توامان رسیده بودم در همان شرایط بد روحی -روانی 
ناگهان تصمیم وحشتناکی گرفتم. تصمیمی که حداقل 
از یک پزشک بعید است. آن هم پزشکی که خودش 
کلینیک ترک مواد مخدر دار د!بله تصمیم گرفتم 
شیشه مصرف کنم. نه برای لذت. نه برای نشتگی. 
فقط برای آ نکه لحظاتی هم که شده دچار فراموشی 


رسیدن به‌این آ رامش خودم راسپردم به دست تلاطم 
امواج دریاامی‌دانید توجیه‌ام چه بود ؟ اینکه چون من 
پزشک هستم.چون در کلینیک تر ک اعتیادهستم. 
پس جوری مواد مصرف می کنم که معتاد نشوم. از 
شیشه فقط مثل دار و استفاده می‌کنم.. اینه توجیهات 
من بود برای کاری که خوب می دانستم اشتباه‌است. 


در پرانتز 

(بعداز رفتن اوء تامد تهابه اين می‌اند يشیدم که 
چراماانسانهاء گاهی اوقات, قدر داشته‌هایمان‌را 
نمی دانیم. چرا تصور می کنیم نعمت‌های گران قدری 
که خدابدون‌هیچ منتی به ماارزانی داشته.عادی‌ترین 
داشته‌های زند گی‌مان است و متأأسفانه وقتی متوجه 
می‌شویم که دیگر بسیار دیر شده یعنی يا آن رااز 
دست داده‌ایم و یادر شرف از دست رفتن است و 
آن وقت به تقلامی‌افتیم. خودم ان رابه آب و آتش 

شاید که دوباره آن رابه دست آوریم. 

از دست دادن والد ین سخت و دشوار است. اما 


۵۶ لمات مکی 


همسرم که شاهد تمام این د گر گونی‌های من بود. بارها 
وبارها از من خواست برای درمان بیماری‌ام و برای 
خلاصی از افسرد گی که می‌رفت مرااز پای در آورد. 
بستری شوم اما من قبول نکردم. نمی توانستم بپذیرم 
که «خیاط هم در کوزه می‌افتد!» 

اما مس‌أله به اینجا خاتمه پیدانکرد. حواشی هم از 
قبل در زندگی‌مان جریان داشت که کم کم در جریان 
این مسایل پررنگ‌تر شد. 

زمانی که‌پدرهمسرم فوت کرد به هر کدام از 
فرزندانش چند صد میلیونی ارث رسید.از انجا که 
شرایط مالی ما خوب بود. من هر گز چشم‌داشتی به 
از صد میلیونی همسرم کمتر از ده‌میلیون به حساب 
همسرم ریختند به او معترض شدم که يا این رانگیرد 
ویااگر قراراست بگیرد. آنچه را که حقاش است 
بخواهد. این حرف من‌باواکنش تند خانواده‌همسرم 
پاسخ گرفت! 

وقتی پدر من به رحمت خدا رفت, ارث هنگفتی از 
اوبه جای ماند. خانوادههمسرم که گویا منتظر فرصت 
بودند. همان صحبت‌های مرا در مورد ارث همسرم. 
به خودم باز گر داندند و مرابرای گرفتن سهم‌الارثام 
تحت فشار گذاشتند. خب حساب کنید مجموعه‌ای 
از عوامل دست به دست هم داد تامشکلات روحی 
-روانی من شدید تر شود. کار به جایی رسید که 
حتی چندین مر تبه دست به خود کشی زدم که خدا 
نخواست وموفق نشدم در این میان شر ایط زند گی 
برای همسرم هم سخت و سخت تر شد. به طوری که 
قهر کرد واز خانه رفت. شاید در طول ۱۶-۱۵ سال 
زند گی مشتر ک همسرم فقط دو مر تبه به قصد قهر 
از خانه رفته بود که هر بار هم من خودم به فاصله یک 
روز آن هم فقط برای آنکه به آرامش بر سد. به دنبال 
آورفته بودم.امااین باروقتی رفت. من سر اغی از او 
نگرفتم. گویادومر تبه برادر ویک بارهم خواهرم با 
همسرم صحبت کر دند شاید متقاعد شود وبا ز گر دد 
امااونیامد ودر عوض تقاضای طلاق توافقی کرد. من 
به‌خاطراینکه‌اوراازتصمیم اش منصرف کنم اعلام 
کردم درصورتی‌باطلاق موافقت می کنم که اوتمام 
حق و حقوق‌اش راببخشد و تمامی انچه را به او داده‌ام 
بر گرداند. از جمله خانه, ماشین, زمین و ملک. او هم 


وقتی‌بپذ یریم که مر گ جزیی اززند گی‌ماانسانهاست 
وبه‌جای‌مویه‌در عزای‌ازدست دادن بایاد آوردن 
خاطرات خوش و خیرات ومبرات روح در گذشتگان 
رابه شادی و رامش برسانیم. تحمل از دست دادن 
آنهابرایمان راحت‌تر خواهد بود. این رفتار از کسی که 
تحصیلات عالیه آن‌هم د رز مینه روانشناسی‌داردبسیار 
بعید و دور از ذهن است که زند گی خود و خانواده‌اش 
رادر عزای مادر به خطر بیندازد. رفتاری که نه عقل و 
نه شرع وعرف نمی پذ یرد.متأسفانه اوبه تاوان‌لجبازی 
کود کانه‌ونابخردانه زند گی خود وخانواده‌اش راچنان 
به‌مخاطره‌انداخت که گویازندان تنها راه حلی بود 
که مثل یک شو ک الکتر یکی می توانست او رابه خود 


بگوید که شما به خاطر اینها بین من و خودت و مادر 
فاصله انداختی. پاسخی ندارم که به ا بگویم! 

بنابراین در مهلت ۹۰ روزه‌قانونی جهت ثبت 
طلاق توافقی اقدام نکردم و همسرم که سخت پیگیر 
مساله طلاق است دوروز بعد از اتمام مهلت قانونی 
مهریه‌اش رابه اجرا گذاشت. این در حالی بود که رقم 
مهریه او کمتر از ۱۸ میلیون تومان است اما آپارتمانی 
که به نام او کرده‌ام بالغ بر صد میلیون می‌ارزداهمسرم 
نه برای پول که برای طلاق مرا تحت فشار قرار داده. 
درحالی که من به داد گاه‌هم اعلام کردم مهریه‌ام 
رامی‌پردازم.اماطلاق نمی‌دهم. من زند گی‌ام را 
همسرم راو پسرم رادوست دارم ونمی‌خواهم آنهارا 
از دست بدهم.من نمی‌دانستم همسرم مهریه اش را 
اجرا گذاشته, تلفنی به من اطلاع دادند جلسه‌ای برای 
نفقه دارم. وقتی رفتم دستبند به دستم زدند وحکم 
جلب‌ام رانشان‌ام دادند. چهل و هشت روز زندان 
بودم.بعد مرخصی گرفتم و چند روزی بیرون بودم و 
دوباره بر گشتم و الان چند وقتی هست اینجا هستم. در 
این مدت می‌توانستم بافروش ماشین و کمی خرت 
وپرت پول مهریه راجور کنم.امانمی‌خواهم به اين 
وسیله به این زند گی خاتمه دهم چون ما مشکل حادی 
باهم نداشتيم. من ورفتار ناد ست‌ام مشکل‌ساز این 
زند گی بودیم والان در این مدت به این نتیجه رسیده‌ام 
که چه اشتباهاتی داشته‌ام. 

می‌خواهم همسرم فرصت دوباره‌ای به من بد هد 
تاباز در کنار هم باشیم. رفتن او نه مشکل اوراحل 
می‌کند ونه مش کل مرا اودر تمام مدت این سالهامرا 
تحمل کرد. همیشه صبور بود و گذشت می کرد و من از 
هیچ راهکاری برای حل مشکلاتم استفاده نکر دم. فقط 

می‌خواهم این بارهمه غر ورم رازیر پابگذ ارم وحتی 
اگر شده التماس کنم بر گردد و فرصت زند گی دوباره 
رااز من نگیرد. این روزها به حضورش بیشتر از هميشه 
احتیاج دارم. حالا فهمیدم که لجبازی‌های کود کانه‌ام 
زند گی‌ام رابه نابودی کش‌اند. دیگر نمی‌خواهم به این 
رفتارم ادامه‌دهم.غر ور بیج فخر تحصیلات بالاو خود 
برتر بینی آفت زندگی‌ام شد. 

همه اینها رااز خودم دور کرده‌ام. می‌خواهم صاف 
وصادق فقط با یک دل شکسته از همسرم بخواهم 
مهربان باشد و بار دیگر زیر یک سقف با من بماند. 
۰ 


آورد. حالا هم 
باید به دیگران حق‌بدهد که‌نتوانند 
به راحتی به‌اواعتماد کنند باید به آنهاحق 
بدهد که در پذ یرش او تعلل کنند. او باید به خود و 
آنها فرصت دهد. در طول زمان نشان دهد که تغییر 
یافته, نشان دهد که می توان بار دیگر به اواعتماد کرد 
واو کسی است که در بحران‌هاو شرایط بد. بهترین 
تصمیم رامی گیر د و این مجال فقط و فقط در طی زمان 
دست خواهد داد. هر رفتار عجولانه او | کنون می تواند 
اثری مخرب داشته باشد. شاید در خلال گذشت زمان 
فرصتی را که انتظار دارد به دست بیاورد!) 


۳۳ 


دا ار کس مشورت کن امار ات ر اده یکی مگه 


#ہٹل ایر انی 


فکر و ذکرم 
شده بود این پایان‌نامه 
لعنتی...انگار طسلم شده 
بود. وسط کار استادم به خاطر 
بیماری راهی سفر شد. مجبور شدم 
استادم راعوض کنم. بااين مطلبی که 
من برای تحقیق انتخاب کر ده‌بودم. پیدا کردن 
یک استاد دیگر کار آسانی نبود... به مادرم گفته 
۵سال از دوره د کتری‌ام می گذشت و هنوز به 
مرحله دفاع از پایان نامه نر سیده بودم... طولانی 
شدن درسم مشکلات دیگری راهم ایجاد کرده 
بود. همسرم در شهرستان بود و دیگه طاقتش 
طاق شده بود. وقتی با او ازدواج کر دم بهش قول 
داده بودم ظرف یکی دو سال آینده او رابه تهران 
بیاورم. ولی با این وضع نمی‌شد. خوابگاه برای 
افراد متاهل پر بود و جای خالی نداشت. در بخش 
مجردها بودم و نمی‌توانستم همسرم رابه تهران 
بی‌اورم. نر گس هم از زند گی کردن در خانه پر 
جمعیت پدری‌ام خسته شده بود. بهش گفتم 
خب برو خانه پدرت. گفت جواب حرف مر دم را 
چه بدهم؟ آن وقت حتماً هزار داستان برایمان 
داشتم صبوری کند. بعد از این مدت دیگه حق 
داشت حتی به حرفهایم اعتماد نکند... 
اتاقی که در خوابگاه متأهل‌ها خالی شد به من بدهند. 
هر دو دانشجو هستند... 
پایین شهر یک اتاق از خانه‌ای قدیمی رااجاره کردم 
ونر گس رابا خودم به تهران آوردم... نر گس حاضر 
یک پیرزن بود. پیرزنی تنهاءغرغروو تاحد زیادی 
بیاورد. نر گس یک وقت‌هایی از دستش کلافه می‌شد. 
می گفت حتی مراقب است که ببیند من از بقالی چه 
می‌خرم و چه نمی‌خرم... باید تمر کزم راروی درسم 

روزهای سختی بود و ناگهان وقتی نر گس گفت 
باردار هستم دیگه تیر نهایی زده شده بود... 
صاحبخانه مشکل داشتیم و از همه بدتر در این شهر 


ن ر گس فقط گریه می کرد ومن به‌هر بهانه‌ای 


۳۴ 


کیانا نصرت‌زاده 


یک اتغاق زند گیمان راتغبیر داد 


سرش داد می کشیدم. زن صاحب خانه متوجه شده 


بود که چیزی در میان ما تغییر کرده... نمی‌خواستیم 
به اوبگوییم که ماجرااز چه قرار است. ن ر گس می گفت 
اگر بداند بچه‌ای در راه است.مارا از خانه بیرون 
مک 

دم نزدیم ولی پیرزن با تجربه‌تر و دنیادیده تر از 
این بود که بشود چیزی رااز او مخفی کرد. یک روز 
نرگس رابرده بود پیش خودش واز او خواسته بود 
را ۱ 

نر گس هم بااشک و گریه از همه مشکلاتمان گفته 
بود تا بالااخره رسیده بود به موضوع بچه. 

ن ر گس گفته بود مجبور است بر گردد شهرستان 
و... زن همسایه اما سعی کرد او را آرام کند وبهش 
اطمینان داد که کمکمان می کند تا مشکلاتمان حل 
و ارو ف ی اا اهلای و 
رفتارش هم عوض شد. نمی گذاشت نر گس وزن 
سنگین بلند کند. برایش غذاهای مقوی درست 
می کرد و 

کم کم جای خالی همه کسانی که از ما دور بودند 
راپر کرد. برای ن ر گس مادری می کرد. مثل یک 
مشاور خوب مرا راهنمایی می کرد که چطور با همسر 


باردارم رفتار کنم... 
زندگی‌ام کم کم آرام‌تر 
و بهتر جلو می‌رفت. 
وقتی نر گس زایمان کرد. 
صاحب‌خانه‌مان ل ۱۱۲۱ 
بچه نرگس مراقبت کرد تابالاخره مادر 
نر گس در آن زمستان پربرف خودش رابه 
تهران رساند... 

درس من هم تمام شد. بعد از مدت کوتاهی در 
دانشگاه‌تدریس راشروع کردم‌وعملا مشکلات 
مالی مان نکی ازرد گر ۲۳ 
می توانستم خانه بهتری برای ن گس و بچه تهیه 
کنم. اما ثرگس نقدر با زن همسایه صمیمی شده 
بود که نمی‌خواست از او دور شود... از من خواست 
تاپچەازابوگل در ۳ 
هم قبول کردم. پیرزن چنان به بچه من علاقمند 
شده بود که انگار نوه خودش است. وقتی ديدم 
قرار است مدت بیشتری آنجا باشم تصمیم گرفتم 
دستی به سر و گوش آن خانه بکشم. 

حیاط را گلکاری کردم. اتاق خودمان و پیرزن 
رارنگ کردم و بخاری‌های نفتی رابا بخاری‌های 
گازی‌عوض کردم... آن خانه قدیمی آنقدر 
زیباشده‌بود که‌هر کس می امد آنجا به وجد 
می‌آمد... 
پیرزن ناگهان سکته کرد ومریض شد. نر گس 
انگار مادر خودش مریض شده بود. از او مراقبت 
می کرد و عملاً زمین گیر شدن او نقل و انتقال مارا 
به خانه‌ای دیگر منتفی کرد. حالا دیگر یک خانواده 
بودیم.ن ر گس بچه دومش راهم در همان خانه به 
دنیا آورد... 

خلاصه کنم داستان راء ما نزدیک به پانزده سال 
در آن خان ه زند گی کردیم تااینکه پیرزن‌دراثر 
کهولت فوت کرد و... وقتی از ان خانه بیرون آمدیم. 
پسرم ۴ ساله بود و دخترم ۰ ۱ ساله... من یک استاد 
دانشگاه‌با در آمدی خوب بودم و به راحتی توانستیم 
| پارتمان خوبی در شمال شهر بخریم.. حالا هر شب 
جمعه می‌رویم سر خاک صاحب خانه پیرمان که دیگر 
جای مادر من ون ر گس راداشت و بچه‌هایمان او را 
عزیز صدا می زدند... 

مدیون او هستم و تا آخر عمر محبت‌هایش را 
فراموش نخواهیم کرد. اگر او نبود خدامی‌دانست 
باآن همه گرفتاری سر نوشت زند گی من ونر گس 
چه می‌سد. هر چند بازمانده‌ای نداشت ولی ما جای 
خالی بچه و نوه‌های نداشته‌اش راپر کردیم و هر گز 
نمی گذاریم قبرش خالی از گل بماند... ۲ 
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یادی از قبرمان سابق وزنه‌برداری ایران 


سوو ان مراازآلمیک محرو م کردند 


یکی اززوزنه‌برداران‌قد یم یکشورمان‌اس تکه‌چند ین سال رکوردارایران وآسیا 
هم بود و در بسیاری از مسابقات جهانی و المپیک هم حضور داشت. 

-«داود علسی‌ملکی» در دسته خروس و پروزن‌جا یکسانی چون محمد نصیری 
قهرمان‌جهان و... قرا رگرفت وموفق شد باحضور در میاد ین بسیاری افتخار برای 


داود ملکی: 


داود غرانوش 


کشورما نکس ب کند.اوبعد هاد ر کسوت مربی ظاه ر شد وبا رهاهمراه تیم ملی و 
باشگاه‌ها یکشور به مسابقات برون‌مرزی سف رکرد ود رسال اخیر در بخ شآموزش 
فدراسیون وزنه‌برداری کشور همکاری داشت. 


بچه امیر یه هستم 

متولد سال ۱۳۳۱ منطقه امیریه تهران هستم. 
پدرم اهل ابهر ومادرم اهل مسلطانیه بود سال‌هادر 
تهسران‌اقامت داشتیم وپدرمایراهیم ملکی کاسخت 
بودوسال ۴ به سلطانیه منتقل شد ومن تاسنین 
ورود به دبستان در سلطانیه ونزد مادربز رگم پرورش 
یافتم.ودر کود کی و نوجوانی به ورزش‌هایی چون دو 
و میدانی, بدنسازی و کشتی می‌پر داختم. 

هنرنمایی محمد نصیری 

من‌بامش‌اهده‌هنرنمایی قهر مان محمد نصیری 
در بازی‌های المپیک ۱۹۷۰ مکز یکوسیتی علاقمند 
تمرین در وزنه‌برداری شدم. 

پس از آن در باشگاه‌های زال‌زر و شفق و سپس 
باشگاه آتش‌نشانی تحت تعلیم قرار گر فتم .شش ماه از 
تمرینات من در باشگاه آتش‌نشانی نگذشته بود که در 
مسابقات باشگاه‌های تهران حضور یافتم و مقام اول را 
در رده جوانان کسب کردم. حد نصاب من قابل توجه 
بود.بنابراین به عضویت تیم بزر گسالان در آمده و در 
مسابقات قهرمانی کشور در ارومیه حضور یافته و حد 
نصاب خوبی را به دست آوردم. 

< ٤ 


نصیری به من 

در طول سفر 
به ارومیه. محمد 
نصیری‌بهمن 
گفت ملکی, تو 
فیزیک بدنی خوبی 
داری.از تکنیک و 
خوش فکری هم 
برخورداری. پس 
باید قدر خود را 
بدانی و برای صعود 
از سکوی افتخارات 
جهانی تلاش کنی. 
من در مسابقات 
ارومیه در رده 
جوان ان قهرمان | 11 
کشور شدم. 2 


# با مشاهده هترتمایی 
محمد نصیری به سوی 


وزنه‌برداری کشیده شدم 


پس از قهر مانی و حضور در اردوهای تمرینات 
تیم ملی وقتی بازی‌های المپیک ۱۹۷۲ نزدیک شد. 
متأسفانه سازمان ورزش و کمیته‌های المپیک برای 
وزنه‌برداری تنها سه سهمیه در نظر گر فتند که نصیب 
نصیری. دهنوی و ناصحی ارجمند شد. من و جلایر و 
چند نفر وزنه‌بر دار دیگر که می توانستیم در بین نفرات 
پنجم تادهم رده‌بندی‌باشیم. از این حق محروممان 
کردندا! 


بالا ترین حد نصاب جهانی 
مسابقات جهانی سال ۱۹۷۳ در هاوانای کوباانجام 
می‌شد که تیم اعزام شد و من هم جزو تیم بودم. من در 
این مسابقات ۱۰۰ کیلودر یک ضرب و ۱۳۰ کیلودر 
دوضرب زدم وبامجموع ۲۳۰ کیلوششم شدم.وبا 
این ر کور د و در رده جوانان زیر ۱س ال بالاترین حد 
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۴ 1 مانیل. فیلیپین» داود ملکی در بیست و هشتمین دوره مسابقات جهانی وزنه‌برداری مدال برنز گرفت. 


۷۶ لیات بجی 


اا 

سال ۱۹۷۴ مسابقات وزنه بر داری جهان در مانیل 
برگزار شد که طی آن من در دسته ۰ کیلو حضور 
یافتم ورتبه چهارم جهان رادر مجموع به دست 
اوردم.امادرحر کت یک ضرب با برداشتن وزنه ۱۵ ۱ 
کیلوبر سکوی قهرمانی رفتم وموفق به کسب نشان 
برنز جهان شدم من در مسابقات جهانی ۱۹۷۵ مسکو 
در حر کت یک ضرب از دور مسابقات حذف شدم و 
تیم ایران در جهان به رتبه ۲۱ رسید و نزول کرد. 

البته در المپیک ۱۹۷۶ مونترال کانادانیز حضور 
داشتم که در دسته ۰ کیلو موفق نبودم وبازدن ۳۶۰ 
کیلودر مجموع در رتبه ششم پر وزن قرار گرفتم. در 
مسابقات ۱۹۷۷ قهرمانی اسیادر بغداد. در دسته 
پروزن حاضر شدم و در نهایت حد نصاب ملی ایران را 
ترقی داده و موفق به کسب نشان طلا شدم. 

قهر مانان ایر انی 

ll‏ ران:بازهاحد 
نصاب ملی ایران رادر دسته پر وزن جابجا کردم و در 
سال‌های ۱۳۵۵و ۱۳۵۶ از سوی مطبوعات ایران در 
زمره‌بهترین ورزشکاران معرفی شدم. همچنین طی 
ت سلل‌های ۱۹۷۰ و 

أ ۷۵-۱۹۷۴(مسکو), 
۵ بغداد. ۱۹۷۵ 
قاهره‌مصر و ۱۹۷۵ 
ور شو(مسابقات 
بین‌المللی و دو 
جانبه) نشان‌های 
طلا دریافت کردم. 
اط ال ا 
گذشته فدراسیون 
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وزنه‌برداری ایران 
توسط قهر مانان‌ایران 
افتخارات بسیاری 
داشته که آمیدوارم 
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داشته باشد. 


ا 


۲۵ 


در هر ر وژه‌ای عامل مھم «داور» است ددون «داور »> مو فقبټی متصور 


دست 


@ و لام یم 


ماجراهای‌خواستگاری € 


یک روزی مثل‌همین روزهابود..چندماهی‌از 
عید گذشته بود. دیگه طاقتم حسابی طاق شده بود. 
می‌خواستم هر طور شده موضوع را به پدر و مادرم 
بگویم.ما خجالت می کشیدم.دلم می‌خواست بهانه‌ای 

مادرمو پدرم آنقدر که به فکر ازدواج خواهرم 
بودند اصلاً به این فکر نمی کر دند که من هم شاید دلم 
بخواهد ازدواج کنم... درسم تمام شده بود و سربازی 
و منفی می‌داد... 

همه فکر و ذ کر پدرم این بود که شبنم عاقبت به 
خیر شود. اما با وجود اینکه ماهم سن بودیم. به نظر 
آنهاازدواج برای من زود بود.. ولی از وقتی آن دختر 
رادیده‌بودم یک دل نه صد دل عاشقش شده‌بودم. 
نمی‌دانم زیبایی‌اش بود یا جیز دیگری که مرااینقدر 
جذب کر ده بود!وقتی شر م و حیااجازه‌نمی‌داد راجع به 
این علاقه‌ام با کسی حرف بزنم. شب عید بود که‌برای 
اولین بار او رادیدم.ساک مسافر تی‌اش را گوشه‌ای 
گذاشته بود و روی پله‌ها نشسته بود... 

-شمامی‌دانید خانواده‌محمودی کجارفته‌اندو کی 
برمی گردند ؟افکر کردم مهمانی است که از راه دور 
آمده و پشت در مانده... گفتم: 

-خانم محمودی سه‌شنبه‌ها می‌رود منزل 


درپیچ وخم‌دادگاه 0 


دوسال است که خبری از اون دارم.اولش فکر 
کردم از ترس طلبکارها یک جایی قایم شده»چشم به 
در بودم و گوش به زنگ که خبری, پیغامی از او برسد 

فکر کردم حتماً جایی است که نمی تواند به ما 
خبری بر ساند. ولی بعد از مدتی دیگه ناامید شدم. 

پسرم از روز اول می گفت.بابابر نمی گر ده... چند بار 
زدم توی‌دهانش که دیگه این حرف راتکرار نکند. بعد 
از مدتی این حرف از دهان دخترم هم در آمد... بچه‌ها 
۵ ۱۳ ساله‌ام از من واقع‌بین‌تر بودند... 

جمشید همیشه دنبال کارهای پر ریسک بود. 
می گفت بالاخره یک بار آن اتفاق مهم می‌افتد و پولدار 
می‌شویم. می گفت اهل پس‌اندازهای یک تومان وصد 
تومانی نیست. 

می گفت هر کس باید یک بار بارش را ببندد... 

از اولش کارهای عجیب و غریب می کرد. یک 
ری ره 

اما اب باریکه‌ای که من از کار معلمی داشتم 


۳۶ 


کورش کاشانی 


کیک کیک 


راز خوشبخت‌ترین مرد 


کیک کیک 


مادرشان گفت: 

-می‌دانم... اما بقیه جرانیستند ؟! 

نمی‌دانستم چه بگویم... سرم راپایین انداخته بود م 
که دیگه چشمم به آن صورت زیبا نیفتد... 

تند تند از پله‌ها بالا رفتم و به مادر گفتم: 

-برای خانم محمودی یک مهمان از راه دور آمده 
و پشت در مانده... 

مادرچادرسر کرد وچشم غره‌ای به من رفت 
و گفت: 

_چرادعوتش نکردی بیاید خانه ماتا خانم 
محم‌ودی‌بياید. توی این سر ماحتما توراه‌پله‌یخ 
زده است... 

این انگشتان من بود که یخ زده‌بود در یک نگاه‌انگار 
عاشق شده‌بودم. نمی‌دانستم چه‌بلایی سرم امده‌امن 
از ان دسته مردهایی نبودم که اهل عشق و عاشقی 
باشم ودنبال دخترهای خوشگل باشم. سر به زیری و 
حیا در نگاه چیزی بود که مادر همیشه به من و خواهرم 
یاد داده بود! احساس شرم می کردم که چرااين دفعه 
تیه ماما ملد وقینه بعل ماد ر ا لوف آم 
تو... من توی اتاقم بودم وجرت بیرون آمدن نداشتم. 
یک ساعت بعد خانم محمودی که | مد.نیلوفرهم‌رفت 


راشین مختاری 


مادر گفت: 

-مهمان نبود. دختر خانم محمودی بود. 

خانم محمودی؟! مگر دختر هم دارد؟ 

مادر خنده‌ای کرد و گفت: 
بچه‌هایش رابه تو بدهد؟! 

خواهرم پرسید: 

-پس چراما تا به حال او راندیدیم؟! 

مادر گفت: 
محمودی قبلا راجع بهش با من حرف زده بود. 

برای تعطیلات نمی آید تهران. خانم محمودی 
می رود دیدنش.. 

مادر حوصله توضیح بیشتر نداشت. کنجکاوی 
خواهرم هم | نقدر نبود که بخواهد بیشتر سوال کند 
ایی را کے رر م 
صحبت راباز کنم و گفتم. 

-خیلی عجیب است که ما توی این دو سال دختر 
خانم محمودی راندیده بودیم. 


ثابل توجه آنهایی که دنبال میانبر هستند 


کح کح کی 


همیشه مشکلات اولیه راحل می کر د. برای پرداخت 
قبض آب وبرق و مایحتاج‌های اولیه حقوقم راداشتم 
وخیالم راحت بود.امارویاهای جمشید خیلی بزر گتر 
از زند گی ما بود... 

بچه‌ه اکوچکتر که بودند با ذوق واشتیاق 
می‌نشستند وبه حر فهای پدرشان گوش می‌دادند. 
ولی هر چه بز ر گتر می شدند می‌فهمیدند این حرفها 
ری اج دار 
مثل بد رشان درابرها سیر نکنند عملاً اعتمادشان را 
به پدرشان از دست داده بودند. 

جمشید دست به‌هر کاری می زد. سعی می کر دبا 
خانواده‌های پولداررفت و آمد دات ته ادد بلکه‌این 
وسط اوهم صاحب پولی بشود.اما آ نهااورابه چشم 
یک پادو نگاه می کر دند. 


جمشید می گفت تقصیر من است که پیشرفت 
نمی کند. من با او به مهمانی‌ها نمی‌رفتم. 

ان طور که او دوست داشت در خدمت دوستان 
پول‌دارش نبودم. یک روز آمد و گفت زن‌یکی از 
دوستانش مهمانی بزرگی دارد. از من خواست که 
بروم و کمکش کنم. 

من‌هم باخنده گفتم:اهلاين کارهانیستم.ا گر 
بخواهند به بچه‌های تنبل و تن پرورشان درس می‌دهم 
که‌البته حق‌التدریس هم می‌گیرم. 

جمشید سرخ شد.می گفت من حساب و کتاب‌هایم 
درست نیست و دنبال چندرغاز پول معلمی هستم... 

هر چه جلوتر می‌رفتیم رابطه ما تیره‌تر و دور تر 
می‌شد. تا اينکه جمشید با خانواده ثروتمندی رفت و 
آمد پیدا کرد... برای فروش ویلای شمالشان جمشید 
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-پزشکی می‌خواند. درس و مشقش خیلی سنگین 
است.موقم تعطیلات هم با دوستان واستادهایش 
می‌رود مناطق محروم و به مردم خدمت می کند... 

ار ی دوا | 
محمودی‌رفت. اما نقد رها که‌مناشتیاق‌داشتم «خبری 


رافرستادند آنجا. چند ماهی دنبال کار بود و وقتی ویلا 
رافروخت پول خوبی به او دادند. 

همین شد که او فکر کرد بالاخره راه پولدار شدن 
راییدا کرده!دیگه شب و روزش را گذاشته بود روی 
این خانواده! اصرار داشت همراه آنها به سفر بروم ولی 
من نه اجازه دادم بچه‌هایم وارد این بازی شوند ونه 
خودم رفتم... 

کم کم متوجه شدم جمشید دارد چیزهایی رااز من 

یک وقت‌هایی می‌شد که تلفن رابرمی‌داشت 
می‌رفت تو حياط و ساعتها حرف می‌زد. 

پسرم بدخلق شده بود. دخترم دن نمی‌خواست 
باپدرش حرف بزند.امامن‌اصلاموضوع راجدی 
نگرفتم... با گذشت چند ماه عملا جمشيد وقت کمی را 
بامامی گذراند. تااینکه یک روز امد خانه ووسایلش 
راجمع کرد و گفت: 

-دارم می‌روم سفر... شاید کمی طولانی شود! 

حتی‌سوال نکر دم کجامیرود...رفت ودیگه خبری 
از او نشد. تصورات من از بدهکاری و فر ار از طلبکارها 
اشتباه بود... بعد از چند وقت پسرم مجبور شد واقعیت 
رابهم بگوید.. اولش نخواستم حرف این الف بچه را باور 


٩۱۰۷۶ ۶‏ اطلاعات سل 


از اوبه گوشم نمی‌رسید. جز اینکه بعد از تمام شدن 
تعطیلات به شهر ستان بر گشت... 

همه فکر و ذکرم او بود... 

بالاخره تصمیم گرفتم دل به دریا بزنم وحرفم را 
با پدرم ومادرم در میان بگذارم. یک روز به شوخی 
گفتم: . 

حالا گیرم شبنم شوهر نکرد. نباید فکری به حال 
من بکنید ؟! 

پدرم چپ چپ نگاهم کرد و مادرم زد زیر خنده. 
گفتم: ۲ 

-شوخی کردم. جدی نگیرید. 
پرتت کرده بودم بیر ول.. 

مادر گفت: حر فها می‌زنی. خب چه عیبی دارداگر 
برای پسرمان زن بگیریم. 

پدرسری‌تکان‌داد:زن گر فتن مهم نیست از بچه 
پر رو بدم می آید... 
رکا کو ی در 
آن روز مادرم به هر بهانه‌ای سر صحبت راباز می کرد. 
انگار مادرهااز قلب بچه‌هایشان خبر دارند و نمی‌شود 
چیزی رااز آنهپنهان کرد.. 

به مادرم گفتم: 

-حالا من چیزی گفتم. شما چرااینقدر جدی 
گرفتید. 

مادر گفت: 

N aT 
٩ دختری شده. ال گرا کیست‎ 


کنم. ولی ته دلم به شک افتاد. 

پسرم بهم گفته بود که پای زن دیگری در کار 
است. گفت چند باری حر فهای پدرش را گوش کرده 
و فهمیده دارد با یک زن حرف می‌ز ند... 

رفتم پی قضیه رابگیرم. آدرسی, تلفنی نداشتم فقط 
می دانستم آن خانواده پولدار در فلان جای شهر یک 
مغازه بز رگ دارند... 

پرسان پرسان توانستم آدرسی پیدا کنم. خلاصه 
با کلی جستجووپرس و جوتوانستم به اصل داستان 
پی‌ببرم... جمشید بایکی از زن‌های بیوه | ن خانواده 
ازدواج کر ده و رفته دبی با او زند گی می کند... جمشید 
همیشه فکر می کر دازدواج بایک زن پولدار کوتاه‌ترین 
و آسان‌ترین راه‌رسیدن به آرزوهاست. 
را گرفتم و آمدم داد گاه تقاضای طلاق کر دم... 

هیچ خبری از جمشیدنشده.به‌وسیله همان 
خانواده برایش پیغام فرستادم که می‌خواهم طلاق 

بچه‌ها خوشحالند که من بالاخره تصمیم به طلاق 
گرفته‌ام. آنهاهم از داشتن چنین پدری احساس خوبی 


بالاخرهبای دبهم‌بگویی تابتوانمبروم 

زمزمه کنان گفتم: 

_دختر آقای محمودی... 

مادر لبخند زد و گفت: 

-همان نگاه اول کار خودش را کرد؟! 

سرم را پایین انداختم و لب‌هایم را گزیدم... 

مادر نفس راحتی کشید و دستی بر موهایم کشید 
و گفت: 

_خداراشکر که اسم کسی رانگفتی که از درد قلبم 
فشرده‌شود. خداراباید شکر کنم که پسرم دست روی 
دختری گذاشته که وارسته است و قابل احترام.. 

این گفتگو تمام شد و تا چند هفته دیگه راجع بهش 
حرفی نزدیم. بلا تکلیف بودم.اما می‌دانستم مادر دارد 
صحبتهاي ش را با پدرم و خان_واده محمودی می کند. 
دست آخر قرار شد صبر کنیم تانیلوفر دختر اقای 
مارسماً برویم خواستگاری... 

نمی‌توانم بگویم آن روزها چقدر کش‌دار و طولانی 
گذشت ووسط تابستان بود که نیلوفر آمد وماهم 
رفتیم خواستگاری و... 

حالادرست هشت سال از این از دواج‌می گذرد. 
یک وقت‌هایی فکر می کنم خوشبت ترا زمن‌هیچ مردی 
وجود ندارد. زنم یک فرشته است. یک وقت‌هایی فکر 
ی و 
پله‌های سرد او را در یک نگاه دیدم و.. 
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نمی‌توانم بگویم نگران آینده جمشید هستم ولی 
آمیدوارم این ماجرابرای دختر و پسرم درس عبرتی 
شود تادر آینده‌مسیر زند گی‌شان رادرست انتخاب 
کنند و دنبال میانبر نباشند... 


۳۷ 


لذ ت‌های ماسطحی و در دهای 


ما 


عمیق ات 


#تل چىنى 


اطلاعات‌مفتکی 


از: رضا رفیع 
WWWw.kamitaghesmatijedi.‏ 
persianblog.ir‏ 


عپور تلدروها ار چراغ قرمر 

نمی‌دانم تا به حال شنیده اید کسی به دیگری 

برو رفتار ترافیکیت رو درست کن! 
رانندگی پایتخت. شعار امسال خود را در همین 
راستا انتخاب کرده است تا ما را به اصلاح رفتار 
ترافیکی‌مان (که گاهی کمی‌تاقسمتی خیط است) 
متوجه کند: «بهبود رفتار ترافیکی. هوشمندسازی 
معابر». خلاص! 
یا کسانی اصلاح می کنند؟ (اين پرسش بیجارا که 
جاش اینجا نیست. رفیق وقت نشناس ما با پابرهنه 
دویدن وسط عرایض معقول ما مطرح می کند که به 
او گوشزد می کنیم مواظب گفتار و رفتار خود باشد. 
هر سخن جایی و هر نکته مقامی‌دارد. الان بحت ما 
چیز دیگری است. و او خوشبختانه در کمال فروتنی 
لازم قبول می کند و دیگر صدایش در نمی آید. مگر 
بعد صداش در بیاید.) 

بله. عرض می کردیم که رئیس پلیس راهنمایی 
و رانندگی تهران بز رگ در راستای تحقق شعار 
فوقاز راهان دازی دوربین‌های عبور از چراغ قرمز 
در پایتخت خبر داده و گفته است:«از حالاء عبور 
از چراغ قرمز. ضمن جریمه ۱۰۰ هزار تومانی. ۵ 
امتیاز منفی برای رانند گان وسایط نقلیه شخصی و ۱۰ 
امتیاز برای رانند گان وسایط نقلیه عمومی‌به همراه 
دارد.بر همین اساس, ۱۵ تقاطع پایتخت تاکنون به 
دوربین‌های عبور از چراغ قرمز مجهز شده اند که 
این میزان تا پایان سال | که کمتر از یک سال به 
رسیدن آن باقی ماندهاست ]به ۰ تقاطع افزايش 
می‌یابد. دوربین‌های نصب شده در این تقاطع هاء به 
صورت خود کار خودروهایی را که به حریم گذرگاه 
عابر پیاده تجاوز وروی آن توقف کنند یا از چراغ 
قرمز بگذرند.جریمه می کنند.» 

حالا اگر می‌توانی در روا... 
بحثمان در بالا مجدداً مطرح کرد که استثنائً این 
دفعه خیلی بیجا مطرح نکرد. عرض کرده بودیم که 
ممکن است بعدا باز صدایش در بیاید. که دیدید 
در آمد.) 

بسته پیشنبادی: علاوه بر نصب دوربین خود کار 
وایضا 
دادن نمره منفی به رانند گان تندرو خاطی, به نظر 


۳۸ 


ما شاید بشود به دو فقره پیشنهاد زیر هم فکر کرد. 
کلا فکر چیز خوبی است. عنایت بفر مایید: 

۱- تغییر رنگ چراغ: کلاً ممکن است کسانی 
چنان سلیقه شان سختگیر ومشکل پسند باشد که 
از رنگ قرمز خوششان نیاید و آن را تحویل نگیرند. 
ظذا بذ نیست که فکری به حال تعییر ‏ 1 
قرمز بشود ببینیم چه می‌شود. شنیده بودم که زمانی 
خانم راننده ای پشت چراغ قرمز توقف کرده بود 
و حر کت نمی کرد. زرد شد حر کت نکرد. سبز شد 
حر کت نکرد. قرمز شد حر کت نکرد(که البته نباید 
هم می کرد). پلیسی جلو رفت و گفت: ببخشید خانم 
محترم. هیچ کدام از این رنگ‌های چراغ مورد پسند 
قرار نگرفت؟ 

۲- دادن نمره انضباط: عین دوران مدرسه به 
تمامی‌شسهروندان (اعم از سواره و پیاده ) درعبور و 
مرور شهری‌شان نمره انضباط داده شود. پایان سال. 
کسانی که ثمره انضباط آنها خی فا ۰ 
شان برای مدت معلومی‌قطع شود. آن وقت ببینیم 
کی جگر دارد چراغ قرمز را رد کند؟ (البته اگر قبل 
این کار دعوت به«خودانصرافی»به عمل آید. قضیه 
صورت لطیف تری پیدا می کند.) 


اینترنث میلی 

این که اینترنت باب میل آدم باشد. خیلی خوب 
است. توضیح آن که منظور از آدم در اینجاء اشاره 
به عزیزان کاربراینترنت می‌باشد. فلذا باید دست 
هر کسی را که در این راه قدم برمی‌دارد؛ قلماًء قدما. 
مالاً. لساناً و... هرطور دیگر که صلاح می‌دانند. به 
گرمی‌فشرد. وضعیت اینترنت جوامع بشری نباید به 
گونه‌ای باشد که علامت دادن با آتش بیشتر صرف 
کند و اعصاب آدم آسوده‌تر باشد. توضیح ضروری 
باز آن که منظور از آدم در اینجا نیز همان عزیزان 
کاربر اینترنت می‌باشد. 

در ستایش اینترنت: 

مرا اینترنتی خوب آفریدند 


زنرم افزار 
مرغوب آفریدند 
اگر کفتند 


در همین راستاست که چون احساس شد اینترنت 
جهانی کفاف اشتیاق و علاقه کاربران همیشه در 
صحنه مارا نمی‌دهد. مسوولان دلسوز عرصه 
ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور به فکر راه‌اندازی 
«اینترنت ملی» افتاده‌اند. معذالک مانمی‌دانیم که 
چرا از وقتی زمزمه آن بلند شده است. بسیاری حتی 
در مجامع علمیو دانشگاهی, دچار خوف شده اند 
و همچین خیال کرده‌اند که لابد می‌خواهند بگیر ند 
اینترنت جهانی شان را از بیخ قطع کنند. حال آن 
که همچین نیست. اینترنت جهانی که قطع شسدنی 
ا ل آن است که از هوا باران ببارد وما 
عده‌ای را در خیابان‌ها بر سر چهار راهها بگماریم 
که آبها را قبل از آن که به سطح زمین برسند. با 


کاسه و کوزه در هوا جمع کنند. 

محض آسود گی خیال: خوشبختانه همین چند 
وقت پیش بالاخره خیال ملت راحت شد. چرا که 
رئیس‌سازمان قا ی ۱۰ 
روزنامه وزین خودمان آب پاکی به روی دست 
عموم شایعه پردازان و ترس به دل اندازان ریخت 
و کے یک اکا داح اس 
که دستر سی داخلی راباسرعت.اطمینان وامنیت 
بالا ممکن می‌سازدداما در صورت نیاز به اینترنت 
هم این امکان وجود دارد و اصلاً قرار نیست که ما 
اینترنت را قطع کنیم.» 

واکنش‌عمومی: خیش ش ش..... خیالمان راحت 
شد. خدا از اینترنت بهشتی باسرعت نور نصیبت کند 
که ما را از جهالت مجازی در اوردی مادرا 

بسته پیشنهادی: با عنایت به آنچه گفته شد. ما 
هیچ حرف اضافه‌ای نداریم جز این که بفرماييم: 

۱- نگران تباشید: بر وید با خیال راحت از اینترنت 
جهانی و سرعت سرسام آور آن لذت ببرید. اگر 
سرعت کمی‌پایین است. پایتان را از روی سیم 
بردارید. 

۲- خودتان قطع کنید: این اینترنت ملی يا همان 
شبکه اطلاعات داخلی از جتان سرعت وامنیت و 
امک ات کے دک کاک کرد اک 
خودتان عطای اینترنت جهانی را با تمام گوگل و یاهو 
و...سایر تشکیلات کذایی‌اش به لقایش ببخشید و به 
دست با کفایت خودتان نسبت به قطع آن اقدام لازم 
را مبذول دارید. مگر همین رئیس سازمان فناوری 
اطلاعات در ادامه نفر مودند:«اگر یک مسیر کوتاه 
تری با قیمت و هزینه کمتری موجود باشد. منطق 
حکم می کند که از آن استفاده کنیم.»؟..به طور قطع, 
همه شما عزیزان هم که کلهم اجمعین اهل منطق! 

هر سال, گرانتر از سال قبل سوار تاکسی می‌شویم. 
این یک روال معمول بوده است؛ تا چه رسد به زمان 
حاضر که چغاله بادام آویزان از درخت هم برای 
خودش حکم زعفران راپیدا کرده است. حالا شما 
حساب کنید که تاکسی مورد نظر از نوع دربسته 
هم باشد که دیگر بلانسبت بیچاره ایم. و دچار یعنی 
عاشق!...(چه ربطی داشت؟...هیچی بابا؛ یک چیزی 
همینطوری گفتیم. ما چی از بقیه کم داریم؟) 

مسافر جلو تاکسی:چون که آید سال نو گویم 
دریغ از پارسال! 

مسافر ردیف عقب: آی ی ی...گفتی! 

در راستای تعیین تکلیف قیمت کرایه تاکسی 
در حال حاضر دو نظریه علمی گنده و کلان از دو 
منظردولتی و غیردولتی مطرح است که مانیز 
مجبوریم آن را مطرح کنیم: 

(- نظریه دولتی: چون خیلی از چیزها به شکل 
خیلی ارزان گران شده تاحدی که صدای خود 
دولت راهم در آورده (وبه نظر ماملت باید 
پاسخگو باشد) فلذا دولت در این بخش اصرار دارد 


بقیه در صفحه ۳۱ 
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حلقه دار: رضارفیع 


و شا تور ارم! 
معصومه پاگروان-تهران - 
فوشا توران ووضع بی ملش 
۲۳ ا ا ۳ ر ۳7 ۳7 
فوشا اهت شرن ازقیل وقالش 


بئوب شور تور ان تاشمال؟ 
اتوبوس وترافیك و تارف 
پيامک‌هاووشع افتلالش ‏ 
ویاسولان انررفلاش!؟ 
ازآن ماشین مشر ی ممرلی‌ها 
ویاازبوق وگازوازپرالش, 
پنالم؟یا له ا زآن روره لرری 
که ان را ژربه‌من اسفتروفالش 3 
رعای بفت اور ربیب وطفلك. 
فبالت م یگشر از سن‌وسالش 
هرر شر عمر او این مشللی نیست 
شره مشکل ولی ,شلواروشادش 
توکه بفتت شره باز ای هرر 
کف رستت به موی من بمالش 
به تور ان شرمهاجر مش غضنفر 
به شوق آرزوهای معالش 
شره آواره هالا ر فیابان 
روتابهه» فورش» ضمناعیالش 
هیک رانشلره طبق موازین 
نه استفر اممان, طبق روالش 
عقوم می رور رر این تور 
نمی‌مانر به یب یذ ریالش 
یلی نان می فورر ر رئاز ونعمت 
یل ی آتش زنر امابه مالش 
گلویش می فورر چر درازای 
فروش سیب وز ررآلو ی لالش 
فوشاآ نگ سکه‌مشلل رایبینر 
هقوقش ای فراباشر علالش 
تما مشللات شهر تهران 
فورش هل می شورء پس بی فیالش! 


۵ الاعات می 
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تزلرات لار 
موری رانش-ارربیل 
و 
1 7 7 
2 ۱ 
تر قی لر ره ای نسبت به سایق 
N‏ 
نلن پیلاره‌ها رارور فور جمع 5 
۳ بران) تا رافرمانت رانلیرنر 
لریزان باش ازروری چماعت . . . 
NT‏ 
پهروری رورمانت رانلیرتر 
"همه از ر رلی در سینه رار نر 
0 
۳ براررارلستانت رانلیر نر 
آنشوغافل ز نور ریرلانت 
۳ ر ی 
له نور ری لانت رانلیر نر 
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#ہتل حندی 


مسابقهبزرگ داستان نوپسی 
دوره‌هفتم 


شعله و شور «نوشتن 


در خیابان پرن ده پر نمی‌زد. اگر کسی هم دیده 
می‌شد. پیچی ده در پالتو با یقه بالاداده و قدم‌های 
در کنار پیاده‌رو این پا و آن پا می‌کرد. آن شب حتی 
یک نفر از رهگذران هم نایستاده بود تا از بساط او 
دیدن کند که شامل کاسه‌های چینی قدیمی و دیس 
و بشقاب پهن و گود. از هر طرح و با هر گونه بوته و 
گل. داخل یک جعبه قاشق و کارد میوه‌خوری.یک 
در حاشیه بساطش یک سماور زغالی هم دیده می‌شد. 
درواقع رفیع یک سمسار دوره گرد بود. همه لوازمش 
روی یک چرخ جا می‌شد. در میان بساطش یک گیتار 


* خانم فرهوده طاهری - اصفهان 

نوشته‌ای که با عنوان «بی‌حوصلگی» 
فرستاده‌اید. هر «چه» باشد و هر «نام» و «نوع» 
ادبی که خود شما بر آن گذاشته باسید بدون 
تردید برای شخص شخیص خودتان دارای ارزش 
E‏ 
5 تجربه‌هایتان - در کار و تدای و در عرصه 
«نوشتن -فعلاً شما را به این نتیجه بر ساند و رسانده 
باشد که «بی‌حوصلگی»تان«داستان» است. با تکیه 
بر یادداشت و نامه‌ای که به همراه «بی‌حوصلگی» 
سرقلم رفته‌اید -و لابد به حق!-از این فقیر ایرادها 
گرفته‌اید و شیوه کارم را در دید گاه خودتان «نقد» 
کرده‌اید. فقط می‌توانم در دفاع از خودم بگویم که نه 
«کیسه» دوخته‌ام و نه در تمام طول سالیان کار به 
دنبال «شهرت«بوده‌ام. شما نویسنده محترم و جوان 
بسیار با استعداد و خوش قریحه‌اید. فقط -بدون 
شتابزد گی و «بی‌حوصلگی»!-بخوانید و بنویسید. 


هر بم ور دشتی »ہا نوشتن «گىتار باییر ی. .. به لطف قر a‏ دوق 
ذر ومندش, این دار هم دست به تجربه‌ای موق در خلق و نوشتن 
داستان گیراو به باد ماندنی زده است. این نویسنده که با شکیابی 
هنر مندانه ده رغم دسیاری دشواری‌هاو تنگناهای گاه خر د کننده. 
خلاق» رادر جان و زند گی بر فراز و فرود خود. 
زنده و گرم و وبا نگه داشته. این بار در تر کیبی سنجیده از ر تالیسم 
و رمانتیسیسم. بر حواشی خشونت و ملال و معناداختگی زند گی 
داستانی لطبف وماند گار رار قم زده‌است. از مریم ور,دشتی» تا کنون 
جندین داستان ارزشمند در این صفحات به حاپ ر سیده است. 


مریم ورپشتی - تهران 


تن یک 


کهنه هم دیده می‌شد. 
آن را از یکی از همین 
«نان‌خشکی و نمکی»‌های 
آشنا گرفته بود. صدایی او 
را که در خود کز کرده‌بود به 
خود آورد: 

-اين گیتار را چند می‌فروشی؟ 

رفیع کف دستها را بر هم می‌مالید و درون آنها 
«ها» می کرد. با شنیدن صدای دور گه نوجوان به او 
نگاه کرد. این دومین نفری بود که از صبح تا آن 
وقت شب قیمت گیتار را می‌پرسید. در چشمان 
پسر ک خیره شد... به یاد یکی از شبهای پاییز افتاد 
که جوا با کل ورزیده و قد بلند که دس تهایش 


«تکنیک» را به هیچ وجه دست کم نگیرید. ضمناً 
در دو طرف صفحه کاغذ فاصله‌ای دو سانتیمتری 
باقی بگذارید و یک سطر در میان هم بنویسید. تا 
را ای 
برایتان توفیق و تندرستی و فروتنی و شکیبایی و 
خویشتنداری آرزو می کنم. 

# آقای ابراهیم گرجی‌محمد زاده - شاهین‌شهر 

من ه به شما سلام می‌گویم و برایتان تندرستی 
و نشاط و طول عمر پر بار و با عزت آرزو می‌کنم. 
نمی‌دانم چرا به رغم پیام و پاسخ‌هایی که برایتان 
می‌نویسم. باز هم به جای «داستان» مطالبی که در 
بهترین حالت می‌توان «خاطره» و «حدیث نفس» 
و «گزارش شبه داستان» خواندشان می‌نویسید و 
می‌فرستید ؟! 

بدون تردید با رجوع و تأمل بر مجموع غنی 
پرافراز و نشیب و تجربه‌های ارزشمندتان در کار 
و زندگی. می‌توانید ده‌ها«داستان» یگانه و ماندگار 
بنویسید. فقط لازم است که با خواندن و بازخوانی 
داستان‌های قوی و درخشان و حقیقی. بر شگرد 


را توی جیب‌های نیم‌تنه‌اش کرده بود از راه رسید. 
نگاهش را از ساز برنمی‌داشت. بعد از مدتی راهش 
راگرفت و رفت اما بعد قدم کند کرد و ب رگشت. 
رفیع که تردید او را دید گفت: 
_چیه؟ این گیتار رامی‌خواهی؟ 
ترس گران باب تی کا 
با این حرف رفیع.جوان خم شد و 
گیتار را برداشت. طوری آن را در 
آغوش گرفت که انگار سالهای 
سال‌با آن ساز دمخور بوده است. 
اما همین که چشمش به دو تا از 
سیم‌های پاره گیتار افتاد. دمغ 
شد. در این موقع چند نفری دور 
رفیع را گرفتند. سرش خیلی 
زود شلوغ شد. 
زن و شوهری می‌خواستند 
چند تا بشقاب بخرند و پیرمردی 
سماور را برانداز می کرد و سر 
قیمت چانه می‌زد. معامله که سر 
گرفته رفیع جنس‌های مشتری‌ها را 
داخل روزنامه پیچید و به دست آنها داد 
و پولها را شمرد و در جیبش گذاشت. در 
این موقع نوای خوشی به گوشش رسید. فورا 
سر چر خاند. جوان را دید که روی پیت حلبی کنار 
او نشسته وروی گیتاری که به دست گرفته. خم 
شده و آوایی غریب. غمناک و دلنشین با حر کات 
سرانگشتان بلندش از گیتار برخاسته در شب پاییزی 
پراکنده می‌شود. 
گیتار با آن دو سیم پاره انگار نه انگار همان ساز 
شکسته فکسنی بود که رفیع گاهی آن را مزاحم و 
جاگیر می‌دانست و تصمیم داشت ان رادور بیندازد. 


نویسند گان تمام‌عیار تمل کنید و بر کار برد 
ماهرانه و سنجیده هر عنصر داستانی از جمله: 
شخصیت‌پردازی. فضاسازی, القای موقعیت و 
پیشبرد سنجیده «پیرنگ» ]001 در متن یک روایت 
متناسب با مضمون و موضوع مورد نظرتان. تسلط 
پیدا کنید.شاد و سرافراز باشید. «قرارداد»‌تان رادو 
سه بار بخوانید و برای تبدیل آن به داستان -بدون 
ذره‌ای شتابزدگی! - تلاش کنید. 

# خانم فریبا توحیدی - تبریز 

به شما سلام می گویم واز ابر از لطف بزر گوارانه‌تان 
سپاسگزارم. نوشته‌هایتان را چند بار خوانده‌ام و کلام 
لطیف و دردمندانه شما به راستی که منقلبم کرده 
است. 

وجدانم اجازه نمی‌دهد که از حال و هوایی که 
پس از خواندن و مرور دست خط غمناک شما 
پیدا کرده‌ام. حرفی به میان آورم. تلاش کرده‌ام بر 
احساس غریبی که بعد از مطالعه نوشته‌های زیبا و 
شگفت‌تان قلبم رافشرده است و می‌فشارد. غلبه کنم. 
می‌دانم که حضور سر شار از مهر و بخشند گی خدای 


سر 
اطلاعات کل ا ۵۷ 


از لغزش نرم و آهسته سرانگشتان هنرمند جوان بر 
روی سیم‌هایی که انگار به دست آن جوان تنظیم 
شده بود. آهنگ گیتار چنان محزون و بی‌تاب کننده 
برمی‌خاست که رفیع. مجذوب و جادو شده. کنار 
بساط نشست و خیره به دستها و چهره خم شده 
جوان, انگار از قید زمان و مکان رها شده بود. جوان 
بدون توجه به دور و برش خم شده بر روی ساز 
تنها و انگار دور از جهان فقط برای خود می‌نواخت و 
دسته‌ای از موهای نرم لخت و خرمایی رنگش روی 
صورت غمگین و غرق تفکر که او را پوشانده بود. 
نوای اندوهگین و گرم و گیرای گیتار هیاهوی عادی 
شب پیاده‌رو را به خاموشی کشانده بود. با لطافت در 
گوش جان می‌نشست. چیزی نگذشت که عده‌ای از 
کاسب‌هاء رهگذران و حتی بیشتر راننده‌های خطی 
ایستگاه نزدیک را به آنجا کشاند. در این فاصله رفیع 
هم در حالتی گیج و غافل از کسب و کار. تعدادی 
از لوازم خود را فروخت. 


تا مدتی این برنامه هر شب در ساعتی معین 
ادامه یافت. عابران با اميد رسیدن به ساعتی خوش و 
شنیدن آوای گیتار آن جوان. روز راسپری می کردند 
وشب هن‌گام در آن نقطه بی‌صبرانه منتظر جوان 
می‌نشستند تا ملال و یکنواختی زند گی و خستگی یک 
روز کار را با شنیدن صدای ساز و آهنگ‌های غریب 
و سحرآمیزی که از آن گیتار کهنه برمی‌خاست. 
برای ساعتی هم که شده فراموش کنند. 

رفیع نیز هر شب بی‌صبرانه منتظر جوان بود. با 
تحسین به هیکل ورزیده و دستان قوی و کار کرده 
و هنرمند او نگاه می کرد. تصمیم گرفته بود ساز را 
به او ببخشد. 


بزرگ و یگانه را در وجود دردمندتان به روشنی در 
می‌یابید و تسلی پیدا می‌کنید. من هم به سهم ناچیز 
خودم برای سلامتی شما و باز یافتن تندرستی تان فقط 
به در گاه و آستان خداوند دعا می کنم و از آن یگانه 
شفادهنده حقیقی عاجزانه و از ته قلب درخواست 
می کنم که شما دختر نازنین و گرامی‌ام را شفا دهد. 
توکل داشته باشید و روحیه‌تان را حفظ کنید. 
همین جا و هم اکنون. همراه با همه نویسند گان و 
کارمندان مجله. از خوانند گان و همه یاران و همراهان 
مجله اطلاعات هفتگی و دوستان و عزیزانی که نوشته 
و پیام مرا می‌خوانند. تقاضا می کنم در نیایش برای 
تندرستی شما سهیم و شریک شوند. امیدوارم به 
زودی در نامه‌ای که خواهید نوشت خبر بازیافتن 


-«آقاء آقا نگفتی این گیتار را چند می‌فروشی؟!» 
رفیع نگاهش راازروی ساز گرفت وبه نوجوان 
دوخت. باصدایی آرام و گرفته گفت:«نمی‌فروشم آقا 
این ساز را نمی‌فروشم!» این را گفت و به راهی نگاه 
کرد که همیشه جوان از ان می امد و اکنون این جا و 
آن جا شعله‌های کوچک آتش داخل پیت‌های حلبی 
بساطی‌های سرمازده آن را می‌برید و بالا می‌رفت. 
دو سه هفته‌ای گذشته بود و از او خبری نبود. برای 
رفیع که هر شب برای دیدن او لحظه شماری می کر د. 
تمام بساطش یک طرف بود و گیتاری که دستان 
جوان آن رالمس کرده بود یک طرف. گیتار کهنه 
حالا دیگه برای او ارزش دیگری داشت. هر روز بعد 
از این که با دستمال نم‌دار گیتار رنگ و رو رفته را 
برق می‌انداخت. آن را وسط بساطش می‌گذاشت. 
یک بار هم به یاد جوان ضربه‌ای ناشیانه به سیمها 
زد و صدای دینگ دینگ آن رابیرون آورد. در 
نظ ر اوحالادیگر صفاو ظرافت وهمهلطف و 
زیبایی بساطش همین گیتار کهنه بود. به گیتار که 
خیره می‌ شد اخم‌هایش درهم می‌رفت و اشک در 
چشمهایش جمع می‌شد. دلتنگ آن جوان بود که 
گاهی در صحبت‌های کم و کوتاهش با او, از «رفتن» 
حرف می‌زد. رفتن به جایی دور و گریختن از بی‌وفایی 
یک زن... پس حتما گرفته بود و حالا این ساز بدون 
دستهای هنر مندانه» تخته پاره‌ای با چند تکه سیم 
بیشتر نبود. نگاهش به سمت پیت حلبی رفت که 
آ شین در آن رو به خاموشی می‌رفت... 


چشمان غمگین جوانی در خود فرو رفته با غروری 
تاپایان کار و زندگی‌اش نگه دارد. 8 


سلامتی و رهایی‌تان از چنگ بیماری را بخوانم و در 
آرامش و شادی, خدای مهربان را سپاس بگویم. 

# آقای مرتضی انوشه ‏ برازجان 

انچه زیر عنوان«اولین نماز» نوشته‌اید 
«داستان» نیست و بیشتر تر کیبی است از گزارش: 
خاطره و لطیفه. از شما نویسنده گرامی که دید گاه 
گسترده و جهان‌نگری و هستی‌شناسی خاص یک 
«داستان‌نویس» بر توان را دار ید.انتظار می‌رود. 
هر بار که دست به قلم می‌برید تا«داستان» تازه‌ای 
بنویسید.گامی - ولو کوچک - به پیش بردارید. 
در اتظار خواندن داستان‌های کامل و گیرایی که 
خواهید نوشت. برایتان نشاط و پویندگی آرزو 


تیاس‌بو( 


دانش اموز کلاس دوم‌ابندایی مدر سه سهید سیرودی تبر بز 


بامعدل ۲۰ بسا گرداول شستاخته شیدهاست. 


۰ 7 
۲۶ |۹۱ الاعات سل 


که مدیریت شهری لطف نماید چیزی بر 
نرخ کرایه تاکسی نیفزاید. خداوند ان شاءالله که 
بر طول عمر مدیریت شهری بیفزاید. 

۲ نظریه شیبری: از دیگر سو. شورای شهر 
تهران نیز اعلام کرده است که اگر دولت اصرار 
یارانه نقدی به حساب رانند گان واریز نماید. ان 
شاءالله که یک در دنیاء دو در آخرت نصیبش 
ق 

نظریه سوم:در این میان یک نظر سومی‌نیز 
مطرح می‌باشد که از سوی خود رانند گان تاکسی 
به صورت غیر رسمی‌و در عمل اعلام شده است. 
آنها خواسته با ناخواسته معتقدند که تا دول و 
شورای شهر بیایند به تفاهم برسند. به خاطر آن 
کو رسک مایب ار 6ہ سای موف 
هميشه در صحنه عقب نماند؛ خودمان لطف 
کردیم به روال معمول هر ساله, در همان آغازین 
روزه ای بهاری سال که بوی گل وبلبل آدم 
اد ی کی هن بت کال ویک 
چیزی هم به روی نرخ کرایه تاکسی کشیدیم که 
نه سیخ بسوزد نه کباب. زن و بچه ما که منتظر 
تفاهم دولت و شورای شهر نمی‌مانند. 

بسته پیشنبادی: درست است که در قضبه 
اختلاف نظر میان دولت و شورای شهر. ما نه سر 
پيازيم و نه ته پیاز -بخصوص که پیاز هم گران 
شده است --اما بالاخره مسافر که هستیم. فلذا 
به سبک معمول همیشه» راهکارهای پیشنهادی 
خودمان را ارائه می‌دهیم. ببینید: 

1 عدم سوار شدن: تا شورای شهر و دولت 
به تفاهم نر سیدند. فعلاً ملت سوار تا کسی نشوند. 


اتووس راهم خدا آفریده. حالا باوساطت 
بندگان کار کشته‌اش. نوع «بی ار تی» آن هم 
هست که سه سوته شما را می‌برد به جایی که 


می‌خواهید بروید. (در ضمن, اصطلاح «عدم 
سوار شدن» نیز معادل همین «سوار نشدن» 
خودمان است که چون کلاس مطبوعاتی و 
خبری‌اش بیشتر است. ما هم همرنگ جماعت 
گشتیم.) ۱ 

۲ یارانه دادن ملت:اگر دولت عجالتا 
دستش تنگ است و نمی‌تواند به رانندگان 
تاکسی یارانه بدهد و عیالوار است. تا اطلاع 
ثانوی.خود ملت از همان مبلغ پارانه ای که دو 
دستی می‌گیرند. یک دستی یک مقداری به 
رانند گان تاکسی بدهند که هم حرف شورای 
شهر به کرسی نشسته باشد و هم حرف دولت 
روی زمین نمانده باشد. تا توانی دلی به دست 
آور! 


ستی کن دوست دا کنی دشمی دم دست است 


9 مٹل تر کی 


تال 
یک 


/ 
۷ سیروس گنجوی 


پیش از آنکه مطالب خارجی را پی بگیريم. 
بد نیست به خاطره یک شهروند عزیز ایرانی که 
به دنیای ارواح مربوط می‌شود بپردازيم. داستان 
جذابی‌است که یقین دارم از خواندنش لذت 
خواهید برد. شماهم اگر خاطرات جالب و عجیبی 
درزمینه مسایل فراسویی دارید برایم بفرستید 
تادر صورت جالب بودن به‌نام خود تان در همین 
صفحه چاپ شود.لطفار وی پا کت بنو یسید «صفحه 


۳ e 


شبحی که سنگ می انداخت 

مسالها پیش باغی داشتیم در حومه شهر تبریز که 
از قدیم دروسط ان عمارتی بناشده بود و سرایداری 
آن رانگهداری می کرد. این ملک اجدادی‌مابود که 
مدتهابود به آ نجاسر نزده‌بودیم. پس از در گذشت 
پدرمان, روزی من و برادرم تصمیم گرفتیم به آن باغ 
دستی به سر وروی این خانه قدیمی ( که‌یاد گار پدرمان 
بود) بکشیم. 

سرایدار از دیدار ما زیاد هم خوشحال نشد و همین 
که داز نست خیال داریم شً شب رادر آنجااتراق کنیم 
بزرگتر بودم رو کرد و گفت: 
نمانید.ا گر مایل‌باشیدمی‌توانم در خانه‌دیگری 
برایتان جافراهم کنم. 
خراب شود؟ 

او گفت: نه آقاء موضوع این نیست. 


۳۲۳ 


رمزها و رازها 


سپس سرش را پایین انداخت و به آرامی افزود: 

راستش این خانه جن دارد! 

من و برادرم هر دو یک صدا پر سیدیم: 

سا 

او پاسخ داد:بله. درست شنیدید. این جامحل رفت 
و آمد از مابهتر ان است. شبها سنگ پر تاب می کننداما 
هم جرآت نمی کنیم در اینجا بمانیم و معمولا در خانه 
پدرخانم زند گی می کنیم! 

هر چند داستانهایی دربارهسنگ پرانی ارواح 
مزاحم شنیده یا خوانده بودم اما هیچگاه وجود شبح و 
این قبیل چیزها را جدی نمی گرفتم. از این رو خنده‌ای 
کردم و گفتم: 

-نگران نباش. جای ما راروی پشت بام پینداز و 
خودت هم اگر می‌ترسی به خانه پدر خانمت برو. 

هوانیمه ابری ام ادلپذیر بود. قبل از خواب من و 
برادرم توی رختخواب دراز کشیده بودیم و در فضای 
نیمه تاریک ودرروشنایی کم سوی چراغ بادی دود 
گرفته‌ای که سرایدار در اختیارمان گذ اشته بود با 
یکدیگر صحبت می کردیم. همه جا ساکت بود و تنها 
صدای‌ناله مرخ شب آویزاین سکوت‌اسرار آمیررا 
می‌شکست. چراغ قوه پر نوری کنار دستم داشتم اما 
برای صر فه‌جویی در مصرف باتری ترجیح می‌دادم 
آن راروشن نکنم. برادر کوچکم اند کی نگران بود و 
باشنیدن هر صدایی. گوشهایش را تیز می کرد وبا 
ترس به من می‌نگریست. چوب کلفتی مانند چماق. 
کنار رختخوابش گذاشته بود تابه خیال خودش با آن 
حساب ارواح را پرسد!! خندیدم و گفتم: 

- بگیر راحت بخواب. اینها همه‌اش افسانه است. 

در همان لحظه چراغ فانوس که نفتش تمام شده 
بود آخرین نفسهایش را کشید و خاموش شد. همه جا 
در تاریکی فرورفت امادر روشنایی طبیعی آسمان 
که به رنگ سرب بود می‌توانستیم بیش و کم فضای 
اطراف خود رابکی نیمه‌های شب تازه چشمانم 
گرم خواب شده بود که ناگهان دستی راروی شانه‌ام 


احساس کردم.وحشت زده‌از جاپریدم ودر سیاهی 
شب شبحی رادر برابرم دیدم! پیش از انکه فریاد 
بکشم صدای برادرم راشنیدم که آهسته گفت: 

- برادر نترس من هستم! 

نفس راحتی کشیدم. با پشت دست عرق سردی 
را که بر پیشانی‌ام نشسته بود پاک کردم و گفتم:پس 
چرانمی‌خوابی؟ 

با صدای لرزانی گفت: 

- راستش می تر سم. ارواح دارند سنگریزه پر تاب 
می کنند. یکی از آنها به پشت من بر خورد کرد. 

گفتم: لابد خیالاتی شده‌ای! 

گفت:باور کن راست می‌گویم. سنگ پر تاب 
می‌کنند! 

هنوزپاسخ اورانداده‌بودم که صدای‌بر خورد 
جسمی با مین طنین افکند ومتعاقب آن چند سنگریزه 
دیگر روی‌ماافتاد که یکی از آنهابه سر من بر خورد 
کرد.برادرم از ترس‌دندانهایش به‌هم‌می‌خورداما 
من بر اعصابم مسلط بودم و می کوشیدم جهت سنگها 
را تشخیص دهم. برادرم گفت: 

-عجب آدم خونسردی هستی!بیا تا ارواح حساب 
مارانرسیده‌اند از اینجا فرار کنیم. اینجانفرین شده 
است. وقتی پدربزر گ زنده بود داستانهایی درباره‌این 
خانه قدیمی تعر یف می کر دا 

گفتمدبرادر گرارواح می‌خواستند آسسیبی اا 
برسانند نیازی به بازی با ما نداشتند. همان اول کلک 
مارامی‌کندند! 

ناگهان فکری به خاطرم رسید. چراغ‌قوه راز 
کنار بستر برداشتم وب ی آنکه آن راروشن کنم به 
برادرم تا کید کردم خونسردی‌اش راحفظ کند وهر 
چه‌می گویم گوش کند. آهسته سینه خیز خود رابه 
نردبان رساندیم واز آن‌پایین رفتیم. پاورچین در 
دل تاریکی به سویی که سنگها از آنجا پرتاب‌می‌شد 
خزیدیم. سپس یکباره چراغ‌قوه راروشن کردم ودر 
مسیر نور شدید آن به ميان در ختان‌باغ دویدم.برادرم 
نیز با زانوان لر زان مرا دنبال کرد. ناگهان شبحی ظاهر 
شد وصدای فریادی بر خاست امادیگر دیر شده‌بود. 
خود راروی شبح انداختیم واو را گرفتیم. برادرم نیز 
نور چراغ‌قوه‌رابه صورتش انداخت. سرایدار خانه 
بودایسرش‌نیزهمراهش بود که از فر صت استفاده 
کرده گریخت! 

دریاسگاه‌ژاندارمری.سرایدار اعتراف کرد که 
عمدآدست به این ترفند زده تاپسراناربايش (یعنی 
مارا)بترساند. کاری کند که‌دیگر پایمان رابه آن 
ملک نگذاریم تااوبتواند در آینده آن ساختمان وباغ 
رامفت و مجانی تصاحب کند!قبل از خر وج از پاسگاه 
زیر لبی گفتم: 

اگر داستان ارواح واقعیت داشته باشد بی‌تردید 
این شخص بد نهاد. پس از مرگ تبدیل به روح خبیثی 


خواهد شد! 
رییس پاسگاه‌نیز در حالی که سر تکان می داد 
لبخند معنی‌داری زد. 
4 
اطلاعات کل ارو ۳۵۱۷ 


هیولای نامریی تگزاس 

خب.بيایی د از دنیای ارواح به قلب «تگزاس» 
برویم که در سال ۴ میلادی در آنجا حوادئی باور 
نکر دی اتفاق افتاد و روزنامه‌ها نیز این رویدادها راب 
آب و تاب زیاد منعکس کردند: 

در بعد از ظهر روز جمعه ۱۳ ژوییه ۱۹۸۴ میلادی 
ناگه انب رآمد گی عجیبی به طول ۶متروارتفاع ۶۰ 
سانتی‌متر در اسفالت خیابانی واقع در شهر «فورت 
ورث» در ایالت «تگزاس» پدیدار گشت که مدت 
تقریباً یک ساعت به همان صورت باقی ماند. هیچکس 
نمی‌دانست که‌اين پدیده‌چیست؟ تا آن زمان کسی 
چنین چیزی ندیده بود! 

یکی از ماًموران آتش‌نشانی به نام «چارلی مک 
کافر تی» که هم راه‌چند تن از همکارانش در محل 
حاضر شده بود گفت: 

-این بر آمدگی کاملاً برایمان تازگی داشت. به 
نظر فی ر سید که یک کرم خاکی غولآساست که 
می کوشید از زیر خاک بیر ون بیاید الحظه‌ای از حر کت 
بازماند. سپس به طرف جلو و عقب تاب خور د!هیولای 
زنده‌ای به نظر می رسید که در زیر زمین تقلا می کرد. 
آنچه تعجب مرا بیش از پیش بر می‌انگیخت آن بود 
که حتی شکافی در سطح خیاہان وجود نداشت تااین 
موجود نامریی بتواند خود را از زیر زمین خارج کند! 

یکی از همکاران ما گمان می کرد که‌تراکم توده‌های 
گاز در زیر زمین سبب پیدایش چنین پدیده‌ای شده 
است. دیگران در حالی که روی سینه‌شان صلیب 
می کشیدند می‌پنداشتند که ارواح در این کار دخالت 
دارند. دستور دادم آسفالت رابشکافند. کار گران‌با 
مته‌دستی مخصوص سوراخ کر دن سنگ به جان 
خیابان افتادند. آسفالت ۵سانتی وبتونی به ضخامت 
۰ سانتی‌متر راشکافتند امالایه‌های گل ولای در زیر 
آن دست نخورده و سالم به نظر می رسید.هیج نشانه‌ای 
از تشکیل توده‌های گاز که سبب این بر آمد گی‌شده 
باشد نیافتند. از جانور غول آسانیز خبری نبود! 

هنگامی که‌رییس‌اداره | تش‌نشانی به صحنه 
رسید آن بر آمدگی اسرا ر آمیز از میان رفته بود. از این 
روپنداشت که مًمورانش یا دیوانه شده‌اند ويا آنکه 
تحت تأثیر الکل چنان خزعبلاتی سر هم کرده‌اند. 

روزنامه«گازت» چاپ آمریکا در تاریخ ۱۶ ژانویه 
۴ شرح این رویداد رامنتشر ساخت. اند کی پس 
از این حادثه گزارش شد که در قطعه زمینی متعلق به 
شخصی به نام « کالوین لنگ» که در حومه‌شهر «فورت 
ورث» قرار داشت یک چنین ب رآ مد گی عجیبی دیده 
شدهو آشفتگی در آن قطعه زمین پدید آمده‌است! 
قل از همه سه کود ک خردسال ابن پدیده اسر رآمیز 
رادیدند. آنهافرزندان صاحب ملک بودند. بی‌درنگ 
پدرشان راصدازدند و« کالوین» بایک شن کش به 
جنگ آن پدیده شتافت. سیخونکی به قسمت بر آمده 
زمین زد که در دم ناپدید شد!سپس نگاهی به اطر اف 
انداخت‌ودید که‌ساختمانهابه‌طرزاسرار آمیزی‌از 
هم جداشدهاند.نرده‌های خانه‌ها شکسته وبوته‌هاو 
بعضی درختان از ريشه در آمده‌اند! 


۶ اطلامات مکی 


بعداً شخصی به نام «جری بویتر» گزارش کرد که 
سه کیلومتر بالاتر از همان مکان جسم عجیبی رادیده 
که از زیر زمین‌بیرون زده‌است.به نظر می رسید که 
شاخک‌های غول آسای جانوری باشد. او گفت: 

-ناگهان این پدیده وحشتنا ک در میان بارانی از 
سنگ و خاک از زمین بیرون جهید. گر به‌ای راهمراه 
بابچه‌هایش گرفت وبه یک چشم بر هم زدن آنها را 
بلعید! از شدت ترس خشکم زده بود و قدرت فرار 
نداشتم.دراین هنگام سر و کلهد و سگ پیداشد که 
غرش کنان به سوی هیولا حمله‌ور شدند تا آن را گاز 
بگیرند. در کمال ناباوری آن‌جانور وحشتناک آنهارا 
به کام خود فرو برد! 

«بویتر» از دی دن‌این منظره‌دلخراش فریادی 
کشید ودوان دوان خود رابه خانه دوستش«فیل 
دوآر» که سه مایل تا آنجا فاصله داشت رساند و 


نفس‌زنان,ماجرارابرایش تعریف کرد. دوستش ابتدا 
حرف اوراب اور نکر داماهنگامی که‌باهم به صحنه 
ماجرا با زگشتند بقایای اجساد پر ند گان خ رگوش و 
دیگر جانوران وحشی رادر میان خرده سنگهاو پاره 
آجره ای یک کلبه ویران شده یافتند. هر چند که‌از 
هیولا خبری نبود! 

این گزارش راه میک روزنامه‌دیگربه‌نام 
«نشنال ایگزمینر» در شماره ۱۲ فوریه ۱۹۸۵ خود 
چاپ کرد. 

هیچکس ندانست که در زیر زمین چه می گذشت 
و آن‌بر آمد گی‌های اسرار آمیز چه بود واز کجا آمده 
بود؟ اما پاره‌ای از دانشمندان آب پاکی را روی دست 
کنجکاوان حادثه ریختند. آنهاضمن آنکه موضوع 
رانش زمین راازلحاظ علمی نفی نمی کر دند این 
رویدادهاراداستانهای جذاب ومر دم پسندی توصیف 
کر دند که فقط برای انبساط خاطر خوانند گان روز نامه 
جاپ‌شده‌بود! آیاحرف آنهاباواقعیت مطابقت داشت 
یا آنکه برای فرار از زیر پاسخگویی به مردم کنجکاو 
چنین اظهار نظر ی ارایه داده بودند ؟! 5 


بقیه از صفحه ۱٩‏ 


ملادیچ هم مثل میلوشویچ آن قدری عمر 
نکند که رای داد گاه در موردش اجرا شود. 
اسلوبودان میلوشویچ. رییس جمهور سابق 
ی وگسلاوی. که متهم به نسل کشی بود طی 
دادرسی فوت کرد. 

دومن جلسه داد گاه ملادیچ نیز اوایل 
سال جاری بر گزار شد. ملادیچ در دادگاه دوم 
کت‌وشلوار تیره‌رنگی بر تن داشت. در طول 
مدتی که اتهامات او خوانده می‌شد بی‌تحر ک 
در جایگاه خود نشسته بود.او گاه لبخند 
تمسخر آمیزی می‌زد و گاه نکاتی را یادداشت 
می کرد. او یک‌بار به مونیرا سوباسیچ. یکی 
از مشهورترین و کلای قربانیان خیره شد و 
سپس با انگشت اشاره‌روی گردن خود کشید. 
گویی که این وکیل برجسته را تهدید به قطع 
سر او می کند. 

راتکو ملادیچ ۷۰ ساله و ژنرال پیشین 
ارتش صربستان بیست و هفتم ارد یبهشت 
سال جاری باردیگر مقابل داد گاه لاهه قرار 
ET‏ 
دادستان بلژیکی و همکاران او پاسخ دهد. 

سرگی برامرتس, همزمان با آغاز این 
داد گاه تا کید کرد: «وقتی نام ملادیچ به میان 
می‌آید. قتل‌عام ۸ هزار نفر در سربرنیتسا 
در خاطر زنده می‌شود اما نام ملادیچ سمبل 
محاصره سارایوو نیز هست. در محاصره 
سه‌ساله این شهر صدها کودک به دست 
تک تیراندازها کشته شدند. 

برامرتتس و همکاران او فیلم و نوارهای 
صوتی فراوانی در اختیار دارند که از راتکو 
ملادیچ هنگام فرماندهی ارتش صربستان 
گرفته شده است.در یکی از این فیلم‌هاء 
ملادیچ انقدر بر سر یکی از سربازان کلاه‌ابی 
حافظ صلح سازمان ملل فریاد می‌زند و او را 
تهدید می کند که این سرباز هلندی برای 
نجات جان خود به التماس می‌افتد. این فیلم 
همزمان خاط ره تلخ ناکار آمدی سربازان 
هلندی سازمان ملل را تداعی می کند که 
مسئولیت حفاظت از مردم سربرنیتسارا 
بر عهده داستند 

درداد گاه بین‌المللی لاهه بیش از ۴۰۰ 
نفر در مورد صحت اتهامات مطرح شده 
عليه راتکو ملادیچ شهادت دادند. پیش‌بینی 
می‌شود که بررسی پرونده اوحدود یک سال 
طول خواهد کشید. به گفته پزشکان. ملادیچ 
گرچه بیمار است اما توان پاسخگویی در 


داد گاه را دارد. 


4 


معحه لاخر چیزی که شکسته می شود از شکننده‌اش عز و است 


9اسکال 


از گوشه وکنار جبان 01 سهراب صفادار 


«پیتر کالیسین» هنر مندی است خلاق که چند سالی همگان رابا ایده‌ها و 
بای ات ار 
ساده خود حيرت زده 
می‌کند.اواز کاغذ 
سفید و معمولی: 
طر حهاو مجسمه‌های 
سهبعدی و کوچکی 
می‌سازد که از هر نظر 
کامل می‌باشند و 
مقیاسها و تناسب 
اندازه‌ها هم کاملاً 
در آنهارعایت‌شده 


است.اوبرای‌این کاراز 


7 ۲ هس ی‎ su 


ا کک 


A 
مردم امربی‎ 

«راب مالهولند» پنجاه ساله از هنر مندان خوش ذوق اسکاتلندی است که 
۰.۳ ...۰ کارهای بسیار برجسته و 
بارزی در زمینه طراحی و 
مجسمه‌سازی ارائه کرده 
است.امااین بار فراتر از 
کارهای معمول خود پا 
گذاشته و طرحی عجیب و تا 
حدی ترسناک ساخته‌است! 
او که عضو انجمن حمایت 
وس ازمحیطزیست است.به 
درخواست‌ایناداره‌طر حی بر ای‌نشان دادن زند گی هایی کهبه واسطه‌تابودی جنگلها 
ازبین ر فته اندواهمیت آنها: ‏ ینه‌هایی به شکل سایه‌انسان ساخته است‌ودرمنطقه‌ای‌در 
جنگلهای استر لینگ اسکاتلند نصب کر ده است. ساخت ومحل آنها به گونه‌ای است 
که گاه به سختی می‌توان این آینه‌ها رادر میان درختان تشخیص داد. چرا که فضای 
روبروی خودرا که باز هم از درختان و گیاهان تشکیل می شود باز تاب می کنند. تعداد 
۲ عددازاین آینه‌هادر این قسمت قرار گرفته‌اند تا ۲۵۰ هزار بازدید کننده‌سالانه 
انهاراببینند 
(لبتسه ناگفته 
نماندشاید 


ر س تم تبحم 


کاغذی 
استفاده می کند که به 
گفته خودش «همه ما با آن سرو کار داریم» 
و به‌این تر تیب می خواهد نشان دهد که می‌توان از وسایل ساده. 
هنر های بسیار زیبایی خلق کرد. اوتمام کارش را تنها بابریدن قسمتهایی 
ازیک ب ر گه کاغذ واستفاده‌از آنهابرای ساختن مجسمه‌ها و ساختمانها 
وچیزه ای دیگر انجام می‌دهد. ظاهرّا مرزی برای کاری که این هنر مند 
می‌توان د بایک کاغذ ات 


ج 
سے سس میم س کے ی سے 


A 


کک 


به‌نظر شماد ر آینده 
دور چه فسیلهایی از 
زمان مایافت خواهند 
شد؟ این سؤالی بود 
که «ربکا جانسون» و 
«جف کلارین» از خود 
پرسیدند و برای جواب 
آن‌به‌نتیجه‌جالبیر سید ند. 
آنه اتصمیم گرفتن د تا 
مجسمه‌هایی سیمانی از 
تعدادی از وسایل مختلف 
جند دهه اخیر بسازند تا 
همانند فسیل همان دستگاهها به نظر 

آیند. از دوربین‌های قدیمی و جویستیک گرفته تا گر امافونهای قدیمی رابارعایت 
کامل‌جزییاتایجاد کر ده‌وهر کدام رابه دقت رنگ آمیزی کر دند تاواقعی تر به نظر 
برسند. ظاهرا کار این زوج.جنبه‌هایی غیر از هدف اصلی شان نیز پیدا کر ده است. 
چرا که‌افراد بسیاری به مجموعه | نهاعلاقه نشان دادند و انهایی که در دهه ۷۰ 
میلادی به دنیا آمده‌اند از دیدن دوباره دوربین‌های ۸و ۱۶ و ۲۵ میلی‌متری بسیار 
هیجان زده شد ند. قیمت این مجسمه‌های بی نظیر متفاوت است. بر ای مثال قیمت 
مجسمه دستهآتاری ۰ 
۲سانتی‌متری برابر ۶۵ 
دلار ویک دوربین ۱۶ 
میلی‌متری با 
ابعاد ۲۳ در ۲۳ 


۱در 


برابر 
۱۳۵ 


دلار است. 


«پیکاسو» در یکی از نوشته‌های خود گفته است:«تمام کو کان هنرمند هستند.» 
هنر مند نیویور کی «جودث براون» هم در راستای این سخن سعی کر ده است روحیه 
کود کی خود رادر هنر زنده نگه دارد و توانسته آثار جذابی خلق کند. نکته جالب در 
مورد کارهای اواین است که‌اوبه‌جای‌قلم موی نقاشی.مثل کود کان از انگشتهای 


رانیز تنها با آغشته کردن انگشتانش به رنگ و کشیدن آنهاروی دیوار انجام 
می‌دهد. به عنوان مثال آخرین کار اوبه‌نام «خاک الماسی» که در موزه هنر ویر جینیا 
قرار دارد یک تابلوی ۱۵ متری است که کامل شدنش یک هفته طول کشید و تمام 
مراحل آن را نیز در مقابل چشمان باز دید کنند گان انجام داد. این اثر در ماه کتبر 
۰۱۲ ۲ به نمایش عموم در خواهد امد. اثار او طر فداران بی‌شماری پیدا کر ده‌است 
واکثر ا شامل مناظری از طبیعت و یا طرحهای خلاقانه زیبامی‌باشد. او معمولاً از 
گرد کربن و نوعی گرافیت برای کشیدن نقاشی‌هایش استفاده می کند. 


راههای متنوعی برای راه بردن یک خودروی اسپرت وجود دارد. اما هنر مند 
اتریشی «هانس لنگدر» نیروی انسانی راانتخاب کرده‌است !او که این مدل را 
خود طراحی کرده.بدنه یک فراری‌راروی دوجر خه سوار کرده‌است.بله درست 
خواندید. کندروترین فراری جهان روی چهار چرخ دوچر خه حر کت می کند که 
توسط دو جفت ر کاب به گردش در می آیند. این خودروی عجیب یک گیربکس 
یازده‌دنده‌ای(دنده‌های دوچ ر خه!)» سیستم روشنایی (1آوهمچنین رینگ‌های 
مخصوص دارد که تنها قسمت اصلی آن از یک خودر وی فراری هستند. با این 
حال این خودروی فراری پدالی و دوستدار محیط زیست حد ود یک ونیم میلیون 
دلار قیمت دارد. لنگدر اعلام کرده است که قصد دارد در نوبت بعد یک خودروی 
پدالی بوگاتی را بسازد. 


۶ اطامات مکی 


TT TTT 
>! آکواریوم کامیوتری با کامیوتری ايى‎ < 
«جیک هار مس»ادعاندارد که‌اولین کسی‌است که به فکرش رسیده‌تایک‎ 
آدرست کند. اماعقیده‌دارد اولین‎ ٥ آ کواری وم درون‌یک کامپیوتر قدیمی‎ 
نفری‌است که توانسته کار زیباو قابل قبولی از این ایده‌ارایه کند. والبته حق دارد!‎ 
این آ کواریم طرفداران خاص خود رادر بین مردم و به خصوص مشتریان شر کت‎ 
۲۰۰ بیدا کر ده‌است.«جیک» که از اهالی شهر اوماهااست تا کنون توانسته‎ 6 
عددا زآنهارادرسال س‎ 
به گفته او متأأسفانه‎ 
این کار وقت زیادی‎ 
لازم دارد وسرعت‎ 
کار به اندازه میزان‎ 
تقاضایی که برای‎ 
آن وجود دارد‎ 
نیست. او اولین‎ 
آکواری‌وم را برای‎ 
خودش ودر سال‎ 
ساخت.‎ ۷ 
ایده‌این کار رااز‎ 
کار مشابهی که در‎ 
اینترنت دیده‌بود گر فت وپس از به دقت اندازه گیری کردن فضای داخل کامپیوتر.‎ 
شروع به کار کرد.زمانی که آ کواریومش رابه دوستش نشان‌داد.دوستش ازاو‎ 
خواست تایکی‌هم برای اوبسازد وهمینطور افراد دیگر به اوسفارش دادندواین‎ 
کاربرای اوشروع شد.جیک می گوید که‌اوتنهامی‌خواسته ۰ ۰ ۵۰دلار برای خود‎ 
جمع آوری کند اما الان از ده‌هزار دلار هم بیشتر کسب کرده است. این محصول‎ 
به دوشکل فروش دارد.هم به شکل محصول کامل و اماده که ۲۹۹ دلار قیمت‎ 
دلار‎ ٩ دارد. و یا به صورت کیت که خود افراد می توانند ان راسر هم کنند که‎ 


قیمت دارد. 


یک شر کت تولیدی لوازم آشپز خانه برای تبلیغات جدید خود ایده جالبی دارد. 
برای یک تصویر چه چیزی بهتر و جذاب‌تر از رنگهای طبیعی می تواند باشد؟ و در 
این مورد رنگ میوه‌ها و سبزیجات تازه! 

این شر کت از روی آثار معروف بر خی نقاشان بزر گ, نمونه دیگری‌از آنهارا 
با استفاده از تکه‌های مختلف میوه‌جات و سبز یجات ساخته است و ظاهر مشتریان 
هم خیلی خوب جذب این رنگهای طبیعی و نقاشی‌های خوشمزه شده‌اند! 


۱ می خواحی دش روی قاصی ناستی,,دشت سر قانون راهد و 


۱ حثل‎ ê 


یک‌هفته حادثه ...7۰۰ I‏ 
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پیرمردی شیرینی نعهد خود راگرفت 

پیرمرد ۸۳ساله ابر کوهی بعداز ۰ ۶ سال زند گی 
زناشویی صاحب فرزند پسر شد. 

این پیر مردابر کوهی در ۲۲ سالگی بازن‌اول خود 
ازدواج کردولی در ۰س ال زند گی مشتر ک صاحب 
فرزندی نشد.تااینکه همسر اول وی در سال ۸۰از دنیا 
رفت. پیر مرد ۸۳ساله گفت:در طول زندگی ۵۰ ساله‌با 
همسراولم بچه‌دار نشدیم. بعد از فوت همسرم و حدود 
سه سال پیش به علت تنهایی» همسر دوم اختیار کر دم و 
حال چند روز است که صاحب فرزند شدیم و خداراشکر 
می کنم که بالاخره به آرزویم رسیدم. 

همس این پیر مرد که ۲۰ساله بیشتر ندارد. گفت: به 
صورت اتفاقی و در زمانی که شوهرم به دنبال همسری 
بودباوی آشناشدم وعلیرغم نظر بر خی‌از آشنایان که 


وقتی معلم دجار استرس شود 


معلمی که از نتایج امتحانات دانش آموزان نگران شده 
بودخودرادر زمین بازی مدرسه‌ای در «یور ک شایر»به 
آتش کشید. 

«دیوجارلز» ۴۲ ساله در مدرسه‌ای در پورک شایر 
انگلیس خود سوزی کرد وپس از مدتی جان سپرد.او که 
خود رانسبت به تتایج امتحانات دانش آموزانش بسیار 


سول می دانست و اسر فراوانی ذاشت :این کار 
عجیب راانجام داد. 

دراین‌میان گروه آتش‌نشان‌ها توانستند وی‌رابا ۷۹ 
درصد سوختگی از م رگ نجات دهند. اما روز بعد وی در 
خانه‌اش جان سپرد. 

وی علت به آتش کشیدن خود رااسترس زیاد عنوان 
کرد و افزود:احساس می کردم دانشآموزانم نتوانند نمره 
خوبی بگیر ند.چرا که بعضی از آنهابی‌نهایت استر س‌داشتند 
وتلاش من هم در این مدت نتیجه صددرصد نداشت. 

مدير مدرسه هم در این باره گفت: 

او معلم فوق‌العاده‌ای بود وی خیلی مقرراتی و 
وظیفه شناس و زحمت کش بود.اونمی‌خواست هیچ 
کدام‌از بچه‌هاب-ش در امتحانات نهایی ناموفق باشند. 
او بسیار وسواسی بود و استرس زیادی داشت وعاشق 
دانشآموزان ش بود بارها من به او نصیحت می کردم و 
سعی کردم در ترم گذشته که فشار کار زیاد بود در کنارش 
یک کمک معلم بگذارم وی حتی پیش از امتحانات به من 
گفته بود که برای شاگر دانم نگرانم نمی‌دانم چکار کنم تا از 
این نگرانی خلاصی یاب اما 


راضی به ازدواجم بااو نبودند ازدواج کردم و حال احساس 


خوشبختی می کنم. 


درادامه‌اظهارات زن جوان پیر مرد گفت:شغل من 
کشاورزیاست و بااند ک زمین زند گی روزمره خود را 
می گذرانم. هر چند در این مدت ۰ ۵سا زند گی حدود 
هشت عمل جراحی کر ده‌ام وحال باتنگدستی روبه روهستم 
وهزینه عمل سزارین همسرم رابا کمک از آشنایان تامین 
کرده‌ام. اما با این همه مشکلات از خداوند سپاسگزارم که 
تحت پو شش بهزیستی است.ولی از طر ف این ساز مان فقط 
در مورد درمان بیماری خود حمایت می‌شود و هیچ گونه 
کمک مالی و مقرری از این سازمان دریافت نمی کنیم. 

لازم‌بهذکراست شاید بعد از تول د فرزنداین زن 
۰ساله از طرف سازمان بهزیستی کمکی به این زوج و 


فر زندشان ارائه شود. 


این هم ننیجه بیاطلاعی از سستم بانکی 


یک تماس تلفنی‌مرد تب هکار دار وندار 
کارمند پایانه مسافربری رابه یغما برد. چندی 
پیش مرد ۵۰ساله‌ای به دادسرای تایباد مر اجعه 
کرد و گفت: 

در یکی از تعاونی‌های پایانه مسافربری تایباد 
کار می کند. صبح‌هنگام مر د ناشناس از تهران در 
تماس تلفنی با دفتر تعاونی دو اتوبوس دربستی 
درخواست کرد وبه بهانه اینکه امکان پر داخت 
حضوری پول راندارد از من خواست تا ۱۰ دقیقه 
بعد به نزدیکترین دستگاه خود پرداز بانک بروم 
تااز واریز پول به حسابم مطمتئن شوم. 


بدین ترتیب پس از مراجعه به دستگاه 


«در»خراب مدرسه کود ک ۶ ساله رابه کام 
مرگ برد. 

جندی پیش باد و توفان موجب شد«در» 
خراب مدرسهای در منطقه گلاسته اسلامشهر 
به روی کود کی که در همان نزدیکی در حال بازی 
بود بیفتد واو در دم جان بسپارد. 

این حادثه زمانی رخ داد که مادر این کودک 
معصوم برای گرفتن کارنامه بچه دیگرش به 


در مدرسه؛ جان کودک #ساله راگرفت 


خودپردازمرد تبهکار در تماسی تلفنی از من 
خواست تاموجودی کارتم رااعلام کنم.از آنجا 
که سیستم جابه‌جایی پول از طریق کارت اطلاع 
کافی نداشتم هر چه مرد ناشناس گفت: 

انجام دادم دقایقی بعد متوجه شدم مرد 
شیاد باارائه اطلاعات اشتباه‌و شگر د فر ببکارانه 
یک میلیون‌و ۰ ۸۰هزار تومان از حسابم به حساب 
خودش واریز کرده است. قاضی داد گاه پس از 
شنیدن اظهارات شا کی با قرار عدم صلاحیت 
پرونده رابرای رسید گی به دادسرای ناحیه ۱۰ 
تهران فرستاد. 


مدرسه رفته بود و فرزند کوچکش در حال بازی 
بود. پس از وقوع این حادثه دلخراش مادرش 
بلافاصله فرزندش رابه نزدیک ترین بیمارستان 
انتقال داد. اما تلاش پز شکان نتیجه نداد و کود ک 
خردسال جان سپرد. لازم به ذکر است این 
خانواده افغان بودند. پسر بز رگش در دبیرستان 
شهدای گلدسته درس می‌خواند و این حادثه در 
حياط مدرسه اتفاق افتاد. 


سرقت بر ده بود پس از یک سال زحمت بز رگ کردن 
گوساله‌ها و نگهداری از گاوهای سرقتی دستگیر شد. 

این مر د که«انصار»نام دار د باتصوراین که‌می‌تواند 
با گاوهای سرقتی و چهار گوساله به زند گی‌اش رونق 
دهد اقدام به ربودن انها کر ده بود که یس از یک سال 
که صاحبانش همچنان به دنبال گاوهای سر قتی خود 
بودند. رد گاوهای خود را در خانه وی دیده و به پلیس 


دز دی عجیب در شفت 
یسک مرد که چهار گاوباردار رادزدیده و آن 
رابه هشت رآس تبدیل کر ده‌بود پس از یک سال 
دستگیر شد. 
بنابه‌این گزارش.مردی که سال گذشته در شفت 
گیلان با شگردی خاص چهار راس گاو بار دار را به 


۳۶ 


شهر شفت اطلاع داد ند. در ادامه کار آ گاهان موضوع 
راتحت بر رسی قر ار دادهو در بازرسی از خانه این دزد 
پرده‌از سر قت‌های بعدی وی بر داشتند. مالباختگان 
پس از دستگیری دزد. هر کدام گاو سرقتی خود به 
همراه گوساله‌اش را تحویل گر فته و راهی خانه‌های 
خود شدند و مرد سارق با تشکیل پر ونده‌به دادسرا 
معرفی و با قرار وثیقه روانه زندان شد. 
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 تاعاطا‎ 


حمیده‌اخوان 


خانم‌ها از سنجاق يا تل‌های 
کشی ویلاستیکی برای نگه داشتن موهای 
خود در یک محل استفاده می کنند. 

این وسایل به دلیل عملکرد مخصوص خود موجب کشیده 
شدن‌موهاش ده ولذادر د راز مدت باعت شکسته شدن و ریزش مودر 

منطقه مورد استفاده می گر دند. 
سنجاق سر باید صاف. نرم و دارای نوک گرد باشد. تل سر از نوع لاستیک کشی 
ممنوع است.قسمتی از تل سر که در تماس مستقیم باموهااست بایستی نرم و 
اسفنجی باشد تا حداقل کشش به موها وارد شده و در ضمن خود تل هم تاحد امکان 
شل بسته شود.بهتر است محل استقر ار تل وسنجاق‌سر در بین موهای سر بطور 
مرتب عوض شود تایک مکان خاص همیشه دچا رآ سیب به موها نگ دد. محکم 
ار 


جعفری. گیاهی سر شار از 
خواص‌دارویی وغنی از ویتامین‌های 

۸° فولات, آهن, منيزیم. پتاسیم و کلسیم 
است. جعفری در فهر ست ۰ | گیاه دارویی بر تر جهان قرار 


جعفری. کاهنده درد 
مفاصل 
دارد. 

# این گیاه ۲ هزار ساله خشکی عضله و درد مفاصل را کاهش می‌دهد. 
#* میزان هورمون‌های زنان را تنظیم می کند. 

٭ عوامل سرطان زا ناشی از سیگار کشیدن را خنثی می کند. 

4 کلسیم موجود در آن | ستخوان و دندان را تقویت می کند. 

۶« پاک سازی کلیه را انجام می‌دهد و به ش شکستن سنگ کلیه کمک می کند. 
۶ از ناراحتی قلبی و بیماری‌های قلبی عروقی پیشگیری می کند. 

# میزان بالای آهن در آن. خستگی مفرط رارفع می کند. 

#۶ به طور کلی سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند. 
#۶ سوءهاضمه, نفخ و احتباس آب رارفع می i‏ 
# در پیشگیری از بروز سرطان موثر است. 
#۶ در از بین بردن سنگ صفرا موثر | 2 
#* بوی نامطبوع دهان رارفع می کند. 
۶+ کاهش دهنده کلسترول است. 
اسهال را بر طرف می کند. 

تصفیه کننده کبد است. 


یک متخصص پوست در 
علل سیاهی دور 1 
جسم چشم. ورائت است. 
د کر ررر هر ےی دور ج ےرا 

جنبه ارثی بودن ان دانست واظهار کرد: افرادی که سیاهی دور چشم انها 
جنبه ارثی دارد ممکن است باعواملی مانند خشکی پوست.انواع | گزمای دور 
چشم» بعضی انواع کم خونی‌ها؛ خستگی. بی خوابی و استرس تشدید شود. با توجه 
به ارثی بودن سیاهی دور چشم. نقش تغذیه در آن تاثیر گذار نیست ولی اگر فرد 
کمبود تغذ یه‌ای و کمبود مواد غذایی داشته باشد که منجر به کم خونی شود باعث 
تشدید سیاهی دور چشم می‌شود. 

وی ادامه داد: محصولات و کرم‌های رفع سیاهی دور چشم تاحدی در بهبود 
سیاهی موثر هستند ولی با توجه به ارثی بودن آن به طور کامل درمان نمی‌شود. 

وی گفت: درمان‌های خانگی. سیاهی دور چشم رابه صورت موقت بر طرف 
می کند. 


DAH‏ ۹۱ طلاعات ی 


تره‌فرنگی. گیاهی شبیه 


تره فرنگی فشارحون بهار اس و رازه اه نها 
را می‌کاهد و ماده مغذی است. این گیاه‌در محافظت از 


بیماری‌ه ای متعدد نقش مهمی‌دارد. در این مطلب به 
بخشی از خواص این گیاه اشاره شد ه است. 
این گیاه میزان فشار خون بالا را نیز کاهش می‌دهد. 
تر کیبی از ویتامین © ویتامین 7۶ فولات. آهن و منگنز است 
#«مصرف منظم آن.باعث افزایش کلسترول مفید و کاهش کلسترول مضر 
می‌شود. حفظ این تعادل در بدن لازم است زیر امانع از تصلب شرایین» بیماری 
دیبتی لی حملهقلبی و حتی سکته می‌شود. 
۶«مانع از بروز سرطان تخمدان درخانم‌ها می‌شود. 
#برای پیشگیر ی از نقص جنین مصرف تره فر نگی که سر شار از فولات است. 
به زن باردار توصیه می‌شود. 
کلسیم موجود دران در حفظ سیستم ساختاری اسکلت سالم موثر است. 
#خاصیت ضدعفونی کننده دارد و به بدن کمک می کند با عفونت و آلودگی 
مقابله کند. 
#علایم سرماخوردگی, آنفلوآنزاو تب یونجه راتسکین می‌بخشد. 


N‏ محققان با آزمایش بر روی 
فا که را ار نای ار انیت 


و مشکلات روان شناختی موثر است. 

پژوهشگران دانشگاه هوستون اظهار داشتند: 
آنتی| کسیدان‌های‌موجود درانگوردررفتاریاد گیری, 
عملکرد حافظه و فشار خون نقش مهمی راایفا می کنند. 
اضطراب.نگرانی. مشکلات روان شناختی وفشار خون 
اختلالا تی پیچیده و متمایز هستند. با این وجود عوامل 
یکسانی دراین مشکلات دخالت دارند. اضطر اب یکی 
از عواملی است که در یاد گیری نقش دارد ولی تا کنون 
علتی برای این رابطه یافت نشده است. 

1 E 
این تحقیق نقش مهم انگور را در سلامتی افراد نشان می‌دهد.‎ 

وی همچنین افز ود: انگور به دلیل اینکه از آنتی| کسیدان غنی است خواص 
بیشماری داشته و باعث کاهش استرس و نگرانی در افراد می‌شود. 


دکتر جمشید 
با حواندن این مطلب نسحه متخصص روماتولوژی و 
درد گردن را بیب‌شید استاد دانشگاه علوم پزشکی گفت: 


معمولافردی که دچار آرتروز گردن 
می‌شود. در داز گردن شروع شده و گاهی تابازو ادامه پیدا 
می کند حتی گاهی هنگام مطالعه, رانند گی زیاد یا کار با کامپیوتر 
درد از ناحیه گردن شروع و تا نوک انگشتان ادامه می‌یابد.البته باید مراقب 
دردهای بازو دست بود تأمر بوط به قلب نباشد. چرا که ریشه‌های عصبی که از 
گردن بیرون می آ ید تادست ادامه‌دارد.د کتر جمشید در خصوص علت اصلی 
برو ز آرتروز گردن تصریح کرد:علت اصلی بروز آرتروز گردن.دادن حر کات 
ناگهانی زیاد به گردن یا ثابت نگه داشتن گردن در یک وضعیت به مدت طولانی 
است.این متخصص روماتولوژی با بیان اینکه ورزش در پیشگیری از بروز آرتروز 
اهمیت دارد. ادامه داد: باید به ورزش گردن توجه کرد و برای پیشگیری از بروز 
آرتروز باید ورزش منظم و مر تب داشت. وی در آخر نکاتی را درباره جلو گیری 
از ابتلابه آرتروز گردن بیان کرد و گفت: بالش کوتاه زیر سر بگذاریم واگر درد 
و مصرف دارو و فیزیو تراپی باشد. 


۳۷ 


تحول دعنی از آنجه 


که هست در ای ر 


یی 


ن 


ډه آنجه 


مه 


که دادد داشد 


a PL 


#د کتر در مز انصاری 


اعلام کرد که سخنان مانی بیهوده است واو رااز خود راند. 


,اسح به دوست 
دوست تاریخ خوان و تاریخ شناسم عبدالو کیل 
عطایی از گنبد کاووس تلفن کر د وفرمود:محل هیر کانیا 
دقیقا کجا بوده؟ 
ای عبدالو کیل نازنینی که جغرافیاو تاریخ شهر 
قدیمی ومعتبرت برایت آهمیت دار د من نیز از گنبد 
گر گان نیز هم.هیر کانیا از شمال شرقی مازندران آغاز 
می‌شد و تا بجنورد ادامه داشت. گنبد و گر گان‌رانیز 
در برمی گرفت. جنوب شرقی هیر کانیا با شمال غربی 
سرزمین پار تیا همسایه بود. اشکانیان نخست بر پار تیا 
به چنگ آوردند وباایجاد حکومتی منسجم وارتشی 
چریکی: توانستند سلسله سلو کیه راب اندازندو بار دیگر 
شورش زنان گوت 
ازارد و گاه گوت‌هاصداهایی‌می آمد که شبیه‌نعره‌ها 
وخرن اس جانوران بود. سربازان ایرانی می‌دیدند که 
آنهاشکم حیوانات رامی‌درید ند واعماواحشای آنها 
راخام به دندان‌می کشید ند ومی‌غریدند.اگر کسی به 
لقمه دیگری چشم می‌دوخت. او چنگ و دندان نشان 
می داد وغرش می کر د.این حر کات و صداهار وحیه 
بیشتر سربازها را تخریب کر ده بود و شاپور بیمناک بود 
که مبادا در جنگ فر دا شکست بخورند. 
پاسی که از شب گذشت. تیری در تنه یکی از 
درخت‌های‌اردوگاه شاپور فرو رفت که نامه‌ای با 
خود داشت. نامه را پیش شاپور بر دند و آن‌رابرایش 
خواندند. نامه رازنی به نام پاندیراس نوشته بود و گفته 
بود:«جهار صد و پنجاه‌نفر از زنان گوت می‌خواهند از 
همسران خود کین‌خواهی کنند. اگر به تا کمک کنیا 
نیز به شما کمک خواهیم کرد تا پیر وز شوید. مشعلی با 
نور سرخ در جنوب ارد و گاه خود برافروزید تا یکی از ما 
چندی که گذشت.زنی که پیک پاند یراس بود در جامه 
سربازان گوت به ارد و گاه‌ش اپور نزدیک شد وخود 
راتسلیم کرد.اورا پیش شاپور بردند. شاپور پرسید 
چه پیش آمده که می گویید می‌خواهید از همسران 
خودانتقام بگیرید؟ آن‌زن گفت:دویست نفر از ما 
ان بیست تن از سر داران او هستند. آنها تصمیم 


مصطفی گلیاری 


به‌ایران است: 

گرفته‌اند پس از شکست دادن پادشاه ایران» دختران 
ایرانی رااسیر کنند و آنها را به زنی بگیرند. بین ما رسم 
است که مرد هابا توجه به مقامی که دار ند. چندین 
همسر داشته باشند امار سم نیست که زنان بیگانه را 
اززن ان گوت بر تر بدانند. کارل مان وسردارانش که 
شهرت زیبایی زنان‌ایرانی راشنیده‌اند. گفته‌اند زنان 
ایرانی راملکه وسو گل خود خواهند کرد.ماازاین تصمیم 
به خشم آمده‌ایم و می‌خواهیم شورش کنیم. قرار است 
پاندیراس که همسر کارل‌مان است»پادشاه مابشود و 
زنان فر ماندهی را به دست بگیرند. 

شاپور پرسید: کمک من به شما چگونه کمکی ست؟ 
آن زن گفت: پاسی پس از نیمه شب شبیخون بزنید. ما 
که قبلا در اردوگاه پخش شده‌ايم. همزمان بااحمله‌ی 
شماچادرهارا | تش‌می‌زنیم. شماهم بتازید و تاجایی 
که امکانش سب نک از مردهای مااسیر بگیرید. پس از 
این که پیروز شدید. حکومت گوت‌ها رابه پاندیراس 
بدهید. مانیز پیمان می‌بندیم به سرزمین خود باز گر دیم 
وییمان صلح را هرگز تشکنيم. 

شاپور گفت: من به شما کمک می کنم به شرطی که 
پس از پیروزی.هر چه را که از مردم سر زمین من غارت 
کرده‌اید. پس بدهید. پولش رابدهید. آن زن رفت و 
چندی بعد بر گشت وبه شاپور گفت: پاندیراس شرایط 
توراقبول می کند. امشب هنگامی که دو پاس از نیمه 
شب گذشت. از جنوب و شرق و شمال به سوی اردوگاه 
مابيایید. آهسته و پنهانی. سر راه شما هیچ مانعی وجود 
ندارد فقط چند نگهبان هستند که‌هر کس بادیگری 
بیست گام فاصله دارد. آنها در هر صد توروس یک بار 
درسوت می دمند تابگویند مشکلی نیست. (هر صد 
توروس تقریبا با پنج دقیقه برابر بوده). 

ان زن چند سوت به شاپور داد ورفت.دوپاس به 
نیمه شب مانده بود بنابراین شاپور چهار پاس(چهار 
ساعت) وقت داشت. نخست با مشاورانش گفت و گو 
کرد.اومعتقد بوداگر بخواهند فردابا گوت‌هارودر رو 
بجنگند. ممکن است جنگ شان تامدت‌ها طول بکشد. 
حتی شاید شکست بخور ند ولیا گر حرف زن‌های 
گوت راست باشد بهترین کار. همان شبیخون زدن 
است. آنها در همان مدت کوتاهی که داشتند سربازان 
رابرای شبیخون آماده کردن د و آنهارادر محل‌های 
خوداستقر ار دادند. نگهبانان وت هر صد توروس 
در سوت خود می‌دمیدند و خبر نداشتند که سربازان 
ایرانی‌نزدیک آنها کمین کرده‌اند وبه‌زودی‌خواهند 


تاریخ تاراج. نقبی 


۵ ۵ ۰ 

اسلسله اسا سا تسان . ناذشاشی شا 

ی ۲ 13 
٭ 0 0 
جنگ با گوت‌های ترسناک و داستان زنان آنہا 

تاریخ تاراج راتا آنجاگفت مکه در جنگ تن به تن شاپور ساسانی با گورد یانوس رومی, 
شاپور پیروز شد واورا کشت. پس ازاین جنگ چند سال به صلح وآبادان ی گذشت.د رآن 
رو زگار مردی‌به‌نام‌مانی با کتاب ارژنگ یاا رتنگ‌ظهو رکرد.شاپور به دلیل فشار موبدان | ایران تاختند.آنها موجوداتی درنده و ترسناک بودند.ادامه تار يخ تاراج درباره حمله آنها 


اعلام جنگ پادشاه‌ارمنستان بهایران از وقا یع دیگر بو دکه به دلیل شیوع طاعون, 
شاپو رکارارمنستان‌رابرای‌وقتی‌د یگ رگذاشت.ا زگوت‌هانی زگفت مکه از شمال روم به 


تاخت.زمان‌برای نگهبانان گوتی بی‌هیچ دلهره‌ای 
می گذشت ولی برای سر بازان ایر انی پر از التهاب‌بود 
بزر گی از جانوران در نده بتازند. شاپور در کتیبه‌ اش 
چنین نوشته: 

«سرانجام ز مان شبیخون فرار سید وچهار سر باز 
که هر یک سگی کوچک با خود داشتند, آهسته به 
طرف چهار نگهبان رفتند.وقتی که نز دیک شدند.دهان 
سگ هاراب از و آنهارارها کر دند تاتوجه نگهبانان را 
به خود جلب کنند. دراین فرصت. آن چهار سرباز 
من پیش رفتند و گلوی آن چهار نگهبان رادریدند و 
خودشان جای انها ایستادند. چون چنین شد. سر بازانم 
گروه گر وه‌از همان معبر که چهار نگهبان ایر انی داشت. 
به ‌داخل ارد و گاهر فتند.مانند همین حر کت درسه 
طرف ارد و گاه گوت‌ها انجام شد و سربازان من وارد 
ارد و گاه شد ند اماهنوز هیچ اتفاقی نیفتاده‌بود که ناگهان 
یکی از دیده‌بان‌های گوت در بوق بز ر گی دمید واعلام 
خطر کرد.همین که صدای‌بوق بلند شد.جابه‌جای 
ارو گاه, شعله‌های آتش دی دم وفهمیدم زنان گوت 
کار خود را آغاز کرده‌ان د.مانیز حمله را آغاز کردیم. 
گفته بودم هر سرباز, در یک دستش مشعل و در دست 
دیگری سلاح داشته باشد تااطرافش روشن باشد و 
خودی‌ها به هم نتازند. 

مذا کره صلح 

چندی پس از آغاز شبیخون, سواران وارابه‌هایم 
رابه ارد و گاه‌د شمن فرستادم. در هر ارابه چند مشعل 
افر وخته بودیم و می‌تاختیم. گوت‌ها نمی‌دانستند چه 
کنند. هیاهو کنان به هر سویی می گريختند. آنهافرصت 
نکر ده بودند کلاه خودهای بسیار بز رگ خود رابر سر 
بگذارند بنابراین آسیب پذیرتر شده بودند. ما کوشش 
می کردیم آنهارابه سمت غرب قرا ر گاهشان برانیم. 
زن‌های گوت هم که بسیار دلیر بودند. پابه‌پای ما 
می‌جنگید ند ولی مر آقب بودند مردان گوت را نکشند و 
آنهارااسیر کنند. یکی از چیزهایی که به ما کمک کرد تا 
راحت‌تر بتوانیم گوت‌هارا به سمت غرب اردوگاه‌شان 
برانیم, مشعل‌هاو آتش‌هایی بود که سر اسر اردو گاهرا 
فرا گرفته بود. این دود و آتش, آنها را که به راستی خلق و 
خویی حیوانی داشتند. ترساند و گیج‌وار به غرب قرا ر گاه 
خود گریختند که به کوهی منتهی می‌شد. 

بادی که از شرق به غرب می‌وزید. دود بسیار 


غلیظی به طرف کوه‌می‌بر د و گوت‌هاراعذاب می‌داد. 


از اطلاعاتی که زنان گوت به من داده بودند. می‌دانستم 
که گوت‌ها هیچ راهی نداشتند واگر می‌خواستند از 
آنجا بروند. باید به سوی مامی آمدند آن هم باوضعی 
که نه اسلحه خوبی با خود بر داشته بودند.نه کلاه خود 
داشتند. بیشتر آنها پابرهنه بودند.من دامنه کوه‌رابا 
ارابه‌هاوافراد پیاده‌محاصره کردم و منتظر بر امدن 
آفتاب شدم. چون صبح دمید. مردی که گیسوهای 
بلند وزرین و سبیلی آويخته داشت واز گوت‌های 
دیگر درشت تر وبلندتر بود. روی صخره‌ای ایستاد و به 
برادرم که فرمان ده ارابه‌ها بود. گفت: من می‌خواهم با 
پادشاه‌ایران گفت وگو کنم.برادرم پرسید: تو کیستی و 
می‌خواهی به شاپورشاه چه بگویی؟ او گفت: 

من کارل مان پادشاه گوت اهستم ومی‌خواهم 
درباره صلح حرف بزنم. 

برادرم گفت:اگر می‌خواهی با پاد شاه ماحرف بزنی 
توراپیش اومی‌برم. کارل مان گفت: من نمی‌توانم 
باتوبیایم زیرامراخواهید کشت.برادرم گفت:ا گر 
پادشاهان‌ایران رامی‌شناختی, چنین چیزی نمی گفتی. 
او پاسخ داد: من نمی توانم اعتماد کنم... وقتی که این 
سخنان را شنیدم. جلو رفتم و به او گفتم: 

من شاپور شاه هستم. می خواهی چه بگویی؟ 
او گفت:من آمده‌ام تابه تو بگویم برای صلح 
آماده‌هستم. گفتم:ا گر منظورت از صلح این 
است که سربازانت رارها کنم تابه سرزمینت 
برگردی و بین راه‌همه جا را غارت کنی» موافق 
نیستم.او گفت: پس با چه نوع صلحی موافقی؟ 
گفتم: تو و سربازانت باید اسیر من باشید تاشما 
رابه مرزهای خود تان بر گردانم.هر چه راهم که 
غارت کرده‌اید. باید پس بدهید.غرامت جنگ 3 
رانیزبای دبپردازید.اگر زروسیم ندارید.می‌توانید 
برایم کار کنید زیرا من مشغول ساختمان سازی هستم 
و کار گر می‌خواهم اما خودت که پادشاهی.از کار کردن 
معافی. کارل مان گفت: مابرای تو کار نمی کنیم فقط 
تسلیم می‌شسویم وبه سوی کش ور خودمان می‌رویم. 
گفتم:موافق نیستم. گفت: پس ما به جنگ ادامه خواهیم 
داد.» 

قتل‌عام زنان گوت 

آن‌شب گذشت وآفتاب دمید.جایی که گوت‌ها 
در آن پن اه گرفته بودند. نه آب داشت نه هیچ نوع 
خوردنی. چندی که از روز گذشت. گر ماهم به مشکلات 
گوت‌هااضافه شد وبار دیگر کارل مان برای مذاکره 
جلو آمد.اواعلام کرد حاضر است به جای غرامت 
جنگ تعدادی زن و دختر به شاپور بدهد. کارل‌مان 
می‌خواست پاندیر اس و زنانی را که همدست اوبودند. 
به شاپور بدهد.اما شاپور نپذیرفت. پادشاه گوت ها 
مدتی مهلت خواست تا تصمیم بگیرد. ۱ 

پس از مدت کوتاهی صداهای عجیبی از کوه امد. 
معلوم بود که بین زنان و مردان مشاجره شده بود. 
چند نفر از سربازان ایرانی مامور شدند تاجایی که 
می‌توانند بالا بروند وببینند گوت‌ها چه می کنند. آنها 
دیدند که مردها به زنانی که باشاپور هم‌پیمان شده 
دند. می‌جنگیدند. تعداد و توانایی مر دها بپیشتر بود 


واه ٩۱‏ طلاعات ی 


وباخشونت به‌جان زنان خودافتاده‌بودند.در آن 
هیاهو بیشتر زنان گوت. خود را مسلح کر دند و به یاری 
پاندیراس و افرادش آمدند. سربازان ایرانی انها را 
تشویق می کر دند که از کوه ف رود بيایند وبه ایرانیان 
پناهنده شوند. مردان گوت با بی رحمی می‌جنگید ند و 
می کوشیدند همه زنان شورشی رابکشند ونگذارند آنها 
به سوی ایرانیان بروند. سربازان ایرانی بی تاب بودند و 
می‌خواستند به کمک زنان گوت بر وند ولی شاپور اجازه 
نمی‌دادومی گفت نباید در کارهای داخلی آنهادخالت 
کنیم. پاسی از ظهر گذشته بود که جنگ مر دان وزنان 
گوت تمام شد و مردها توانستند شورشی‌ها راقلع و قمع 
کنند. صد وهفتاد زن ودختر که پاندیراس‌هم با | نها بود. 
توانستند خود را به ایر انیان بر سانند و پناهنده شوند. 
مورخان معاصر اروپایی معتقد ند ماجرای‌شورش 
زنان گوت نباید واقعی باشد زیرادر کتیبه شاپور به 
شکلی مبهم به آن اشاره شده. از سویی این زنان فقط 
به میدان جنگ می آمدند تا کشته‌های خود راجمع 
ودفن کنند. در جنگ‌های قبیله گی گوت‌ها هیچ یک از 
طرفین جنگ بازنانی که در میدان جنگ بین کشته‌ها 


a 
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می‌گردند. کاری ندارند. این یکی از رسوم مهم آنها 
بوده‌بنابراین بعید است که زنان به‌ویژه پاندیراس که 
همسر کارل مان بوده چنین خیانتی کنند. فقط دو تن از 
مورخان معاصر این ماجراراواقعی می دانند. هر تزفلد 
در کتاب ساسانیان در اروپاء و ژاک دو مور گان مورخ و 
ایران‌شناس فرانسوی در کتاب اشکانیان و ساسانیان 
معتقدند زنان گوت برای کار عجیبی که کردند. انگیزه 
مهمی داشستند. آنها برای دفاع از قلمر و زنانه خود با 
ایران هم‌پیمان شدند تا شوهران شان نتوانند دختران 
ایرانی راسوگل خود کنند از سویی در شمال سرزمین 
گوت‌ها که از بخش‌های سر د سیر شمال ارو پاست.هنوز 
چند قبیله وجود داشتند که به شیوه مادر سالاری اداره 
می‌شدند. گوت‌ها نیز تا چند قرن پیش از روز گار کارل 
مان.مادر سالار بودند وهیچ بعید نیست که هنوز در 
بر خی از زنان گوت ژن‌های مادر سالارانه فعال بود و 
در آرزوی روز گاری بودن د که زنان بر جامعه حکومت 
می کردند. 

باز می گر دیم به تاریخ: کارل‌مان با خشم بسیار به 
مردان خود رو کرد و گفت:باید دسته جمعی از کوه‌فرود 
برویم و به ایرانیان هجوم ببریم. هدف هجوم ما باید 
جایی از لشکر ایرانیان باشد که زنان خائن و شورشی 
مادر آنجاپناه گرفته‌اند. ماباید تک تک آن زن‌هارا 
گردن بزنیم.هیج کس حق ندارد از میدان جنگ بگر یزد 


یاسستی کند. حتی‌اگر تا آخرین نفر کشته شویم باب 
زن‌های خود رابه خاک و خون بيندازيم. 
سرداران گوت به مشورت نشستند. دو سوم آنان 
باطرح کارل‌مان مخالف بودن د ومی گفتند گر حمله 
کنیم.همگی کشته می‌شویم حتی ممکن است دست مان 
به هیچ‌یک از زنان نرسد. یکی از آنان به نام میسان‌مان 
گفت:صد وجهل نفر از صد وهفتاد زن‌ خائنی که به 
شاپور پیوسته‌اند. از زنان کارل‌مان هستند. آن سی زن 
دیگر زنان ماسر داران است که بیست نفریم. ده نفر از 
ماهیچ زنی دردست شاپور نداریم. ایادرست است 
که به خاطر زنانی که یا به ما تعلق ندارند يا تعدادشان 
بسیار کم است. همه رابه کشتن بدهیم؟ 
کاول‌مان مشت بر مشت کوفت و گفت:من برای 
گرفتن انتقام از زنان خود به هیجان نیامده‌ام.من 
برای حفظ آبروی مردان گوت است که دندان بر هم 
می‌سایم.اگر امروز و همین جااین ز نان خائن رامجازات 
نکنیم. زنان دیگر جسور خواهند شد وبه‌زودی بر ما 
حکم خواهند راند. 
میسان‌مان گفت:هنگامی می‌توانیم درباره‌حکم 
راندن زنان بر ما یاحکم راندن ما بر زنان سخن 
بگوییم و آن را بسنجیم که از این وضعیت بیرون 
رفته باشیم وبه سرزمین خود رسیده باشیم... 
کارل‌مان می گوید بجنگیم و کشته شویم.اگر به 
او گوش کنیم. می‌دانید بعدش چه خواهد شد؟ 
زنان گوت همه جا جار خواهند کشید که مردان 
گوت راشکست داده‌اند. نتیجه‌اش نیزروشن 
است: حکومت گوت رابه دست خواهند گرفت. 
پس ای کارل‌مان!اگر می‌خواهی برای سر زمینت 
وبرای آیین مردسالارانه‌ات بجنگی. کاری کن 
ازاینجاسالم بیرون‌برویم سپس در سرزمین خود. 
سربازان بیشتری بسیج کنیم ونگذاریم ز نان حاکم 
شوند. ریچارمان که از کسانی بود که با کارل‌مان موافق 
بود گفت:سخنان کارل‌مان کاملادرست‌است.سخنان 
میسان‌مان نیز درست است. مانه می‌توانیم زیر بار این 
خفت بر ویم که زنان علیه همسران خود شوریده‌اند. 
نه می‌توانیم برای برطرف کردن‌این لکه ننگ, خود را 
به کشتن بدهیم. زیان کشته شدن» بسیار روشن است 
پس دربارهش چیزی نمی گویم.از زیان حکومت زنان 
نیز همین بس که از دست انها به معنی از دست دادن 
کار گرانی انست که رایگان برای ما کار می کنند و به ما 
لذت می‌دهند. من که به ریچارمان خر دمند شهرت 
دارم, چاره‌ای می‌دانم:به جای کشتن زنان که کاری 
است ناممکن و به کشته شدن خودمان خواهد انجامید. 
بای د کاری کنیم که زنان تصمیم بگیر ند به سوی ما 
بیایند. کارل‌مان گفت: من نیز مانند تو نتیجه گرفته‌ام 


ل 


می کنند. عمر جاو دان به دست 


می ود ند 


که بهتر است آن زنان شور شی و خائن رابر ای خود زنده 
نگه‌داریم اما چگونه و باچه نیرنگی خواهیم توانست 
ایرنیان راخام کنیم تا آنها را به مابازگردانند؟ 

هفته آینده در ادامه تاریخ تاراج به شماخواهم گفت 
که ریچارمان چه طر حی اند یشیده بود. یا موفق خواهد 


مقاله‌علمی 
+ ۰ 

کونو له های سفید 

مترجم:میم راز نقل از پایگاه کانون دانش 
پدیده بلعید هشدن ستاره‌ها توسط سیاهچال‌ها به چند میلیارد 
سال پیش منحصر نمی‌شود. آنها هنوز هم در حال بلعیدن اطراف 
خود هستند وبز رگ تر می شوند در نتیجه قدرت جاذبه‌ی 
بیشتری‌پیدامی کنند وستره‌هار از فاصله‌های دور تری به سوی 
خود می کشد.ستاره‌ای که به حریم جاذبه‌ی سیاهچالی نز دیک 
می‌شسودبا سر عت چهار میلیون کلومتر در ساعت وبه‌شکلي 
مارپیج به طرف آن حفره‌ی سیاه کشیده می‌شود به اثر جاذبه‌ی 
شدید متلاشی می‌شود.این ستاره که روزی در منطقه‌ی خود 
می‌د رخشید. حالا تکه تکه شد هو قطعا تش به هم بر خورد می کنند 
و کا سر ارتی بش ازد هام لیون سادی گرا 
پیدامی کند یعنی میلیون‌ها بر ابر از خورشید داغ ترا اشعه‌های 


ای ار را ای دوا 
ردیابی هستند زیر آنوری درخشان و خیره کننده ایجاد می‌شود 


وماپی می‌بریم که آنجا سیاه‌چاله ای‌هست که دار د ستاره‌ای را 
می‌بلعد.نجوم‌قدیم نام این در خشش رانجم لد جاجه گذاشسته 
بود که امروز به آن می گویند کواسار. سیاه‌چال‌های بسیار عظیم 
که نوع اول هستند. فقط یک بار امکان ایجاد داشتند که آن هم در 
آغار حافت کافتات بوده ها کنگ فر لرا لے 
معتقد است جرم اصلی کیهان را 131201611010 یا سیاهچال‌هایی 
تشکیل می‌دهند که در ابتدای پیدایش جهان تشکیل شدند. 

سایگنوس ۱× اولین سیاهچالی بود که‌انسان آن‌رادیدو 
کشف کرد. چگونه؟ 

نجوم شناسان متوجه شده بودند که درب خی از مناطق 
کیهانی نور بر خی از ستار گان انحناء می‌یابد. آ نها پیوسته از خود 
می‌پرسیدند چرا؟ چه عاملی سبب می شود فضا قوس بردارد؟ 
پاسخ این معما چنین بود: سیاهچال و جاذبه‌ی نیرومندی که دارد! 
آنه _انتیجه گرفتند به دلیل این‌جاذبه‌ی فوق تصور فضامقوس 
می‌شودبنابراین نور ستار گان قوی بر می‌دار د. این پاسخ بسیار 
اهمیت داشت زیراهر جامی دیدند فضامقوس شده»می فهمیدند 
که مر کز آن قوس آغاز محدوده‌ی یکی از سیاهچال‌هاست. پس 
جست‌وجو آسان‌تر شد, در این کنکاش‌هابود که منجمان اعلام 
کردند تعداد سیاهچال‌های نوع دوم یا استلاها در کهکشان راه 
شیر ی به جند میلیون می‌رسد.اندازه‌ی این حفره‌هابین ۱/۴ تا 
۳ برابر خور شید است. استلاهای کوچک به کوتوله‌های سفید 
ی ا کرک 
دار ند سیاهال های استاا همان در حالایساد هستند. 


۴. 


داستان‌زندگی 8 


بقیه از صفحه ۱۵ 


سه دوستش راتوجیه کر ده‌بوداداخل خانه 
شدیم. اما کدام خانه؟ کل زیر بنای خانه 
۲متسربود که ۱۲ مترش حیاط بود ایک 
دستشویی که گوشه حياط قرار گر فته بود با 
آجرهایی که دست کم صد سال از عمرشان 
می‌گذشت. از چهل متسر زیربنا ۴مترش را 
اختصاص داده بودند. به اشپزخانه که یک 
گاز دو شعله بودودوتا کابینت فلزی که 
هم لوازم آشپزخانه داخلش قرار داشت و 
کف اتاق بادو فرش ماشینی رنگ ورورفته 
مفروش شده بود ویک یخچال ۸فوت [به 
اندازه قامت یک بچه هشت ساله ] گوشه 
اتاق‌بود. تنهاوسیله لو کس آن‌خانه یک 
تلوبزیون ۴اینچ‌بود که‌مثلآرنگی بود. 
اماجز رنگ زرد وسبز هیچ رنگی رانشان 
نمی‌داداچش مکی به فروغ زدم و حالی‌اش 
کردم که داخل کیسه پلاستیکی که جلوی 
حیاط گذاشته‌م یک جعبه شیرینی ویکی, دو 
کیلو میوه است. «مستانه» از داخل کابینت 
چهار تابشقاب آورد بیرون که‌هم بشقاب 
غذاخوری محسوب می شد و هم پیشد ستی 
که آنها را جلوی ما گذاشتند. چرا که داخل 
ا ا هورق وت کرد 
ول‌ذافقط ۴بشقاب و ۴قاشق و ۴چنگال 
وجود داشت.غیر از مواقعی که سفره ختم 
انعام بر قرار می‌شد که در ان صورت خود 
مهمان‌ه ابا خودشان ظرف می آوردند. 
سپیده و عر شیا بهتز ده نگاه می کر دند اما 
تهمینه سعی می کرد بی‌تفاوت نشان بدهد. 
چهار دختر جوان لباسهایی کهنه اما تمیز بر 
تن داشتند. اما خیلی بشاش وصمیمی نشان 
می‌دادند وبامهمانها حال واحوال می کردند. 
رو کردم به فروغ و پرسیدم: 

«سخنگوتون هنوز«مرضیه» است؟ 
«همگی زدند زیر خندهو فروغ جواب داد: 
«مرضیه واسه این سخنگو شده که اگه ر وزی 
۶ساعت حرف نزنه دق می کنه...» 

فخری (دختر چهارم) گفت: 

«آون ۸ساعت باقی مونده‌هم موقع 
خوابه... که البته ماباید پنبه توی گوشمون 
بگذاریم... چون مر ضیه جان توی خوابم 
حرف می زنه...» انفجار خنده‌شان خانه را 
لر زاند. خنده‌ای شاد وبی‌پیر ایه! و بعد مر ضیه 
شروع به گفتن کرد: 
یک ر کوردشدین... جون«داداش» میدونه 
که عزرائیل شاید وارد این خونه‌بشه.. اما 


مهمون نه... دوباره صدای خنده‌ها به آسمان 


رفت ومرضیه بهادامه گفت:«ثانیاً هر چی روتواین 
خونه می‌شنوین. مدیون هستین جایی تعریف کنین» 
چون ا اطا دوست ندازيم انگشت نما بشیم... دلیل 
حرفمو بعد | می‌فهمید! و امابریم سر اصل مطلب«ما 
چهار تااز سه,چهار سالگی باهم بز رگ شدیم. داخل 
یک پرورشگاه دولتی... تنهانقطه تفاهم ما چهار تااینکه 
کهنه تنها خبری از پدر ومادر و خانواده و فامیلمان 
نداریم... که حتی نمی‌دونیم کس و کاری داریم یا 
نه؟ از سه» چهار سالگی با هم بز رگ شدیم و مدرسه 
رفتیم و درس خوندیم ودیپلم گرفتیم و... تا شدیم ۱۸ 
ساله واز پرورشگاه بیرون اومدیم. هیچ کداممانء هیچ 
هدفی نداشتیم و قرار شد یک هفته از هم جدازند گی 
کنیم واولین شب جمعه در «شاه‌عبد العظیم» دور هم 
جمع بشیم تاببینیم چکار باید بکنیم؟ بعد از یک هفته 
تم کی بیدا رارع اوتا بشیم اناه ا و 
اینده‌مون رو بسازیم! 

مادومی روانتخاب کردیم وبرای اينکه بتونیم پول 
اجاره یک اتاق در مسافر خونه رو داشته باشیم. شروع 
کردیم به گلفروشی سر چهارراه‌ها[ که خدامیدونه 
چه زجری می کشیدیم و چه گرفتاری‌هایی نصیبمون 
می‌شد ]تااینکه خدا خواست و با یک حاج خانمی آشنا 
شدیم که«تولیدی پر ده» داشت مریم خانم دنبال دو 
نفر می گشت که پر ده‌هارو براش اتو کنند. ماچهارتایی 
این شغل رو قبول کردیم و چون نمی‌تونستیم توی 
مسافر خانهاتوکنیم.پنج ماه توی‌انباری خونه یک اداره 
دولتی [ که شسوهر مریم خانم معاون آنجا بود ]زند گی 
کردیم. می‌نشستیم و می‌خوردیم و می‌خوابیدیم و 
پرده‌اتومی کردیم... بعد از پنج ماه‌دو تااتفاق خوب 
برامون‌افتاد. اول اینکه من وفروغ در همان تولیدی که 
همهزن‌ودختر بودند.به جای‌دو تا کار گر که رفتند 
شهرشان» مشغول کار شد یم-.حالا وضع مالیمون بهتر 
شده‌بود و تصمیم گر فتیم برای خودمان یک جایی پیدا 
کنیم که راحت باشیم! 

-و این قصه با کینگهاهم رو پیدا کردیم... 

این رامستانه با خنده[ و بدون جلب ترهم ] گفت و 
همه زدیم زیر خنده و مرضیه ادامه داد: 

«صاحب این خونه فقط یک حسن داره مرد چشم 
پاکیه!ولی از پولش نمی گذره... واسه همین این اتاق رو 
که همیشه خالی بوده.ماهی ششصد تومان به مااجاره 
داد... یعنی هر کدام ماهی ۰ تومان باید می‌دادیم.. 
حقوقم ان هم زیر ۰۰ ۲تومان بوداولی راحت بودیم... 
دور هم بودیم وشاید شبها نون خالی می‌خوردیم.اما 
کسی از درونمان خبر نداشت! 

یک سال اینطوری گذشت. اما هر چهار نفرمون 
احساس می کردیم یک چیزی کم داریم... چیزی به 
اسم«آینده» آخر مابا کار گری در تولیدی واتوزدن 
پرده آینده‌ای نداشتیم؟ این بود که یک شب نشستیم 
وتاصبح حرف زدیم و... هنگام نماز صبح تصمیمون 
رو گرفتیم باید در دانشگاه قبول می‌شدیم... اون هم 
دانشگاه‌دولتی که شهر به نداشته باشه! اینطوری بود 
که روزی‌ده‌الی ۱۵ ساعت درس می‌خواندیم... شبی 
دوالی سه ساعت می خوابیدیم و بقیه اوقات رو کار 


هھ 
الاعات تی رو ۲۵۱۷ 


می کردیم... اما خوندیم... خودمون رو فریب ندادیم... 
هر کداممان در هر درسی قوی بودیم به بقیه آموزش 
می‌داد. تا بالاخره پس از یک سال[البته که‌پایه ما دز 
دبیر ستان قوی بود و هر چهار تامون شاگر د اول بودیم ] 
هر چهار تادراولین کنکور قبول شدیم که معرفی 
می کنم. خانم د کترمون فروغ خانمه که قول داده به 
محض دایر کردن مطب. در کم کردن جمعیت کشور 
تام تخصصش رویه کار بگیرد 

فخری‌جون که ذاتا فضوله!دار هو کالت می‌خونه. 
مستانه خانم هم از اون جایی خانم که خوب بلده‌همه رو 
سر کار بگذاره!» کار گر دانی سینما» می خونه!وبالاخره 
خودم که مدیراینهاهستم وخیلی هم در ریاستم خشن 
هستم از ان جایی که‌هر کس به مدیریتم اعتراض 
کنه‌دندونهاش رومی‌ریزم تسوی‌دهنش امخصوصاً 
دندانپزشکی می‌خونم که خودم دندونهاشون رو (بعد 
از اینکه خرد کردم) درست کنم... 

دوباره صدای خنده بلند شده بود که چهار دختر 
جوان دانشجو از حرفهای خانم سخنگور یسه میر فتند. 
سپیده و عر شیالبخند می‌زدند. اما بیشتر در بهت و 
تعجب بودند. تهمینه آما؛ همچنان در سکوت بود و به 
هیچ کس نگاه نمی کردا 

فخری برخاست و برای همه چای ریخت. مستانه 
هم ظرف شیرینی را جلوی‌همه گرفت و... این بار 
چشمک من نثار خو د «مرضیه» شد تافروغ رانشانش 
بدهم ومنظورم رابفهمانم!دانشجوی دندانپزشکی 
متوجه نیت‌ام شد ورو به فروغ گفت: 

«خب خانم دکتر... حالا نوبت شماست. ما همه 
سرایا گوش هستیم...»! 

فروغ که انگار در یک لحظه همه خون بدنش در 
صورتش جمع شد(از خجالت) به آرامی روبه من 
گفت:«داداش نمیشه» بگذری ؟» 

به جای من فخری به حرف آمد:«پس وقتی من از 
زند گیت یک فیلم بسازم چیکار می کنی ؟» و مر ضیه 
[ کهیک دنی | کمدی بود ]بازوهایش رانشان‌داد و 
گفت:«خانم دکتر نکنه دندونهات زیادی کرده؟» 

فروغ لبخند کمرنگی زد و قطره اش کی روی 
گونه‌اش دوید و گفت:«باشه... 

تعریف می کنم. فقط به خاطر گل روی تهمینه 
جون که انگار زیاد از جمع ماخوشش نیومده؟... همه 
فهمیدیم فروغ این رابرای تحریک مهمانش گفت: 
تهمینهاما؛ فقط یک نگاه‌مهر بان به فروغ انداخت و 
«تا شش ماه قبل زند گی منم مثل سه تا دوستم بود اما 
شش هفت ماه قبل یک جفت چشم سیاه و مهربون 
توزند گیم پیداشد تابرای‌اولین بار طعم عشق رو 
بفهمم.«امیر حسین» عاشقترین مر د کره زمین بود... 
مرضیه چون خیلی خانمه, به یک بخش از زند گی ما 
اشاره نکرد. و اون ازدواج است!طبیعیه که برای ما 
چهار نفر هم مثل همه دخترهاء خواستگار زیاد پیدا 
می‌شه... قراری که با خودمون گذاشتیم اينه که هیچ 
کداممان به خواستگاری بچه‌های دانشگاه خودمان 
جواب مثبت ندهیم.چرا که وقتی کسی بهمون تقاضای 


۱ 7 
۶ اطلاعات سل 


ازدواج می‌ده. یقینا باید بهش بگیم«بچه پرورشگاهی» 
هستیم؟ واز اون جایی که اکثر آقایون تاازاين ماجرا 
باخبر میشن جامی‌زنن داصلاح دیدیم که به‌هم 
دانشگاهی‌های خود مان از همان اول «نه» بگیم.تامبادا 
بع دا که حقیقت رامی‌فهمد. راز مون رو توی کلاس 
و دانشکده‌برملا کندادراین مدت هر کدام از ماء 
لااقل شش هفت تاخواستگار داشتیم.اما همین که 
از گذ شته‌مون می گیم.... خیلی‌هاشون خود شون جا 
می‌زنند و چند نف ر شون هم ( که ادعای عاشقی دارند) 
و میگن برای ما مهم نیست. تا زمانی پایمان می‌ایستند 
که خانواده‌شون مخالفت نکنداچرا که تامادرشون 
بگه:«دختر سر راهی بشه عروسم؟» 

آقا پسر هم انگشتش رو میک می زنه و میگه«هر 
چه‌مامان جونم بگه!» 

بچه‌ه خندیدند و فخری «میان پرده» امد که 
لبته مخالفت خانواده‌هاچندان غیر منطقی هم نیست!» 
بقیه نیز حرفش را تایید کر دند و فروغ ادامه داد: 

«ولی امیر حسین مثل بقیه نبود...ادعا نبود... فیلم 
وادا نبود... امیررحسین یک عاشق واقعی بود. چرا که 
از همان ابتداو حتی قبل از اینکه من اوراببینم و 
بشناسم.اومی‌دانست مرایک روز داغ تابستانی در 
سال ۱۳۶۷ کنار مسجد پیدا کر دنداامیررحسین که 
خودش مهندس کامپیوتر بود.یک روز منودر تولیدی 
مریم خانم دیده و حسابی در مورد من پرس‌وجو 
کرده‌بود وحتی[آنطور که بعدها خودش گفت ]دو 
هفته رفت و آم دم در خیابون و دانشگاه رادر نظر 
گرفته بود. در حقیقت اوابتدا گذشته منوشناخت و 
بعد آعاشقم شد...وواقعی و صادقانه عاشق شد!البته 
من برخلاف او با تاخیر عاشقش شدم!یعنی بهش 
گفتم:«وقتی مطمئنم خانواد مات مخالفت می کنند جرا 
بهت علاقمند بشم ؟» واسه همین امیر حسین مرد و 
مردانه با خانواده‌اش حرف زد و همه چیز رو در مورد 
من بهشون گفت: 

«هر چند آنها به سادگی قبول نکردند پسرشون 
بایک دختر پرورشگاهی ازدواج کنه؟ اما بالاخره 
پذیرفتندایعنی وقتی‌مرادیدند طوری ازم خوششان 
آمد که پدر ومادر امیر بهم«عروس قشنگم (عروس 
گلم)دخترم-و...»می گفتن دااینطوری بود که 
«امیر حسین» با بچه‌های همخانه‌ام نیز اشنا شد. او 
آنقدر مهربان بود که هر سه تادختره امثل برادر 
باهاش درد دل می کر دند. می گفت بعد از ازدواجمان 
چه‌روزهای قشسنگی بود آن روزها! اما همه کارهارو 
انجام دادیم.لباس عروس دوختم. بچه‌ها حقوق یک 
سالشان راوام گر فتند تامثلا یک جهیزیه کوچک[ که 
حتی مادر امیر هم مخالف این کار بود ]برای من تهیه 
کنندا خودشان لباس دوختند. کارت عروسی چاپ 
کردیم. سالن اجاره کردیم.. پدر «امیررحسین» طبقه 
بالای منزلشان را نوسازی کرد تا آنجا زند گی کنیم و... 
ومن به معنی واقعی راهی«بهشت کره زمین» بودم 
که یک مر تبه کن فیکون شد و «زلزله» بهشت منو از 
بین برد!اگر بهت بگم ۱٩‏ ساعت(دقیقاً ۱۸ ساعت 


و ۴۴دقیقه) قبل از لحظه عقد خداامیر حسین رابرد 
پیش خودش باور می کنی؟ آره...ساعت ۷بعد از ظهر 
روز قبل از عروسیمون که امیر حسین رفت ماشین را 
گلکاری کته یک مرتبه لا تیک ماش پش ت کید و 
اتومبیلش چند بار معلق زد و... و امیر حسین من[در 
حالی که عکسم توی دستش بود] در جا مرد! 

فروغ دیگر نتوانست ادامه بدهد... چنان هق هق 
می کرد که در و دیوار اتاق می‌لر زید. حال مستانه و 
فخری ومرضیه از اوهم بدتر بود. هر سه«فروغ» را 
بین خودشان گرفته بودند و جنان ضجه‌ای می زدند 
که سپیده نیز همصدایشان شد. عر شیا بغض کر ده بود 
ومن که مر تبه چندم بود این قصه تلخ را می‌شنیدم باز 
هم به بازی تلخ تقدیر فکر کردم و... تهمینه اماء هنوز 
درسکوت بوداجند دقیقه گذشت و گریه‌ها که بند 
آمد. فروغ به ادامه گفت: 

«تا دو ماه خانه ما«خانه ارواح» بود.با همدیگه 
حرف هم نمی‌زدیم. حال من انقدر بد شده بود که 
پدر و مادر پیر امیر حسین یک هفته در منزلشان از من 
پذیرایی کردند و... و همان آدم‌های خوب بودند که 
یک روز منو به خودم آوردند و بهم گفتند: 

«تواگر می‌خوای روح امیرحسین آرام باشه و 
عذاب نکشه, از خودت مراقبت کن وباخاطرات او 
خوش باش!» دیدم حق با آنهاست وبه خانه امد م 
وبازورلباس سیا رواز تن بچه‌هاد ر آوردم و آنها 
که ابتدافکر می کر دند دیوانه شده‌ام. وقتی حرفهایم 
ات آین تک نیت هرات را روعش اتاق 
نوشتند که هر وقت می‌خوابیم یادمون باشه؛ 

«تا شقایق هست... زند گی باید کردا» 

فروغ کنار تهمینه نشست وبه آرامی زمزمه 
کرد:«من برای هیچ کس از زند گیم حرف نمی‌زنم.اما 
چون «داداش محسن» گفت که تو فکر می کنی به آخر 
خط رسیدی اینها رو برات گفتم تاازت بپر سم: 

«بین من و تو... کدام یکیمون شکسته؟ یقینامن 
شکستم! اما من هنوز هم زند گی رو دوست دارم و حتی 
یک بار هم به فکر خود کشی نیفتادم... تهمینه جون! تو 
لااقل چهار تاعمه‌ودایی وخاله‌داری... یک بر ادر داری 
که به خاطرت داره نابود می‌شه... ولی من کیو دارم؟ 
با این حال هنوز زند گیمو دوست دارم! 

تهمینه چند ثانیه سرش را پایین انداخت و وقتی 
هیچ کس حواسش به او نبود. یواشکی «بانداژ» مج 
دست چپ‌اش را( که ناشی از خود کشی آخرش بود) 
زیر آستینش پنهان کر د.انگار حالا از آنچه کرده بود 
خجالت می کشید... 


بعد از شام ودر حالی که تهمیته کتار چهار دختر 
دانشجونشسته بود ومی خندید. بدون اینکه باهیچ 
کدام شان خداحافظی کنم از خانه زدم بیرون. عرشیا 
موقع خداحافظی گفت:«من الان خیلی خوشحالم...اما 
خوش به حال شما آقا طیب..» 

راست می گفت...من‌هم خیلی گرفتاری دارم اما 
چقدر خوب است که انسان بتواند دیگران راخوشحال 
کند! ۰ 


۴۳۱ 


در طیبعت. هیچ چ از عد م بهو جو د نداد و از و جود ده عدم نگ ابد 


۵ (دداز ده 


شام بی‌سحر 


شب فراق به پایان مگر نمی آید 

جمال یوسق کل چشم‌باغ روشن کرد . 

۱ 
ی 
ره 

به سررسید مرا دور زند گانی و باز 7 
oa‏ 
که اه در وله ۳ 2 

دو روز نوبت صحبت عزیز دار رهی! _ 
که هر که رفت از این رهد گر نمی آید 
رهی معیری 


۴۳۲ 


زير نظر: محمدرضا مهد یزاده 


اگر در کهکشانی دور 

دلی. یک لحظه در صد سال 
یاد من کند. بی‌شک 

دل من در تمام لحظه‌های عمر 
به یادش می‌تپد پر شور 

من ایتک در دل این کهکشان نور 
این منظومه‌های مهر 

این خور شیدهای بوسه و لبخند 
این رخسارهای شاد 

شکوه لطفتان را 

با کدامین عمر صدها ساله 
ی وروت 


مرایندستهای گرم 

یک عمر پرورده‌ست 

دلم در نور و عطر این مخبت‌های رنگین 
زند گی کردههست 


نگاه مهر تان جانبخش چون خورشید 


چند رباعی از مصطفی خلیلی «بشیر» 
عشق آمد 
عشق آمد وباهیچ کسم کاری نیست 
جز عشق مرا مونس و غمخواری نیست 
گر عشق نیاید به سراغ دل من 
کالای مراهیچ خریداری نیست 
گل گفتی 
گل گفتی و گل به یاد او می‌بویم 
دل گفتی و دل به یاد او می‌جویم 
SS‏ 
فرهادغزل 
امروز برای من کمی دیر شده‌است 
دل باسر زلف عشق, زنجیر شده است 
شیرین غزل, شاد و جوان است. ولی 
فرهاد غزل. شکسته و پیر شده است 
دیروز 
جان و دلمان قافیه پر داز نشد 
صد پر ده سرود روشنایی خواندیم 
یک پنجره رو به روشنی باز نشد 


البته فعلا 
من با دلت بیگانه‌ام.البته فعلاً ۲ 
از دید تو دیوانه‌ام. البته فعلاً 
در دفتر بنگاه عشقت مشتری‌وار 
در جستجوی خانه‌ام.البته فعلاً 
مثل اناری می کند دست جدایی ۱ 
هر روز دانه دانه‌ام .البته فعلاً 
حرفی ندارم با کسی غیر از تو مانده 
بی‌استفاده چانه‌ام .البته فعلاً 


خون دل و اشک دو چشمم خوردنی نیست 
ار .البته فعلاً 
خالی‌ست روی شانه‌ام. البته فعلاً 
مهردادبابایی 


به روی لحظه‌های من در خشیدهست 
بهجائم روی گتار یک دست 


مار سرایای وجوذم 
باتمام تار و پودم 

می‌پذیرم: می‌برم با خویش 

مراتاجاودان سر مست خواهد کرد 

بیش از پیش 

صفای مهر تان همواره بر من می‌فشاند نور 
اگر از جان من یک ذره‌ماند در جهان 

در کهکشانی دور 


فریدون مشیری 


e 
۳۵۱۷ اطلاعات کی سا رو‎ 


ماهیگیر 

به خوابت خشم دریا. هست و مهر آب.ماهیگیر 
تقلایی به شن آغشته وبی‌تاب» ماهیگیر! 

دوباره قایقت دل رابه دریا می‌زند چون صبح 
پری‌ها با سلامت می‌پر ند از خواب ماهیگیر 

وچشمانت گره‌ها می‌خورد با چشم‌های تور 
تکام وا ناسا گروار ات ماهگیر 

دوباره تور می‌پاشی و می گیری طراوت را 

دوباره‌می‌شوی آبی‌تر از «سهراب» ماهیگیر! 


معین دریایی -نور 
برای شلمچه و دل تنگی‌هایش 
رهاماندی 
بوی باروت می‌دهد شعرم 
باز در این غزل رها ماندی 
بغض بغضت هجای باران شد 


در سکوتی پر از صدا ماندی 
جفت پوتین یک نفر اینجا 
مالیا خاک خر هدر 
مال گردان پنج بود انگار 
مال ردان کر ما 
جنس دریا و اهل بندر بود 
چفیه‌اش بوی عاشقی میداد 
نوجوانی که پشت لبهایش... 
یادت آمد که مصطفی...؟؟ ماندی 
-تا پلاکش کنار مین افتاد 
زودتر از بقیه فهمیدی 
مصطفی رفته بود و هم رزمش 
داد می‌زد چه شد؟ کجاماندی؟ 
خنده‌های پر از غم حاجی 
اخم‌های قشنگ فر مانده 
ET‏ 
اگر آمروز روی پاماندی 
li‏ 
خنده‌ی بچه‌های گر دان و... 
بیشتر شکل گریه‌ها ماندی 
عظر سجاده.. چم های ر 
دستهاشان پر از دعامی‌شد 
در قنوتی به رنگ ناب جنون... 
در نفسهای رینا ماندی 
خواب‌هایت همیشه رنگینند... 
سرخ تر از تمام شب بوها 
سالها پیش خوابهایت را 
گفته بودی برای ماماندی... 


فصل آخر طنین خمپاره... 
باز سر بند یاعلی اکبر 
دست حق یار تان... خداحافظ... 
بچه‌ها رفته‌اند... جاماندی 
شبنم فرضی‌زاده-اردبیل 
۶ افلاعات مکی 


چند دو بیتی از حسن احرامی گنبد کاووس 


3 


بو 
شب ماو نگاه روشن تو 
الهی تا هميشه زنده‌باشی 
بمیر د پیش پایت دشمن تو 
رقیبان 
شگفتی ساز گاهی می‌شوی تو 
_ پراز اعجاز گاهی‌می‌شوی تو 
رقیبانت کم آوردند نزدت 
عجب تکتاز گاهی می شوی تو 
قدیم 
قدیم از ما سراغی می گرفتی ۲ 
سر راهم چراغی می گرفتی 
برای دیدنم. یک دستة گل 
سرراهت. ز باغی می گرفتی 


دوانه‌های‌ادبی 


مجتبی‌صادقی-تالش ‏ ,+ 
بیتی از حافظ راتقطیع می کنیم: ‏ 
وفا کنیم وملامت کشیم و خوش باشیم 

که در طریقت ما کافریست رنجیدن 

وفا کنی: مفاعلن 

م وملامت: فعلاتن 

که در طری: مفاعلن 

ق ت ما کا: فعلاتن 

فری‌ست رن:مفاعلن 

توحید سلمانی-رشت 1 

قسمتی از سروده‌تانراباامیددیدن آثاربهتری 
از شما می‌خوانیم: 

که ماه در خشان‌تر از قبل 

تابید 

و چشم من 


تو رادید 


د 


1 


= 


نادیاعباسی-سنندج 

پرواز با کلماتی‌چون غاز وسرباز قافیه می‌شود. 
درحالی که شما آن رابازیب او جیحون قافیه 
کرده‌اید که صد در صد غلط است و بیانگر این 
نکته است که اصلاً با قافیه آشنانیستید. توصیه 
می کنم حتماً کتابهایی را که دربارة وزن و قافیه 
نوشته شده‌اند. بخوانید. 


آتش تو 
.۰ مسوزان بیش زاین جان وتنم را 

نمی ۱ یی و دیگر شک ندارم 
که می‌خواهی ببینی مر دنم را 

توبودی 

تو بودی-باز باران با ترانه... 
گهرهای فراوان, بام خانه... 


تو رفتی. کود کی‌ها برنگشتند 
امان از سر نوشت واز زمانه 
اندوه 


پر از سرماء پر از بوران و برفم 
ی تواز اندوه ژرفم 
به تو گفتم بمیرم گر بیایی 
سرم رامی‌ دهم من پای حرفم 


سعید داوری-تهران 
غزل, مثنوی, دو بیتی, رباعی,قطعه, قصیده و... 
آنارمتقدمان‌می‌توانیدبا آنهاآشناشوید. 
نمی‌توانم به شما معرفی کنم. چون به نظر من 
ابتداخودتان باید مطالعه و تمرین کنید و سپس 
برای رفع اشکال و | موختن نکات بیشتر به این 
پاک است و صدای پای آب است علی(ع) 
تفسیر کتاب آفتاب است علی(ع) 
در شام سیاه کوفة غرق ستم 
اسطوره عدل و داد ناب است علی(ع) 
سید یاسین ضر غامی -استهبان 
سکوت 
سکوت 


باد 
بالاتر از صداست م 
e‏ یاد تو 
ازهر چه صداست ۳ مکی و 
ا و مرااز خود می‌برد 
el a CE‏ اد 
تومی‌توانی 
یک 2 انه است 
e‏ 9 
. . ومی‌تواند 
وجهان حرف بزند . ر یر . 
ل شبهای خاموش مرا 
وی شن کند 
ان که روسن 
بت ۲ علیرضا سمیعی سنهاوند 
سنیده می‌سوی 
شیواصاحبی -کرج 


۴۳ 
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هنوز حدوددوهزارودویست پیامک باقی‌مانده 
از و 
عهد کردم که بدهکار نباشم به کسی 
وای از دست محبت که بدهکارم کرد 
مایا 


#«خدایا طاقت هجر ش ندارم / تو می‌دانی که او رادوست 
دارم /شده در زند گی لیلای عشقم /ومن مجنون عشقش 
در دیارم پدرام 
#یادمان باشد اگر باران گر فت /جتری از احساس نیلوفر 
او پرپر شویم کوزت 
؟«خداوند برای شنیدن صدای ما نیاز به فریاد ندارد. ما 
برای شنیدن صدای او نیاز به سکوت داریم فریاد1] 
#ه ر گز به دیگران اجازه نده قلم خود خواهی دست 
بگیرن د.دفتر سرنوشت راورق بزنند»خاطراتت راتلخ 
کنند و در پایان بنویسند. قسمت ما نبود ماریا 
#صد جام اگر آرند. یک بار کند مستم /یک بار پیام تو 


صد بار کند مستم کیوان حیدر پور 
#از آن به دیر مغانم عزیز می‌دارند. که آتشی که نمیرد 
همیشه در دل ماست قاصد ک 

#لقمان حکیم :داناترین مردم هراسآن‌ترین آنها از 
خداست ee‏ عامل 
مکن خاکستری 


*آسمان وقف نگاهت گل من /مانده‌ام چشم به راهت 
گل من /هر کجاهستی وباشی گویم / که خداپشت و 
پناهت گل من مائده آسمانی 
٭زند گی وقت کمی بود و نمی‌دانستیم / همه عمر دمی 
بودونمی‌دانستیم /حسرت رد شدن ثانیه‌های کوچک / 
فرصت مغتنمی بود و نمی دانستیم / تشنه لب عمر به سر 
رفت و به قول. ,آب در یک قدمی بود و نمی‌دانستیم 


بر باد رفته 
##قندیل تندیس قطره‌هاییست که تسلیم جاذبه زمین 
نشدند رهگذر 


از سکوت پرسیدم. برای بهترین دوستم چه بنویسم. 
گفت: ما را چون روز گار فراموش مکن جوجو 
کاش همیشه در کود کی می‌ماندیم. تابه جای دلمان. 
سر زانوهایمان زخم می‌شد بلدا 

#«زعشق ناتمام ما جمال یار مستغنی ست. به آب و رنگ و 


خال و خط چه حاجت. روی زیبارا مهتاب خط خطی 
##دلی که ازبی کسی غمگین است.هر کسی رامی‌تواند 
تحمل کند آرامش ۷۷ 


#«خدای !مرا آن اندازه نیکی بخش که از دیگران آن را 
e‏ .و از پلیدی دورم نگهدار حتی اگر آن را تقاضا 

ساحل 
#خدایامن دلم قرصه, کسی غیر از توبامن نیست. خیالت 
اززمین راحت. که حتی روز.روشن نیست. کسی‌اینجا 
نمی‌بیند. که دنیازیر چشماته.یه عمره‌یادمون‌ر فته, 
زمین دار مکافاته. ف راموشم شده گاهی, که این پایین 
چه‌ها کر دم. که روزی باید از اینجاء بازم پیش توب ر گر دم. 
آغوشت. اگه می شه منم جا کن پربسا برمکی 


۴۴ 


#به دنبال کسی هستم که بادرد آ شنا باشد. دلش غمگین. 
خودش ساده کمی عاشق, کمی تھا کمی بی کس ولی از 
جنس ما باشد بیقرار 
همه ی چیزهایی که‌من تااین لحظه در زند گی رها کردم. 
دور تا دورشان پر از چنگ و دندون بود سیندر لا 


#«قشنگ ترین نگاهم رابرای تو کنار گذاشتم تابدانی‌با 


تمام وجود منتظر دیدار تو هستم سیما 

زغم کسی اسیرم که خودش خبر ندارد. عجب از 
محبت من که در اواثر ندارد سیاه‌پوش 
# تخل می تراق صد سال کرد یارهضرآثتن,ولیکن کی 
توان یک لحظه دیدن با رقیبانش؟ لاوین 
#حکایت جالبیستدری همین که غرقش می‌شوی تورا 
پس می‌زندا! خاطره 
؟#صبر کن بر گرد. چمدانهایمان اشتباه شده دلم را به 
جای خاطراتت بردی زهره ۶۹ 


گر باران‌ببارد.ب ازم ی آیم.درون کوچه امید.واز 
تر کیب دستانم. برایت چتر می‌سازم.مب‌اداقطره‌ایی 
پنجره تنها 
درون دل که پیدانیست /پر از زندان و زندانیست /تو 
رامحکوم دل کردم /نمی‌دانم. دلیلش چیست؟ /سبب 
شاید همین باشد/بدون تو نباید زیست ‏ دلسوخته 
+ کیف مدرسه را گوشهایی پرت کرد. به سمت قلک 
رفت.واردمغازه شد وباذوق گفت: آقایه کمربند 


باران, بیازارد نگاه مهر بانت را 


می‌خوام. آخه فردا روز پدره‌امغازه‌دار: مبا رکه چه جور 
نداره فقط دردش کم باشه! زهرا 
#زند گی تلخ‌ترین خواب من است. خسته‌ام خسته از این 
خواب بلند عسل دختر نقی 
#من چوتنهایی یک چلچله در کنج قفس. بند بند تنم 
از حسرت پر واز پر است. من به پرواز نمی‌اندیشم. به تو 
می‌اندیشم که تو زیباتری از هر پرواز SATEJALAL‏ 
#سعی کن زنده باشی چون دریاهم آدم‌های مرده راپس 
می‌زند فرید 
#«خواهم که قلب گرمت آماج غم نگر دد /باغ دلت الهی 
دشت ستم نگر د د /اشک ندامت ای‌جان از چشم تونبارد / 
دنیای آرزویت مرداب غم نگردد. شوه توکلی 
نازنینهایی که حداقل یک نوشته آنهاتکراری بود: 

محمدر ضاب(عشق تصمیم نیس) مهدی-گرگان(به 
کوتاهی لحظات با هم بودن) مبدی(خداب | کیفیت را 
فدای کمیت‌نکن) دیزاد(پیداست کهدل کندن اگر 
آسان بود) مهر عاطنفه(گاه نمی دانم چه پیامی را بهانه 
کنسم) جاده بارونی(زیب ترین منش آدمی محبت) تابح 
سرنوشت(زندگی یک اثرهنری‌نیست) محمد بای(آدم‌ها 
برای هم مثل کتاب هستند) بانوی شرقی(کسی هر گز 
نمی‌داند) روبا.ع(محبت راباید از درخت آموخت) 
نعیمه کرمان(صبر کن سهراب) سیاره بهار م(از چر خش 
روزگار سیر شدم) 5 (حکم فراموشیت 
را آوردند) پدرام(به کسی عشق بورز که لابق عشق 
باشسه) کوزت(مهم این نیسست که قشنگ باشی) مر تضی 
زوار تربتی(۲)(پروردگار را عزیزی دارم) جوجه 
کو شولو(پینوکیو چوبی بمان) البه(خدایادستم به اسمان 
نمی رسد) صمدی از رشست(در دفتر روزگارروزی به‌نام) 
مهر ناز دوراند بش(انکه تواناتر است) دختر تنها -بانه(به 
دردهم اگر خورد یم قشنگ است) گمشده سرزمین 
پارسی(کوچکترین محبت‌ها) محسن هنرور(کسی 
هرگزنمی‌داند) فابر کاس(۳)(دلتنگی حس نبودن کسی 
است) سیندر لا( آرزوم ی کنم برایت) آر شاو بن(یادت از 
خودت مبهربون تره) مسی(صداقت تنها امتحانی‌ست) 


قلب مقدس عزیز.هفته‌ایی دو 
پیام نه» ماهی دو پیام فدای توا 
خدیجه برمکی نازنین‌من 

چرتم قبول.اماچرت تر از همه اونهااینه که بارها 
بگی. همراه گلایه‌ تون پیامی هم بفرستید و هیچ کس توجه 
نکنه, امیدوارم تو هم بهانه نیاری که باورم نمی‌شه! شکوه 
تنها گفتی«چند بار برام اس فرستادی چاپ نکردم؛ پس 
به من هم مثل بقیه نمی‌شه دل بست»اگر تقاضای تو از 
بقیه هم همین طور باشه که همه رو بگذارن کنار و فقط تو 
روببینن تو درست می گی؛ بهتره‌دل نبست عزیز! تنهاتر 
از تنهاء نوشتی«تو که هر هفته می‌نویسی حداقل ماهی دو 
نوشته ار سال کنید. خودت سالی یکیشوچاپ کن» چشم. 
گلم چشم! پر نده‌ایی از پزد.با پیامی بدون نام خطاب به 
«دوست من سنگ آسمانی» نوشتی کمتر محافظه کاری 
کن چون خداون د نگهدار بنده‌های حق گوست» کاش 
می گفتی چه‌موقع ودر کجامحافظه کاری کردم اماحالا 
که نگفتی.روچشم! 30۷ پسر نازنین.من‌نه بااسمت 
مشکل دارم ونه باشمارت(!) اما چه کنم که روز گاریست 
همه عرض بدن می‌خواهند. همه از دوست فقط چشم 
و دهن می‌خواهند... قبلا رسیده.چاپ شده‌ وش ماحالا 
تهدید می کنی این آخرین پیامه!! چتر روشن قربون 
تو که تازه به جمع عاش قا پیوستی. ۱-من باید لایق باشم 
که‌امیدوارم چنین باشه ۲-پیامت بر اساس نوبتی که 
پیام‌هارسیده چاپ می شه والافلا ۲-نمی‌دونم توی کدوم 
شماره چاپ می‌شه ۴-وقتی پیام بدی واسم ننویسی هیچ 
وقت چاپ نمی شه ۵-یه دل می گه پیام بدم. یه دل می گه 
زنگ بزنم, چیکار کنم با این همه نیاز دل.آشتی کنم قهر 
بمونم. آروم باشم. شعر بخونم و... ناب نیس گلم!! فاطمه 
۴ نوشته نابه«هر جادلت شکست.قبل رفتن جاروش 
کن!تاهر ناکس منت دستای ز خمیش و رو سرت نذاره» 
دریافت شدا! محسن از جولان گاز که من توروخیلی 
ناراحت کردم چون اسمت رو کامل ننوشتم وفقط نوشتم 
محسن واز جولان گاز روفا کتور گر فتم. نازنین من هر 
هفته می گم شماره ارسال پیامک رو توی گوشی خودت یه 
چک کن اما تو.. بگذریم تو یک نفر راحت باشهیچ کاری 
نمی‌خواد انجام بدی! طیبه سوری جان کاش, تونازنین 
هم مثل محسن شمارت رو چک کنی, البته می‌دونم چک 
کردن یه شماره تو گوشی کار خیلی سختیه اما شمالطف 
کن.لطفالهه نازنین افتخارمی کنم به تونازنین که 
گفتی اهل مجله نیستی امابااین صفحه مجله خون شدی 
خدمت کنم! سمیه عزیز پیام ارسالی تو چاپ شده‌اما چون 
زیباست وخیلی‌هااوتروفرستادن بر ااینکه تکرارنشه 
دوباره‌می‌یارم «فقیر به دنبال شادی ثر وتمند. ثر وتمند به 
دنبال آر امش فقیر, کود ک به دنبال آزادی‌بزر گتر,بزر گتر 
به دنبال ساد گی کود ک» پیر به دنبال قدرت جوان.جوان 
در پی تجربه سالمند آنان که رفته‌اند در آرزوی با گشت. 
آنان که مانده‌اند در رویای رفتن...خدایاکدامین پل در 
کجای دنیاشکسته که هیچ کس به مقصد نمی رسه!» 
مهسای گلم فدای چشمات.هیچ جوابی ندارم جزاینکه بگم 
به نوبت پیش می رم»همین! نسرین جان برام نوشتی«الحق 
والانصاف که سنگم چون نوشته‌های تو رو چاپ نمی کنم» 
عزیز. من که قبل از همه شماها گفتم سنگم و بالای صفحه 
هم این رونوشتم! گلشناس عزیز: تو درست می گی به این 
دلیل نوبت تونشده که من بر اساس زمان دریافت پیام‌ها 
دارم پیش می‌رم! 


N 
۳۵1۷ الاعات کل سارو‎ 


جدولمتضاطع 


جدولهازیرنظر داود بازخو 
BAZKHOO @ yahoo com‏ 


۱-زودب اور -هرگاه‌لازم شود ۲- 
امانت‌دار -ستوده‌تر -تن‌پوش شنا - 
دنباله‌روسوزن ۳-بی‌چیز -دانه روغنی 
یر کی ند رارت ری 
-پول روسیه -نوعی شنا -حیوان نجیب 
۵-از گله | -تنها -آبگوشت معروف 
۶- لنگه -زاری -جهان -معتمدین 
۷-شجاع -اشاره-سرعت گرفتن 
-پوستین ۸- سفید -سنگ مرمر 
-آشوب -٩‏ پیشه -فرایض مذهبی 
-بخشش ۱۰- سخنران -تکیه گاه -از 
جهات اربعه ۱ ۱- واحد تنیس -قاطر 
-سازی‌ایرانی -اکنون ٩۱۲‏ -سیر کننده 
-خداوند -از اسمای‌الهی -حرف ندا 
۳- بنیاد -میوه آتشین -اطمینان 
واعتماد ۴ |-سوره‌صد وسوم‌قرآن 
مجید -از توابع زنجان -خلق و خو -سواء 
دورازهم ۱۵ -جای‌فاق دامنیت - 
جمع عدو -قوم موسی(ع) ۱۶ - عدد 
قرن - پنجگانهاش را در انسان بجویید 
- دلتنگی -خواب کود کانه ۱۷ -نازک 
دل -شهر کی در اطر اف تهران. 
عمودی: 

۰ 
ت عنأن وبی‌غیرت ۲-مادر -پول با کو- 
دشواری -راستگو ۳-پول‌عراق -پیوند دهنده 
-فرماندهان ۴-سرزمین‌هفتاد ودوملت -جد 


بهرام چوبین -ای خدا -دارای حق ۵- نوعی‌پنجره 
-خشک -خباز ۶- پشتک -وضع کننده - توبه کار 
نادم -خاندان ۷- تکرار حرف هشتم - عضو بویایی 
-نوعی زیتون - خرمایی زرد رنگ ۸- روش - آیینه 
-کشاورز -٩‏ خصم -مخلوط شدن باهم -دروازه 
شهریاقلعه ۰ ۱- یک یک -رسوم -سهل ۱ ۱ - تباه. 
هلاک -رنگ سبز تند -منسوب به آجر -هواپیمای 
عجول ۱۲ - تکرار حرف اول - وسیله -جمع نجیب 
-عضواصلی گیاه ۱۳ -شبها -از توابع شسهر شیراز 
-هیزم چهارشنبه سوری ۱۴ - ننر -شهررستم 
۹۱۶ اطلاعات مى 


-گماشتگان -نقد کننده -سست 
- نوعی ورزش گروهی - جمع اثر 


-منسوب به وهب مر ۶- زهره ناهید 2 


رم 


اسامی بر ند گان جدول شماره ۳۵۰۹ 
۱-متقاطع: محمد سلمانی-تهران 
۳-شرح در متن:هاجر سیدحایری-تبر یز 
۳- کاکورو:رضا گرجی-تهران 


گر ده خطار فتی. از داز گشتن منو س 


6 کنفو سیوس 


ول ح ا | آن‌دسته از خوانندگانی که‌نسبت‌به || ازبین عزبزانی که هرهفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل‌درج 

طرا 7 دولها :15 دبازخو جدول های این صفحه پیشنهاد وباانتقادی | | شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده راباذ کر شما ره مجله» اسم شهر. نام ونام خانوادگی به تلفن 

ح جدولها:د اود بازخو دارند می توانند پنجشنبه هااز ساعت || همراه بالا پیامک نمایند. یک نفر و برای جداول سودو کو و کاکورو نیز (نفر به قید قرعه انتخاب و به 

۳ ۰ الی ۲۰/۳۰ با شماره تلفن همراه || هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقد یم می گردد. البته به شرطی که کدپستی»نشانی و نام نویسنده 
حرف (م) چه تعداد است؟ ۷۶ تماس حاصل نمایند. بادقت و خوانانوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


جدول کاکورو ۳۵۱۷ 
اعداداحتمالی ۱ تا ٩رابد‏ ون‌تکرار در خانه‌های جدول گذاشته‌طوری که‌جمع اعداد 
احتمالی در هر سطر و ستون برابر جمع‌های درج شد هدر جدول باشد 


سماورسازی ٩‏ 
شهر ساحلی 
۴۶ 


0 ۳1 
اطلاعات کل پاره ۳۵۱۷ 


۱5 


باهو نود کلنجار بروید زیرنظو: سهراب صفادار 
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دوازده اختلاف در تصویر خانواده در گردش ۹ 
این خان وادهبرای تفر یح به طبیعت پناه آ ور ده‌اند ولی در دو تصویری که از e:‏ 
این صحنه مشاهده می کنید دوازده اختلاف وجود دارد. ایامی‌توانید انهارا 
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,کک سکه ریس اند از دک سکه در آهد است 


1 


چوبپای باز 
بولینگ 


2 و 


شکلهای پنهان در تصویر در آزمایشگاه 
استادهشغول‌شرح آناتومی‌دریک مر کزعلمی‌است.امادراین تصویر ٩۱شکل‏ 
: دیگر نیز پنهان است که از شمامی‌خواهیم آنهارابیابید. برای آنکه‌بدانید به دنبال‌چه 
: شکلهایی باید بگردید.ما آ نها را به همراهاسامی‌شان‌برایتان آورده‌ايم. چنانچه‌موفق 
ر به این کار نشدید می‌توانید جواب صحیح را در قسمت پاسخها مشاهده کنید. 


#مٹل آمر بکایی 


: وارد ان شده و راه 


: خودراپیدا کنیدبه 
: طوری که بتوانید 
| پە له بایسان 


در اینجایک منظره‌ناقص وتعدادی عدد و نقطه می‌بینید. برای آنکه منظره را کامل کنید کافی 
N‏ است نقاط را از شماره ۱ تا ۳۵ به هم وصل کنید تا منظره زیبایی رابه طور کامل مشاهده کنید. 
۲ 7 


پایان 


۴ رواد یات ی ۴۷ 


«نسیم» -دوستم - همیشه به من می گوید: «تو 
عرضه نداری که به جای تو من بای د خبرنگار و 
نویسنده می‌بودم. اون موقع بود که هر هفته به جای 
یه سر گذشت واقعی, پنج تا سوژه شکار می کردم 
و سر گذشتشون رو برای مجله می‌نوشتم. آدم باید 
زرنگ باشه. تو کوچه و خیابون. تو اتوبهس و مترو 
پر از سوژه‌ست. فقط باید شاخک‌هاتو تیز کنی و 
اونوقته که می‌تونی هر روز کلی سوژه تور کنی! 
آخه من نمی‌دونم که تو چطور نویسنده شدی؟ 
تامیای با یک نفر حرف بزنی دست و پات‌رو گم 
می کنی و زودتر از طرف می‌زنی زیر گریه! یه کم 
از من یاد بگیر ببین چه شجاعت و سر زبونی دارم. 
قوی باش, زرنگ باش. وقتی از خونه میای بیرون 
حواست به دور و برت باشه. هر کسی که می‌بینی تو 
دلش دنیایی حرف برای گفتن داره, فقط کافیه بتونی 
اعتمادشون‌رو جلب کنی!» 

نسیم به قول خودش دختر زرنگ و سر و زبان 
داری است. اما همین جامی گویم که هیچ وقت شجاع 
نبوده! او دل کوچکی دارد که با دیدن کود کان کارء 
مردان و زنان متکدی و هر که در زند گی‌اش غصه‌ای 
داشته باشد به درد می‌آید. اورا خوب می‌شناسم 
و می‌دانم بلوف می‌زند. دوست دل گنجشکی من. 


Saba. Adib @yahoo.com صبا ادیب‎ 


ندارد. باز من, باز هم من که پوستم خیلی کلفت است 
و تا به امروز حکایت تلخ زندگی آدم‌های زیادی را 
شسنیدم. خیلی مواقع نتوانستم کاری برایشان انجام 
خیلی دوست دارم همه عزیزانی که تا به امروز بامن 
همیشه با غصه‌هایشان غصه خوردم! 


اد اد او 
که که کر 


تقریبا ده روز قبل بود که نسیم تلفن زد و بعد از 
گفتن حرفهای همیشگی و بی‌عرضه خطاب کردن 
من و تاسف خوردن برای مجله وزین اطلاعات 
هفتگی که خبرنگار دست و پا جلفتی چون من دارد. 
گفت: «یک هفته ست وقتی بعداز ظهر ها از سر کار 
برمی گر دم خونه: تو پیاده روی خیابون اصلی یه پسر 
جوون‌رو می‌بینم که روی جدول نشسته و یه کارتن 
جلوی پاش روی زمین گذاشته که با خط خیلی زیبا 
و خوانا روش نوشته «هر دو کلیه‌ام از کار افتاده. منم 
مثل شما زند گی رادوست دارم. به من کمک کنید!» 
این پسر جوون یه روزنامه می گیره جلوی صور تش. 
4 نظرم این کاوزوسی که که کی مدش نو 
این چند روزی که من دیدمش حتی یک پول سياه 


تمامی اسامی مستعار بوده و هرگونه تشابهی اتفاقی است 


هم تو کاسه گدایی ش نبوده. آخه می‌دونی لباسای 
خیلی شیک و تمیزی می‌پوشه که حتی خط اتوی 
لباساش از بین نرفته. خب. باسر و وضع مرتبی که 
اون داره کسی بهش کمک نمی کنه. تو این تهر ان 
درندشت یه عده آدم سودجو سر مسیرهای پر 
رفت و آمد می‌شینن و احساسات پاک مردم‌رو 
دیدی بعضی از زنها و مردهای معتاد چطور بچه‌های 
کوچیکی که معلوم نیست بچه‌های خودشونه يا نه. 
کنار خودشون می‌نشونن و به بهونه بیماری اونا از 
مردم پول می گیرن. نمی‌دونم چراء اما حس می کنم 
این پسر جوون یه جورایی با بقیه فرق می کنه. من 
تو دلش داره. خودت که می‌دونی. من همیشه با 
دیدن این آدما دلم می‌خواست انگیزه‌شون‌رو برای 
این کار (گدایی) بدونم. فردا هم می خوام برم سراغ 
این پسره و هر طوری شده باهاش حرف بزنم. اگه 
خواستی تو هم بیا. شاید بشه یه سوژه ناب برای 
سر گذشت‌های واقعی شکار کرد!» 

وبه این ترتیب بود که فردای آن روز برای 
صحبت با آن پسر جوان و به قول نسیم شکار یک 
سوژه ناب راهی محل قرار شدم. نسیم زودتر از من 
رسیده بود و مرا که دید برایم دست تکان داد و به 
کنارم آمد و گفت: «اوناهاش: اونجا نشستها» و به 
پسر جوانی اشاره کرد که روزنامه ای رابا دست 
روی صورت گرفته بود. از کنارش که گذشتیم. 
بادیدن کفش‌هاو لباسهای مد روزی که به تن 
داشت کفرم د ر آمد. راستش من هم هميشه دلم 
ذلیل و بی‌ارزش کنند و دست نیاز به سوی همه 
دراز.اما همین که نزدیکشان می‌شدم بیچاره گی 
چهره‌اين افراد مانع از پرسشم می‌شد. این بار اما 
فرق می کرد. دلم برای این پسر جوان نمی‌سوخت و 
حس می کردم به نوعی دیگران رااسر کار گذاشته. 
بر گه سفیدی رااز کیفم در آوردم وروی آن بزرگ 
توس خوانی ات د ای چند ؟) ویر گه را بوک 
اسکناس هزار تومانی کنارش گذاشتم و به نسیم 
گفتم: «راه بیفت بریم.» و به سمت مترو راه افتادیم. 
نسیم که حسابی تعجب کرده بود پرسید: «چرا این 
کاررو کردی؟» جواب دادم: «یادته مادربزرگت 
هميشه چی می گفت؟ می گفت آدمای نیاز مند هیچ 
وقت آبروشونونمی‌فروشن و صورتشونو با سیلی 
سرخ می کنن. فکر می کنی چند هزار نفر از این 
گداهایی که هر روز می‌بینی واقعا نیازمندن؟ اینا 
آدمایی هستن که به هر بهونه از احساسات پاک 
دیگران سوعاستفاده‌می کنن. همین جوونک رو 
ندیدی با چه سر و وضعی نشسته بود و گدایی 
کردنت! این همه راه من رو کشوندی‌اینجا که...» و 
هنوز حرفم تمام نشده بود که صدای یک نفر را از 
پشت سرمان شنیدیم که می گفت: «خانما یه دقیقه 
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وایستید... با شما هستم!» من و نسیم هر دو با هم 
برگشتیم و پشت سرمان رانگاه کردیم. روبررویمان 
جوانی ایستاده بود بلند قامت. با چشمانی گود و 
رنگی پریده. او همان جوانکی بود که لحظاتی قبل 
کنار جدول نشسته و گدایی می کرد. او پیراهن و 
شلواری خاکستری رنگ به تن داشت و آنقدر رنگ 
چهره‌اش زرد بود که هر آن احتمال می‌رفت از حال 
برود. با این وجود اما حساپی اتو کشیده و منظم بود. 
همان هزار تومانی و نوشته ای که کنارش گذاشته 
بودم. در دستش بود. غافلگیر شده بودم اما به رویم 
نیاوردم. گفتم: «بفر مائید آقاء امری داشتید؟» 
جوان با تک سرفه‌ای گلویش راصاف کرد و گفت: 
«پولتون رو جا گذاشتید خانم!»به جای من نسیم 
جواب داد: «ماپولمون‌رو جا نذاشتیم. اون رو به 
جوونی دادیم که چند دقیقه قبل دلش می‌خواست 
این جوری بهش کمک بشه!» پسر جوان در حالیکه 
دستش رابه سمتم دراز می کرد تا پول را پس بدهد. 
گفت: «اون جوون از شما پول نمی خواد!» در کمال 
پررویی گفتم: «متاسفانه ایشون روی اون کارتن که 
جلوی پاشون بود نوشته بودن پول لازم دارن و گرنه 
من جسارت نمی کردم!» برای چند ثانیه نگاهش 
کردم. خیلی جوان بود ومحترم تراز آن به نظر 
می‌رسید که کنار خیابان بنشیند و گدایی کند. حس 
می کردم غرورش شکسته, آن هم در حضور دو 
دختر که مثل خودش جوان بودند. مستقیم در 
چشمانم نگاه کرد و گفت: «اگر فکر کردید واقعا 
نیازمن ده و کمکش کردید پس دیگه چرا موعظه 
کرده بودید ؟» برای لحظه‌ای دلم برایش سوخت اما 
با این حال گفتم: «اگه از نصیحت و موعظه خوشتون 
نمی‌یاد. لطف کنید و سرراه آدمهایی مثل من 
ننشینید و در خواستتون‌رو مطر ح نکنید!» و بعد سرم 
رابر گردان دم و خطاب به نسیم گفتم: «بیا بریم!» 
اما هنوز چند قدم بیشتر نرفته بودیم که دعایی که 
جوان در حقم کرد. پاهایم را لرزاند. 

الهی که به درد من گرفتار بشی! 

دیگر نتوانستم راه بروم. دوباره به سمتش 
برگشتم. او ایستاده بود و انگار می‌خواست تأثیر 
حرفش رادر من ببیند. با صدایی که خودم هم به 
زور آن رامی‌شنیدم گفتم: «ببخشید, به کدوم درد 
گرفتار بشم؟» او انگار منتظر همین لحظه بود که 
تیرش به هدف بخورد و انتقام غرور خرد شده‌اش 
رابگیرد. پوزخندی زد و راه افتاد که برود. بی‌اعتنا 
به حرف نسیم که دستم را می کشید و می گفت: 
«ولش کن صباء بیا بریم!» به دنبالش راه افتادم 
وبالجبازی سوالم راتکرار کردم.امااوبی‌آنکه 
جوابی بدهد راه خودش رامی‌رفت. بی‌منظور و 
ناخود آ گاه پیراهنش را گرفتم و کشیدم و با صدایی 
که می‌لر زید گفتم: «کدوم درد؟ اگه راست می گی 
وایستا. چرامی‌ری؟» پسر جوان که گویی منتظر 
همین حرف بود روی چمن‌های فضای سبز کوچک 
حاشیه خیابان نشست و همچون ابر بهاری که یکباره 
می‌بارد. شروع به گریستن کرد بی آنکه هیچ ترسی 


۶ الاعات می 


از دیده شدن اشک‌هایش داشته باشد. نمی‌دانم چراء 
اما به ناگاه حس صمیمیت تمام وجودم را پر کرد. 
انگار دوستی را که سالها قبل گم کر ده‌بودم. دوباره 
پیدا کردم. کنارش روی چمن‌ها نشستم و گفتم: 
«من نمی‌خواستم ناراحتتون کنم.» بی آنکه سرش را 
بلند کند گفت: «خداهیچ کس روبی آشیونه نکنه. 
هیچ دردی تو دنیا بد تر از این نیست که کسی از 
عرش به فرش بیفته... حالا که خیلی دوست دارید 
درد منو بدونید از اول همه چیزرو براتون می گم...» 


بیست وپنج سال قبل در یک خانواده مرفه 
و تحصیل کرده متولد شدم. پدرم دکترای حقوق 
داشت و مادرم حسابدار یک شر کت بز رگ و معتبر 
بود. از وقتی خودم را شناختم جز مهر و محبت از 
پدر و مادرم چیز دیگری ندیدم. ما زندگی آرام 
وبی دغدغه و حاشیه‌ای داشتیم. من تنها فرزند 
خانواده بودم و انها همه سعی و تلاششان رابرای 
به ثمر رسیدنم می کردند. اطرافیان به خوشبختی 
افسانه‌ای زند گی ما غبطه می‌خوردند. قصه عشق و 
عاشقی پدر و مادر هميشه نقل محافل بود. عشقی که 
آغازش با یک تصادف شروع شده بود. یکروز وقتی 
مادر با عجله از دانشگاه به خانه باز می گشت. سینه 
به سینه پدر شد و کتابهایش روی زمین ریخت. 
همان یک برخورد کافی بود که پدر یک دل نه 
صد دل عاشق مادرشود. پدر آنقدر تلاش کرد تا 
بالاخره توانست دل مادر را به‌دست بیاورد و آنقدر 
به خواستگاری رفت و پاشنه درشان رااز جا در آورد 
تالیاقتش رابه پدر بز رگ برای داشتن تنها دخترش 
ثابت کرد و به این ترتیب بود که پدر و مادر زند گی 
رویایی شان را شروع کردند. وقتی من به دنیا آمدم 
به گفته خودشان خوشبختی شان هزار برابر شد. 
آنهانه فقط پدر و مادر بلکه دوستان صمیمی‌من 
بودند و از همان کود کی بهترین راه را پیش پایم 
می گذاشتند. آنها از همان بدو ورودم به مدرسه 
بهترین برنامه ریزی‌ها را برایم کردند تا درسم را 
بخوانم و خیلی زود وارد دانشگاه شوم و به جایی 
برسم اما صد افسوس که خودم همه چیز راخراب 
کردم... در مقطع پیش دانشگاهی درس می‌خواندم 
و خودم رابرای کنکور هم آماده می کردم. طبق 
برنامه ریزی‌هایی که کرده بودم بايد همان سال 
اول و بارتبه یی عالی در رشته پزشکی پذیرفته 
می‌شدم اما او را که دیدم همه روياهایم نقش بر اب 
شد. مادرم علاوه بر کلاس کنکوری که می‌رفتم 
برایم معلم خصوصی هم گرفته بود که هفته‌ای سه 
روز به خانه مان می آمد. «شهین» سی و چهار سال 
داشت و یک زن تحصیلکر ده بود که برای تامین 
هزینه زند گی‌اش تدریس خصوصی می کرد. دو ماه 
اول خیلی خوب پیش می‌رفت. او کارش رابلد بود 
ومن که فکر و ذکرم فقط درس بود خیلی راحت 
از پس حل مسائل سخت و پیچی ده‌ای که برایم 
می‌نوشت بر می آمدم. یک روز بعدازظهر که کلاس 
شیمی‌داشتیم و قرار بود بیاید. تلفن زد و گفت کاری 


برایش پیش آمده و نمی‌تواند بیاید. شهین یک هفته 
بعد آمد. آن روز هیچ کس در خانه نبود. شسهین 
خیلی لاغر و تکیده شده بود و با بی‌حوصلگی درس‌ها 
رامرور می کرد. راستش من حواسم به فر مول‌ها 
و مسائلی که مطرح می کرد نبود. بیشتر کنجکاو 
بودم که علت ناراحتی‌اش رابدانم. بالاخره طاقت 
نیاوردم و گفتم: «شهین خانم. امروز چرا انقدر بهم 
ریخته اید؟ مشکلی براتون پیش ‌اومده؟» شهین 
که انگار منتظر چنین فرصتی بود سر درددلش باز 
شد واززندگی‌اش برایم گفت. او دختری دوازده 
ساله داشت واز همسرش که به جرم حمل و خرید و 
فروش مواد مخدر به زندان افتاده بود. غیابی طلاق 
گرفته بود. آن روز شهین با گریه از مشکلات زند گی 
اش اینکه با سختی هزینه‌های زند گی راتامین 
می کند. از اینکه چند روزی ست دخترش به شدت 
بیمار شده حرف زد و گریه کرد و من همچون سنگی 
صبور به حرف‌هایش گوش می‌دادم. دلم برایش 
می‌سوخت. سعی می کر دم دلداری‌اش بدهم. ما آن 
روز چند ساعتی با هم حرف زدیم و هنوز چند دقیقه 
تنگ شده و عاشقش شدم!بعد از آن روزهایمان با 
اوبی آنکه بخندد و یا مسخره‌ام کند می گفت از اینکه 
جوانی همچون من عاشقش شد افتخار می کند. 
خیلی زود پدر و مادرم رااز عاشق شدنم باخبر کردم 
آماهمانطور که فکرش رامی کردم در خانه‌مان 
قشقرق به پا شد. مادرم یک طرف غش کرد و پدر 
تامی‌توانست کتکم زد اما من این حرفها حالی‌ام 
نبود. پایم راتوی یک کفش کرده‌بودم. شهین همه 
زند گی‌ام بود و نمی‌خواستم او را از دست بدهم. 
آنقدر دیوانه بازی درآوردم تابالاخره خانواده‌ام 
با اکراه به ازدواج مان رضایت دادند. قیافه مادر و 
بود پای سفره عقد نشستم. دیدنی بود. بیچاره‌ها چه 
تصمیماتی که برای آینده من در ذهن داشتند و من 
چه بچه گانه آینده‌ام را خراب کردم! 

من و شهین با هم ازدواج کردیم و زندگی مان 
رادر خانه‌ای که پدر به عنوان هدیه عروسی داده 
بود. شروع کردیم. من ترک تحصیل کردم و در 
یک شر کت کامپیوتری مشغول به کار شدم. دلم 
نمی‌خواست شهین دیگر کار کند. دوست داشتم 
در خانه بماند و خانمی‌بکند. هر چند بار مسئولیت 
زند گی برای من که لای پر قو بز رگ شده بودم 
سنگین بود اما به عشق شهین همه سختی‌ها را 
تحمل می کردم و دم نمی‌زدم. سه سال از ازدواج 
مان می گذشت که یک شب حال سارا-دخترشهین 
بد شد. او به شدت تب کرده بود و می‌لرزید. 
فوری او را به بیمارستان رساندیم. عکسبرداری و 
آزمایش‌های مختلف نشان می‌داد که هر دو کلیه 
سارادر اثر عفونت از کار افتاده. بعد از جند بار دیالیز 
پزشکان هشدار دادند که سارا حتما بايد پیوند کلیه 
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زیر نظر: علی کیانی موحد 


محمودبصیری: ر وزی که به استاد محمد گفنم او س ممد 


باورمان نمی‌شد امااوبه قولش عمل کرد 
به محل مصاحبه رساند. بصیری رامد 
وحتی‌برنامه‌های زنده ومرده تلویز 
پر مخاطبی چون «بد ون شرح», «آراي 


عشق به دو چرخه 

من‌بااین دوچرخهام همه جامی روم و 
خیلی هم راحت هستم. سر نمایش «پیروزی در 
شیکاگو» که با آقای داود رشیدی کار می کردیم 
من با دوچ رخه سر کار حاضر می‌شدم ومهدی 
هاشمی هر وقت که من رامی‌دید می گفت: 
«محمودخوش به ‌حالت؛توخیلی کیف 
می کنی». این دوچ ر خه رااز امیر حسین صدیق 
خریدم. روزی که دیدمش طالبش شدم. به 
امیر حسین گفتم این رامی‌فروشی؟ گفت مال 
تو. گفتم چند؟ گفت سه (هزار) تومان. گفتم 
بیااین چهار تومان. دوچرخه را گذاشتم پشت 
ماشین و با خودم بردم. یک خوبی این دوچر خه 
این است که کسی (یا در واقع دزد) کاری به 
کارش ندارد.زمانی یک دوچ ر خه نوداشتم که 
همان روزاول آن‌ رابردند.امااین راهیچ کس نگاه 
هم نمی کند. حتی بچه خواهر م هم راضی نمی شود تا 
نانوایی محل سوارش شو د!ولی برای من خوب است 
وکارم را راه می‌اندازد. 

تهیه کننده با انصاف ند ار یم 

این اواخر تا قبل از اینکه از کار در تلویزیون وسینما 
فاصله بگیرم دو سه مورد پیش آمد که تهیه کننده‌ها 
بدقولی کر دند و به نوعی حقم را خوردند. من همه‌شان 
رابه خداواگذار می‌کنم. شما حساب کنید که طبق 
قرارداد جیزی در حدود هشت میلیون تومان به من 
بده کار بودتد؛بعد از کلی بالا وپایین کردن.من‌را 
مقابل‌ یک بچه شانزده‌هفده‌ساله قرار می‌دهند تا 
برایم یک چک یک میلیون و هفتصد هزار تومانی 
بنویسد. من چک راقبول نکردم. مدتی چک رانزد 
خانم برومند گذاشتند امامن نرفتم بگیرم واوهم چک 
رابه خودشان پس داد. 

این رفتارهادرست نیست. برای دیدن آقای 
تهیه کنن ده‌می‌روی مقابل خانه‌اش.اماپسرش تورا 
معطل می کند ومی گوید پدرش سرنمازاست!پس 
حق‌الن اس چه می‌شود؟ البته این راهم بگویم همه 
مثل‌هم نیستند. در بین تهیه کننده‌هایی که من دید م 
زسول منک زغاملی یا گزی انیت من خی بااو کار 
نکردهام اماهمیشه پنج روز مانده به موعد پرداخت 
قسط هابا شما تماس می گیر د و می گوید آقای فلانی 
چک شماحاضر است. در تلویزیون وسینماخیلی کم 
چنین تهیه کننده‌هایی پیدا می‌شوند. 


۵۰ 


ماجرای تبر اندازی در باغ شاه 
اوایل انقلاب در باغ شاه زخمی شدم ام توانستم 
یک کامیون پر از اسلحه رانجات دهم. یک سرباز 
پشت تیربار نشسته و مردم را به گلوله بسته بود. ما از 


پشت با ماشین شهرداری دیوار راخراب کردیم و وارد 
شدیم.من به جهت سابقه‌ام در کار مکانیکی می‌دانستم 
که کامیون حامل اسلحه «گاز دستی» دارد. یکی از 
کامیون‌هاراروشن کردم و آن‌راتوی‌دنده گذاشتم؛ 
گاز دستی را کشیدم و همین باعث شد ماشین به راه 
بیفتد و جلوی دید تیربارچی را بگیرد. 

یک کامیون دیگر هم آنجابود که پر ازاسلحه و 
بیسیم و ادوات نظامی بود. ان رابه همین تر تیب راه 
انداختم امابه جای اینکه پشت فر مان بنشینم.روی 
ر کاب ایستادم تا تیربارچی من رانبیند و نزند. خلاصه 
کامیون رااز مهلکه بیرون کشیدم و تازه انجا بود که 
باسر وصدای مر دم متوجه شدم یک پایم تیر خورده 
است. ان روزها طرف اتومبیل بی‌ام‌و ۱۸ ۵نوو شیک 
خود رامی گذاشت زیر تانک تا آن رااز کار بیندازدو 
مردم زخمی نشوند اما امروز اگر در خیابان تصادف 
کنی کسی حاضر نیست تو را تا بیمارستان برساند. 

خوب‌ها کم کار شده‌اند 

مرضیه بر ومند یکی از کار گر دان‌هایی است که 

کارش رابلداست.او کسی رافقط به صرف اینکه 


پس ر خاله ی اپسر عمویش است جلوی دوربین 


ی‌از دلتنگی مان را کاهش می داد امااینکه 
دون شرح» حالا کجاست وچه م یکند. 
خلاصه که طاقت به س رآمد؛تما سگرفتیم 
اهایی که بود ونبود. 


طر زراه رفتنش خوشش بیاید وبه همین دلیل اور 
وارد کار کند اما موضوع اینجاست که اول و آخر 
کارش را بلد است. همین مسعود روشن‌پژوه که 
امروز کار اجراهم می کند زمانی در «آرایشسگاه 
زیبا» نقشی کوچک راایفا کرد. همان زمان هم 
خوب بازی می کرد و بعد ه ادیدیم که مجری 
برنامه‌های تلویزیونی شد. 

این شناخت مهم است. امروز کار گر دان‌ها 
و تهیه کننده‌های خوب ما به ندرت سالی يادو 
داستان این است که مثلاً به علی حاتمی می گفتند 
بادقیقه‌ای ۵۰هزار تومان. از آن طرف یک نفر 
دیگر می آید ومی گوید من با پنج‌هزار تومان سر 
و ته قضیه راهم می آورم. خب نتیجه می‌شود این 
چیزی که الان با ان رو به روهستیم. 
آن چیزی که از آدم باقی می ماند مهم است 

اینکه آدم در عرصه سینماو تلویزیون چه نقشی 
از خود به یاد گار بگذارد خیلی مهم است. این راهیچ 
وقت فراموش نمی کنم؛روزی با یکی از بز ر گان ومفاخر 
عرصه بازیگری سینما و تثاتر ای ران همبازی بودم. 
صحنه‌ای بود که در خیابان فیلمبرداری می‌شد. آدم 
جاافتاده‌ای که‌از آنجاردمی‌شد جلو آمدوبااین 
هنرپیشه بزرگ سلام و علیک کرد و پرسید حال شما 
خوبه؟ آن هنر پیشه هم جواب سلام اورا داد ودر مقام 
احواپر سی گفت شما چطورید؟ آن مرد جواب داد ما 
خوب نیستیم! اوبعدادامه‌داداین کارهای‌ضعیف 
چیست که شما در آن‌ها بازی می کنید ؟! گر مشکل 
مالی دارید مامردم‌هنوز نمرده‌ایم .این کارهاواین آثار 
نه در شآن شماست و نه در شآن مردم .این هنرپیشه 
بعداز شنیدن‌اين حرف‌هاسرش راپایین انداخت. 
چشم‌هایش کرد و زیر لب چند بار گفت بله بله حق با 
شماست:ومن‌دیدم که اشک‌های این هنر پیشه بز رگ 
قطره قطره روی کفش‌هایش می‌ریخت. 


حاتمی من را به دنبال لاله زاری‌ها فرستاد 
۵سال باعلی حاتمی زندگی کردم. روزهایی 
که در شمیران فیلمبرداری داشتیم. شب‌ها به خانه 
برنمی گشتم و به خانه اومی‌رفتم. خیلی انسان بود. 
روزهایی که دیگر ساخت «هزار دستان» قطعی شده 


اطلاعات لی سارو ۳۵۱۷ 


بودبه من گفت محم ودالان بیشتر از پنج 
وبچه‌هایی که آنجا کار می کر دند همه بیکار 
شده‌اند؛این آدم‌ه ارابرای‌من‌پیدا کن. گفتم 
چشم. همان روزها در بهشت زهرایکی از همین 
قر آن می‌خواند واز صاحبان عزا پول می گرفت. 
دیدن‌اين صحنه من رابیشتر از قبل آماده‌انجام 
خواست حاتمی کرد. رفتم تک تک آن افراد را 
پیدا کردم واز همه‌شان می‌خواستم به دیگران 
هم خبر بدهند که علی حاتمی احضارشان کر ده است. 
این بچه‌ها خیلی با استعداد بودند و در همین لاله‌زار 
بهترین نمایشنامه‌های‌جهان راروی صحنه بر ده‌بودند. 
کافی بود علی حاتمی یک اش اره کوچک کند تابفهمند 
او چه نقش و چه بازی‌ای را در نظر دارد. 


داستان تراولینگی که برای حاتمی ساختم 

روزی از روزهای فیلمبر داری «هزار دستان» علی 
حاتمی‌راپکر دیدم.بعد از کلی زیر زبان کشیدن. 
متوجه شدم که نگران ادامه فیلمبرداری روی 
تراولینگ است. موضوع این بود که مسیر خیابان لاله 
زاردرسریال «هزاردستان» طولانی بود وبچه‌های 
گروه‌فیلمبرداری برایشان مشکل بود. این مسیر را 
ریل گذاری کر دهو کار راادامه دهند. من همان جابه 
حاتمی گفتم نگران نباش من ظرف سه روز درستش 
می کنم؛ حرفم راباور نکر د وبه شوخی گفت باشه برو 
درستش کن. شب رفتم اتاق اتومبیل‌ام راازروی 
شاسی بر داشتم و چون حر فه اصلی ام مکانیکی بود 
مشکلی از این بابت نداشتم. به جای چرخ‌های اتومبیل 
هم چرخ‌های آهنی «درزیل» (واگن دیزلی کوچکی 
که روی ریل‌های قطار حر کت می کند) راروی شاسی 
سوار کردم وبعد از آن در لاله زار بر اساس عرض 
محور شاسی که من ساخته بودم ریل گذاری کردیم. 

روز سوم به علی حاتمی گفتم تراولینگ آماده‌است. 
باورش نمی‌شد. پرسید چه کسی قرار است این راهل 
بدهد ؟ گفتم هل لازم نیست. موتور دارد وبا گاز ودنده 
حر کت می کند. تمام صحنه ترور شعبان بی مخ توسط 
مفتش شش انگشتی روی همین تراولینگ گرفته شده 
است.در این صحنه چهار دوربین روی شاسی سوار 
است و حدود ۱۷ نفر هم روی شاسی هستند و من فقط 
با اشاره یک انگشت این تراولینگ راانجام دادم. 


نحوه ورود به سینما 

حرفه اصلی من مکانیکی بود وا طریق ارتباطاتی 
که‌دراین حرفه به‌وجودمی آیدباحاج حسین گیل آشنا 
شدم.آن زمان یکی از کار گردان‌های سینما از حاج 
حسین خواسته بود بر ای نقشی,به اصطلاح خودشان 
یک «بچه پر رو» به او معرفی کند. حاج حسین هم من 
رامعرفی کرد. آن موقع من ۱۶ سال بیشتر نداشتم 
اما ان نقش رادر کافه جوری‌بازی کردم که همه 
انگشت به دهان ماند ند. اسم فیلم «زن‌هافر شته‌اند» 
بود.البته صحنه‌بازی من را آن‌موقع وزارت فرهنگ 


۵ ضرواه۱٩‏ طلاعات مکی 


وهنراز فیلم بیرون آورد چون عقیده داشتند جنبه 
بد آموزی دارد! من تاقبل از آن سابقه بازی در نقش 
سیاهی لشگر راداشتم اما این اولین نقش جدی من بود. 
من کاره ای بدلکاری هم انجام می‌دادم و در خیلی از 
صحنه‌های ماشین سواری جای هنرپیشه‌هایی چون 
بیکایمانوردی و سعید راد و مرجان و ... پشت فرمان 
می‌نشستم. در وآقع هر وقت قرار بود در فیلمی ماشین 
چپ کنند. سراغ من می آمدند. 


چطور به دانشگاه رفتم 

بعد از «زن‌ها فر شته‌اند» کار من در سینما جدی‌تر 
شد. از اینجا به بعد دیگر حاج حسین برایش راحت تر 
بود که من رابه پروژه‌های سینمایی معرفی کند. در 
فیلم «پل» بعد اینکه اولین سکانس بازی من به پایان 
رسید. | قای جمشید مشایخی وبهمن مفید وسایر 
بچه‌هاشروع کردند به دست زدن و تشویق‌من.من 
نمی‌دانستم آن‌ها برای چه دست می‌زنند و به همین 
خاطر خودم هم شروع کردم به دست زدن. ۱ 

بعدهم که ماجرای فیلم «خروس» پیش امد واز 
ا نجاباداودرشیدی اشناشدم. اقای‌رشیدی آن‌زمان 
رئیس واحد نمایش تلویزیون بود. سر «خروس»به من 
یک آدرس‌داد و گفت محمود جان هر وقت آمدی 
تهران‌بیا پیش من.اودر دانشگاه‌بازیگری تدریس 
می کرد و به مدت چهار سال من را به عنوان دانشجوی 
مستمع آزاد باخود به دانشگاه و سر کلاس برد.رضا 
باببک.مر ضيه برومند.احمد اقالوبهمن مفید و...از 
دانشجویان همان کلاس‌ها بودند. 


روزی که به استاد محمد گفتم اوس ممد 

امروز بر خی‌افر ادعنوان اساتید بازیگری راید ک 
می کشند.اما در واقع کاری بلد نیستند و چیزی از خود 
نشان نداده‌اند. من سال ۵۲ با محمود استاد محمد 
آشناشدم.اوآن‌زمان ۲ ۲سال بیش تر نداشت:لما 
افرادی چون جمشید مشایخی. | کبر مشکین. محمد 
مطیع. خسرو شکیبایی و ... برایش بازی می کر دند. 
«آ سید کاظم».«گذر خلیل ده‌مرده».«شب بیست 
ویکم» و«عنتری که لوطی‌اش مر ده بود» از جمله 
نمایشنامه‌های بی‌نظیر محمود استاد محمد هستند. 
استاد محمد تاریخ تئاتر ایران است. 

من از طریق داودر شیدی با استاد محمد اشناشدم. 
در واقع یک روز آقای رشیدی من راصدا کرد و گفت 
برو امان جمهوری پاس از ف_لانطبقه فلان.آنجا 
آقایی‌هست به اسم استاد محمد.من رفتم به آدرسی 


که‌داشتم ودرزدم.یک جوان در راباز کرد. 
گفتم ببخشید من با اوس ممد کار دارم. آن‌جوان 
خند ید و گفت بیاداخل تااوس ممد رابهت نشان 
دهم. آن جوان خود استاد محمد بود. 


چراموبایل ندارم 

من هیچ وقت موبایل دستم نمی گیرم. یک 
اینکه موبایل دستم نمی گیرم هم دلیل دارد. یک 
روز توی پیاده‌رو در حال خودم بودم وداشتم 
قدم می زدم:ناگهان یکی از پشت سرم گفت:«به 
چطوری. خیلی چا کریم!»من هم بلافاصله ب رگشتم و 
گفتم:«نوکرتم.» یک دفعه طرف گفت برو مشتی با 
تو نبودم! آنجا بود که تازه متوجه شدم طرف دارد با 
موبایلش حرف می‌زند. آنجا خیلی خندیدم و با خودم 
عهد کردم این صحنه را کامل کر ده‌و در یک فیلم یا 
مجموعه یا حتی تئاتر نشان بدهم. 


با قطره‌چکان به گربه‌ها شیر دادم 

هر چه‌ازعلی‌حاتمی‌بگویم کم گفته‌ام.ازمهر بانی‌هاش. 
سر صحنه هزاردستان سگی بود که توله‌هایش تازه به 
دنيا آمده‌بودند. حاتمی کار را تعطیل کرد و آن‌سگ 
و توله‌هایش رابه یکی از بچه‌ها سپرد تا مراقب‌شان 
باشد. نمی‌خواست شلوغی گروه تولید برای آن سگ 
و بچه‌هایش که به شیر مادر احتیاج داشتند.مزاحمت 
ایجاد کند. این رفتارها را باید یاد گرفت. 

مدت‌ها قبل جلوی در خانه ما یک کارتن گذاشته 
بودند که داخلش دوبچه گربه بود.مادر خانه‌مان 
گربه داشتیم اما هميشه بچه‌هارامادر گربه‌هابزرگ 
می‌کرد. این دو بچه گربه در واقع یک موقعیت جدید 
بودند. دیگر چاره‌ای نبود.از داروخانه یک قطره‌چکان 
خری دم وب اآن‌به بچه گربه‌ها شیر دادم.امروز آن 
گربه‌هاسالم وسرحال در خانه‌ام‌هستندومن‌ازاین 
بابت خوشحالم. 

سر چهارراه‌ها دایره زنگی دست می گیرم هیچ 
وقت در قید و بند پول نبودم و نیستم. همیشه خود کار 
وکسانی که قرار است‌باهم کار کنیم‌برايم در درجه 
اول اهمیت بوده‌اند. ولی حرفم این است که ادم‌هاسر 
قول و قرارشان بایستند و حق خوری نکنند. آن دو سه 
تهیه کنن ده‌ای که پول من راندادند رابه خداواگذار 
کردم امااگر ببینم این‌هاحق شخص دیگری راضایع 
کرده‌اند دیگر ساکت نمی‌نشینم. 

اگر تلویزیون تاده‌سال دیگر هم سراغ من نياید 
برایم مهم نیست.دیگر خرش این است که یک دایره 
زنگی دستم بگیرم و سر چهارراه‌ها آوازبخوانم. مطمئن 
باشید حتی صور تم راهم سیاه نمی کنم تأمردم من را 
بشناسند. پقین داشته باشید که با افتخار دست به این 
کار خواهم زد. من از دوستانم پول قرض می کنم اما 
برای بازی در کاری که به آن اعتقاد ندارم منت کسی 
رانمی کشم.امانکتهاینجاست که دست من وامثال من 
راامروز باید بگیرند؛ فردایی که دیگر کاری از دست 
هیچ کس برنمی آید هزار کار هم برای من بکنند دیگر 
فایده‌ای ندارد. ۳ 


ا۵ 


هیچ چب ماذند قفر . کو د کان راسا کت نمی کند 


#ویکتور حو گو 


روز یکشنبه سیزدهم اردیبهشت به دفتر خانم 
پوری‌بنایی رفتم تابرای گفتگویی به بهانه فیلم جدید 
مستندم به تام (بعد از درخشش) که درباره تاریخ 
باز یگری و ستاره و ستاره‌سازی در تاریخ سینمایایران 
است. با وی هماهنگی‌هایی انجام دهم. جویای حال 
ایرج قادری پیشکس وت تاریخ بازیگری که حدود دو 
ماه‌در بیمارستان بستری بود .شدم وایشان پیشنهاد 
رفتن به بیمارستان و عیادت این هنرمند قدیمی را 
دادند و بعد به همراه فرامرز امینی از دوستان خوب 
هنر مندم به بیمارستان مهر داد واقع در خیابان مطهری 
رفتم. حال او اصلا خوب نبود تقریباً در حالت کمابود. 


نادر طربقت 


0[ به مناسبت چیلمین روز در گذشت ایرج قادری 


از دکتره احال‌اوراپرسیدم. گفتن د حدا کثرظرف 
بیست وچهار الی چهل و هشت ساعت آینده‌از دنیا 
می‌روند. آنجا خیلی متأثر شدیم. به یادم آمد روزی 
که‌برای‌مصاحبه به دفترش رفته بودم, فک می کنم 
حدود پانزده سال پیش بود. اولین دیدار ما با هم بود. با 
خوشرویی تقریباً همیشگی با من برخورد کرد حتی به 
من گفت برای بازی در فیلم مناسب هستی و من چون 
به‌افق‌های‌بز رگتری‌چشم دوخته بودم.زیاد حرف 
اوراجدی نگرفتم اما از قادری انرژی مثبت گرفتم :ا 
تقریباً سال هشتاد وهفت بود که من می‌خواستم اولین 
ق ای و ارم ی ۱ 
نظارت وارز شیابی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی پیدا 
کرده‌بودم. پروانه من را نمی‌دادند و برای اینکه ضر به 
مهلک به من بزنند. از تهیه کننده من حبیب اسماعیلی 


آقای اسماعیلی خواستم که کار آقای قادری راانجام 


سال کار گر دان‌ها خود نمی‌توانستند تهیه کننده کار 


خود باشند و ایرج قادری یک عمر اکث رآ تهیه کننده 


کارهای خودش بود. از کار او جلو گیری کرده‌بودند. 


او قضیه رابه من گفت و من چون مطمئن بودم کارم به 
این زودیها درست نمی‌شود وبرای یت 


دهد. چون می‌دانستم اگر قادری کار نکند خیلی زود 
می‌میرد. مانند خیلی از هنر مندان قدیمی دیگر واین 
کوچکترین حر کتی بود که می توانستم برای اوبکنم و 
فیلم«پاتو زمین نذار» ساخته شد. البته فکر می کنم آن 
دوست هنر مند هیچ وقت‌ازاین موضوع باخبر نشد 
به دلیلی که من از آقای اسماعیلی خواستم .چندجا 
مختلف هم باز باهم روبرو شدیم. اما آخرین دیدارمان : 
در بیمارستان مهر داد بود همان شب ‌ساعت ۲یا ۴ : 
بود که‌برای‌من‌پیامکی آمد وفوت‌ایرج قادری‌را 

مر ور کارنامه امیر ایرج قادری‌متولد ۱۳۱۴ تهران 
به دراین مقال نمی گنجد. اما شروع کار او با فیلم (چهار 
راه‌حوادث) در ۱۳۳۲ ودرسن بیست سالگی بود و 
پایان فعالیت او حضور جلوی دور بین فیلم (شبکه) در 
سال ۱۳۸۹ در پنجاه و پنج سال بعد او در سح ر گاه روز 
یکشنبه هفدهم اردیبهشت به دلیل بیماری سرطان 
ریه دربیمارستان مهرداد از دنیارفت وهمان‌روز 
دربهشت بی‌بی‌سکینه کر ج در قطعه ۲ اردیف ۲و 
شماره ۳۳ آرام گرفت و غریبانه به خاک سپرده شد. 


و وووو وو ووووو و و و وم موه 


۳ 


و ووو و و و و و و و و و و و و و و و و و و وم موم ون 


| 


براساس نوشته‌های هر ودوت. تاریخچه ساعتهای 


آفتابی به‌بیش از ۰۰۰ ۵سال پیش بازمی گردد. 
هرودوت منشااینابزارهای‌سنجش زم ان رابه 
سومری هاو کلدانی ها نسبت می دهد؛اقوامی پیشر و 
که در منطقه بین النهرین می زیستند. این مردمان 
نخستین کسانی بودند که تقسیم بندی‌های دقیقی از 
زمان ارائه کر دند. ابتدانخستین‌ساعتهای افتابی که 
شاید قدمت آنها به پیش از این اقوام هم برسد تنها 
شاخص هایی بودند که زمان عبور خورشید از نصف 
لته ارناظ ر(یاهمان ظهر شرعی)وبلندترین نقطه 
آفتاب در آسمان رانشان می دادند. اما سومری‌هااین 
ابزار را گسترش‌دادند واولین نمونه‌های‌ساعتهای 
افتابی عمودی را ساختند. 


۵۲ 


فخستی ی جشنوااره 
ساعتای نی 


انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران با 
همکاری سازمان زیباسازی شهر تهران 
بنا دارند جشنواره ساعتهای افتابی را با 
هدف آشنایی بیشتر مردم با این نوع واحد 
سنجش زمان, برگزار کنند 


ساعت های آفتابی در تمدن ابرانی اسلامیی 

ایرانیان از گذشته دور باساعت‌های آفتابی آشنا 
بودند.«زیج شهریار» که در زمان خسر و انوشیروان 
نوشته شد.روشی برای مدرج کردن ساعت آفتابی 
است.اين کتابچه نجومی دوره‌ساسانیان وبر مبنای 

ساعت‌های خورشیدی افقی و عمودی جزو 
ابزاره ای نجومی بودند که جمال الدین بخاری‌در قرن 
هفتم هجری با خود از رصد خانه مراغه به پکن برد.و 
هم اکنون نیز نمونه‌های باز سازی شده آن در رصد 
خانه پکن موجود می باشد .ستاره شناسان سر زمین 
های اسلامی بامتمایل ساختن شاخص به سوی قطب 
شمال آسمانی, کیفیت ساعت های آفتابی رابالابردند. 


این نوآوری که در سده هشتم هجری پدید آمد برتری 
پایه دانش ریاضیات به ویژه‌مثلثات مسطح و کروی 
درایران و اسلام. انجمن هنر مندان مجسمه ساز ایران 
باهمکاری‌سازمان زیباسازی شهر تهران بنادارند 
مردم‌بااين نوع واحد سنجش زمان,بر گزار کنند 
مهلت‌ارسال آثارنهایی ۰ ۲آتیرماه ۱ ٩بوده‌وزمان‏ 
ب ر گزاری آن مردادماه سال جاری در گالری ب رگ می 
باشد. برای اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 
۲۱۴۳ + تماس حاضل و با از نبایت انجمن 
هنرمندان مجسمه ساز 215.1 ۱۷۷۷۲۱۷ بازدید نمایید. 


یار مس 0 ۳۵۱۷ 


دکترها می‌گویند وضعیت جسمانی 
رضا خوب است 


رضا داودنژاد بازیگر سینمای ايران در پی پیوند کبد همچنان در بیمارستان 
«نمازی» شیر از بستری است. 

علیر ضا داودنژاد باتایید این خبر گفت: د کترها می گویند وضعیت جسمانی 
رضاخوب است واگر مر اقبت‌های پس از عمل به خوبی انجام شود جای هیچ 
نگرانی نیست. 

این کار گر دان ‌سینمای ایران در ادامه از وضعیت خانواده‌ی زنده‌یاد کا کاوند 
که کبدش به رضا داودنژاد پیوند خورده, اظهار نگرانی کرد و گفت: این خانواده 
باوجود اینکه سرپرست‌شان آقای کا کاوند به سه» چهار نفر پس از مر گش. 
حیات وزند گی بخشیده است اما از لحاظ بیمه‌ی تامین اجتماعی هم کنون 
وضعیت مناسبی ندارند. 

داودنزاد توضیح داد: به دلیل اینکه چند ماه در پرداخت هزینه‌ی بیمه‌شان 
تاخیر داشتند.الان از بیمه محروم شده‌اند.این در حالی است که پدر این خانواده 
پس از مر گش به چند نفر ز ند گی بخشیده‌است.امید وار م با توجه به این اقدام 
مثبت این خانواده سازمان تامین اجتماعی و نهادهای بیمه کشور برای وضعیت 
بیمه‌شان تجد یدنظری بکند. 

به گفته‌ی علیر ضا داودنژاد زمان دقیق تر خیص رضا داودنژاد. مشخص 
نیست امایس از ترخیص یک ماهی رادر خانه‌ای در شیر از تحت درمان 
خواهد بود. 

اهدا کننده کید به رضا داودنژاد کیست؟ 

روز ۱۶ آرخپبهشت اال یک مرد ۴ ماله شیر ری به تام ریدم درضا 
کا کاوند در پی‌سردرد شدید وسکته مغزی به بیمارستان شهید چمران و 
سپس به بیمارستان نمازی شیر از انتقال یافت وپ زشکان علت آن راعوارض 
ناشی از تومور مغزی دانستند که وی شش سال پیش آن را جراحی کرده بود. 
سرانجام با موافقت خانواده‌او دو کلیه. کبد. قلب و لوزالمعده سید محمد رضا 
در بیمارستان نمازی شیر از به پنج بیمار پیوند زده شد. یکی از کسانی که از این 
موهبت بر خوردار شد.رضاداوودنژاد. بازیگر سینماو تلویزیون بود که کبد 
سیدمحمدرضارادریافت کر د. همسر متوفی از این که کبد شوه رش به یک 
بازیگر جوان تلویزیون و سینما پیو ند زده شده است. خوشحال است.او در این 
باره گفت: روزی که مر گ مغزی شوهرم در بیمارستان نمازی شیر از تایید 
شد از برادر شوهرم شنیدم که رضا داوودنژاد بر اثر بیماری کبد در جدال با 
مر گ قراردارد که خیلی ناراحت شد م. وی اضافه کر د:همان موقع احساسی 
خاص که‌قابل وصف نیست.در درونم شسکل گرفت.از خدا خواستم حالا که 
قراراستاعضای بدن شوهرم اهداشود. یکی از گیر نده‌های اعضااین جوان 
باشد.دیدن‌این‌هنرمند روی تخت بیمارستان که‌باایفای نقش‌هایش مردم 


راشادمی کر د.بسیار ناراحت کننده بود واین خواست خدابود که این پیوند 


۶ افاعات مکی 


اجرانمی کند 

برنامه پر مخاطب «ماه عسل» که از جند سال پیش پای ثابت بر نامه‌های 
ماه‌مبار ک رمضان شبکه سوم سیما است وافرادی چون فر زاد حسنی. محسن 
افشانی وحسن جوهر چی اجرای آن رابر عهده‌داشته‌اند. پس از پا گرفتن باحضور 
حسنی,دومین‌بارزمان اجرای احسان علیخانی بود که گل کر دواسم آن‌روی 
زبان‌هاافتاد. پس از آن‌با کنار گذاشته شدن‌ این مجری.سال ۸۹اجرای‌این 
برنامه به گر وه تازه‌ای با اجر ای حسن جوهر چی وا گذار شد؛اتفاقی که افت بسیار 
واز بین رفتن| کثر یت مخاطبان بر نامه رابه همر اه داشت امادر سال ۰ ٩‏ علیخانی 
مجددا اجرا و همزمان تهیه کنند گی بر نامه رابر عهده گرفت و ماه عسلی روانه 
آنتن کرد که پختگی اودر طراحی بر نامه واج راء آن راجزوموفق‌ترین آثار 
رمضانی تلویزیون در سال گذشته قرار داد. بااين حال بخشنامه اخیر سیمامبنی 
بر جدایی مجری زن وم رد در بر نامه‌ها و الزام گفت و گوی مهمانان ومجریان 
هم جنس با هم عملا وجود برنامه‌ای چون «ماه عسل» را نقض می کند وبراین 
اساس از منابع آ گاهی شنیده‌شده‌امسال شاهد پخش بر نامه ویژه افطار شبکه 
سوم با حضور احسان علیخانی نخواهیم بود. 


عدم مجوز به سری دوم «شام 
ایرانی» محوز نداد 
کار گردان مجموعه 
شبکه نمایش خانگی 
«شام ایرانی» از عدم 
صدور مجوز از سوی 
وزارت فرهنگ و 
ارشاد برای توزیع 
چهار قسمت دوم این 
مجموعه که به رقابت 
و میزبانی خانم‌های 
بازیگر اختصاص‌داشت.خبر داد. بر نامه‌ساز و کار گر دان مجموعه «شام‌ایرانی» 
ویژه‌مهمانی بهاره ر هنماء سحر زکریاء شقایق دهقان و لادن طباطبایی. گفت: 
مسئولان وزارت ار شاد در بخش شبکه نمایش خانگی علیر غم وعده خود مبنی بر 
صدور مجوز برای نمایش این مجموعه.از صد ور مجوز امتناع کر دند وسرنوشت 
این مجموعه رادر هاله‌ای از ابهام قرار دادند. حدود یک ماه گذشته قرار بود 
مجوز پخش این مجموعه | ماده توزیع را به ما بدهند ولی متاسفانه چنین نشد و 
از سوی دیگر ادامه تولید این مجموعه در حالت تعلیق قرار گرفته است. زمانی 
که دلیل این توقف راجویا شدیم در پاسخ اینگونه شنیدیم که فعلا بر ای ادامه 
تولید این مجموعه دست نگه دارید. 

این برنامه ساز در ادامه افزود: این بر نامه می کوشد که نشان دهد با وجود 
تفاوت در باور افر اد به لحاظ اجتماعی.سیاسی وفرهنگی همه ماایرانی هستیم 
ودور یک سفره‌زند گی می کنیم بنابراین باید قدر این جمع رادانست:در واقع 
مسئولان باید قدر این جمع رامی‌دانستند. 

بیژن بیرنگ در پایان صحبت‌های خود با اشاره به بر نامه آتی خود گفت: در 
حال تحقیق و نگارش فیلمنامه سریالی باعنوان «بلندی‌های باد گیر» هستم. این 
سریال پروژه عظیمی است که با شبکه سوم سیما برای ساخت آن وارد مذاکره 
شده‌ایم که پس از پایان تحقیقات در مرحله پیش تولید قرار گرفته است. 


۵۳ 


و 
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a‏ 
2 
7 


۰ 


داشید؛ و لی در صمی حساب هادتان ر انگه دار 


» 


دن 


9مثل عر 


کمی قبل از ساعت ده صبح بود که اتومبیل را | 


از بز ر گراه« کانزاس» به کوچه تنگ وفرعی پشت 


باتک وکام ر شل »برد وچند قد بالاتر نرا يشت :| 


۱ استفاده کنم! 


یک اتومبیل آلبالویی رنگ پارک کردم. کوچه خلوت 
بود و کسی در آن رفت و آمد نداشت. 

سعی کردم خونسرد باشم. قبل از آنکه وارد 
بانک شوم تپانچه‌ام رالمس کردم تابااطمینان خاطر 
و آرامش بیشتری, نقشه راپیش ببرم. سردی بدنه 
تبانچه. روحیه مرا تقویت می کر د. لحظه‌ای بعد از در 


درست مطابق نقشه. «مایک دالی» مسوول 


گاوصندوق بانک. آنجا بود و همانطور که قرار گذاشته | 


بودیم.پشت به من سر خود رابه داخل گاوصندوق 
فروبرد.ظاهر آداشت کیسههای اسکناس رامرتب 
می کر د. با صدای پای من دالی در حالی که به سختر 
خود را دستیاچه نشان می‌داد. بااصدایی خفه گفت: 


-باید عجله کنی, زودتر کار راتمام کن!پولها داخل | 


دالی دستهایش را بلافاصله بالا برد و هیجان زده | 


گفت: مواظب باش! خیلی محکم نزنی! 

در همین موقع, من با ته تپانچه ضربه‌ای به سر دالی 
کوبیدم.اوبه زانو در آمد وبی‌حر کت ماند. مطمتن بودم 
که ضر به کار گر بوده واو رابی‌هوش کر ده است. به این 


تر تیب هیچ کس نمی توانست به دالی مشک وک شود و | 


بفهمد او هم در سرقت دست داشته. 


بعدازبیه وش کردن دالی»معطل نکردم‌وقبل | 


از آنکه کسی‌برسد. کیسه‌های‌پول‌رابرداشتم وبه 
سرعت به سمت بیر ون دویدم. تأاینجا که مشکلی پیش 
نیامده بود. خود م رابه اتومبیلام رساندم وبه سرعت 
از بانک دور شدم. باران تند و ریزی باریدن گر فته بود. 
چند بار از آیینه به عقب نگاه کردم. خوش بختانه کسی 
در تعقیب من نبود. وقتی مطمئن شد م»به سمتی رفتم 


که با «چارلی میلر» قرار داشتم. میلر اتومبیل‌اش رادر | 


گوشه دنجی زیر سایه یک درخت پار ک کر دهو منتظر 


من بود. من درست ‌پشت سر اتومبیل میلر ایستادم. | 


در آنجاجزمن ومیلر تنهاد ر خت‌های دو طرف جاده 
دیده می‌شد و بس! 

تپانچ هام راجوری قرار دادهب ودم تااگر خطایی 
از میلر سر زد تانقشه‌ای برای من داشت از اسلحه 


۵۴ 


بدون آنکه حرفی بزنیم به سرعت پلاک اتومبیل 


راباپلاک دیگری عوض کردم وبعد کنار میلر ودر | 


صندلی جلو نشستم.اولین جملهای که میلر بهزیان 
آورد این بود: همه چیز روبراه است؟ 

میلر اتومبیل راروشن کرد و من باسر جواب مثبت 
دادم.وقتی به‌دریاچه ان سوی جادهر سیدیم.من به 
اطراف نگاه کردم و بعد سریع پلاک قلابی اتومبیل 
مسروقه‌ای را که در سرقت بانک در ان استفاده کرده 

میلر نفس‌راحتی کشید ودوباره‌ب | کنجکاوی 
پرسید: گفتی همه چیز رو براه بود؟ 

همه چیز عالی بود. نقشه درست همان طوری که 
طرح کرده بودی.پیش رفت. 

انگار میلر انتظار شسنیدن چنین جمله‌ای راداشت. 


| چون نگرانی از چهره‌اش رفت و حالت خونسرد و آرام 


خود راپیدا کرد. 

در همان حال من فکر می کردم که از سیصد هزار 
دلارسرقتی.یک سوم آن‌به من می‌ رسد وبقیه اش 
هم که قرار بود بین میلر -طراح نقشه -و دالی مسوول 
گاوصندوق-تقسیم شود. من, قبل از آنکه نقشه میلر 
راپیاده کنم. جایی رابرای مخفی شدن در نظر گرفته 
بودم, جایی که به سوراخ موشهای صحرایی شبیه بود. 
در آنجا برای یک ماه خوراکی گذاشته بودم. در حالی 
که می دانستم در عرض دو-سه روزیا حداکثر پنج روز. 
آبها از آسیاب می‌افتد ومن می‌توانم با خیال راحت از 
مخفی گاه بیرون بيایم. 

میلر مرا حوالی مخفی گاه پیاده کرد و گفت: 

از پولهاو خودت خوب مراقبت کن. من تاپنج روز 
دیگر برمی گردم. بلافاصله پایین پریدم. در آن اطراف 
پرنده پر نمی‌زد. آن قدر ایستادم تا اتومبیل میلر دور 
شد. ناچار بودم تا آخرین لحظه احتیاط کنم. مبادا میلر 
یک گلوله در قلبم بچکاند و پولها را بر دارد و برود. 

وقتی میلر دور شد.باسرعت خودم رابه حفره 
مخفی گاهم رساندم. خوراکی‌ها دست نخورده بود. با 
خیال راحت داخل حفر هبه خواب رفتم. حفره‌جای 
نمنا کی بود اماصد هزار دلار پول کمی نبود و می‌شد 


| این سختی‌هارا تحمل کرد. سه‌روزاز پنهان شدن من 


در حفره می گذشت که ناگهان قبل از آنکه بفهمم چه 
شده‌خس و خاشاک روی حفره کنار رفت و ضربه 
سنگینی به سرم خورد. ضربه چنان ناگهانی و سنگین 
بود که فور از هوش رفتم. 

وقتی چشم باز کردم خودم رادر اتاق بز ر گی که 
یک تخت خواب دو نفره‌در آن‌دیده‌می‌شد.یافتم. 
بهاطراف نگاه کردم. سه دختر که معلوم بود باهم 
خواهر ند.در اتاق بودند.یکی از آنها تیانچه‌مرادردست 
داشت.دیگری‌هم مشغول زیر ورو کردن کمربندهایی 
بود که من پولها رادر آن جاساز کر ده بود. 

دختری که از دو تا دختر دیگر بز ر گتر بود. گفت: 

-بچه‌ها, مثل اینکه جناب دزد بیدار شد ند. 

دو دختر دیگر لحظه‌ای دست از کار کشیدند و 
لبخند زنان گفتند: سلام! 

ان سه دختر بامن رفتاری بسیار دوستانه و 
محبت آمیز دآشتنی: 

پرسیدم: چه اتفاقی افتاده؟ 

دختر بز ر گتر که مار تا نام داشت» گفت: 

N eT‏ ناف شا 
ضرب دیده بود واو آن راروغن مالید و بست. حالا هم 
باید کمی استراحت کنید تابهتر شوید. بعد بابابز رگ 


با خود فکر کردم.حتماً می‌خواهند پولهارابردارند 


| و به جای آن مرا فراری دهند. 


دختری که مشغول سبک وسنگین کردن تپانچه 


| من بود گفت: من جودی هستم. 


بعدی هم گفت: من مار تا هستم. 

... ودختر آخری خود را«آلیس»معرفی کرد و 
اضافه کرد: من از همه بز ر گترم. 

یک نام جعلی برای معرفی خود آماده کر ده بودم. 

-اسم من «پیت اسپانگلر» است. 

در همین موقع. پیرمردی خندان داخل شد. خب 
دقت کردم. انگار او راجایی دیده‌بودم! بله, بله اشتباه 
نمی کردم. او همان پیرمردی بود که لحظاتی چند. قبل 
از سرقت. از بانک خارج شده بود. او همچنان مهر بان و 
خندان و خوشحال از اینکه مرابه هوش آمده.می‌دید 


| گفت: 


-حالت چطور است پسر جان! تویک روز و نصفی 


| خوابیدی. الان حتماً بهتر شدی؟ 


پیرمرد رو به سه دخترش کرد و گفت: 

-شماچرااینجاایستاده‌اید؟ بروید آشپزخانه و 
برای این مرد غذا بیاورید. 

وقتی, دختر ها با شتاب بیرون رفتند. پیر مرد گفت: 
قبل از هر چیز در مورد سرقت بانک بگوا 

در جواب گفتم: 

-...قبل از هر چیز, به من بگویید شما که هستید؟ 

البته که می‌گویم.فکر کردم دخترهابه تو گفته 


| باشند. اسم من «پراید هلمن» است.و آن سه دخترهای 


من هستند. با وجود آنها من هیچ ناراحتی و غصه‌ای 


-ولی چرا مرا به اینجا آوردید؟ 
-چون ما از بانک‌ها خوشمان نمی آید واز بانکدارها 


هھ 
اطلاعات تس پاره ۳۵1۷ 


هم متنفریم. ۱ 

دلیل‌اش راهم نپرس.اماخوشم آمد خوب 
تیاب دای صندوقذاریانک را رسیدی:. 

گفتم: بله»مثل خوک اوراروی‌زمین 
پهن کردم| راستی ف وودخترهایت اینجاتنها 
هستید؟ 

_بله, چون پسرم یاز ده سال پیش دریک 
تصادف کشته شد. بعد از مر گ او مادرش هم از 
غصه دق کرد و من و دخترها تنها ماندیم. 

بعداز ظهر آن روز روزنامه‌ها رابرای من 
آوردند. روزنامه‌های چند روز گذشته و آن 
روز را. روزنامه اول ماجرای سرقت را خبر داده 
بود که چطورسارق بیرحمی بامجروح ساختن 
صند وقدار بیچاره. سیصد هزار دلار پول نقد را 
سرقت کرده است. 

از روزنامه‌های دیگر هم کماوبیش اخباری 
دراین زمینه بود. در روزنامه عصر چهار روز 
دهم غبری کوشکه شده بود که نظر مراجلب 
کرد:یک گروهاکتشافی,حفره مخفی گاه مراب 
آذوقه و کلاه گیس ولباس‌های مبدل پیدا کرده 
بودند. 

و همین طور کیسه‌های خالی پول را. 

در صفحه چهارم هم خبر جالبی به چشم 
می‌خورد که یک فر وشندهاتومبیل‌های 
دست دوم به نام چارلی میلر در یک تصادف 
وحشتناک به قتل رسیده! 

کم کم مطمئن شدم که دالی ما رالو داده‌و 
میلر هنگام فرار از دست پلیس در یک تصادف 
به قتل رسیده‌است.به فکر فرو رفته بودم که 
دخترهابه من خبر دادند. پلیس دارد می آید. 
آنه امراپنهان کردند وبعد ازمدتی دوباره‌به 
سراغم آمدند.مآموران پلیس رفته بودند. وقتی 
دخترها از اتاق بیرون رفتند پیرمرد گفت: 

۔حالا که بهتر شدی بهتر است از اینجا 
بروی.چون مطمئناً پلیس‌ها باز هم اینجا 
خواهند امد. 

اومرابه‌ایستگاهاتوبوس در کان زاس سیتی 
رساند. از ایست‌های پلیس خبری نبود. 

وقتی‌به‌مقصد رسیدیم گفتم:من‌می خواستم 
به نحوی محبت‌های شمارا جبران کنم. 

قصدم‌این بود که نصف پولها رابه پیر مرد 
بدهم. که گفت: دست نگهدار... یولها باشد 
برای خودت. 

در حالی که اشک چشمانم راپر کرده‌بود. 

چهارساعت بعد. از یکی از هتل‌های 
«سنت لوئیز» فهمیدم که پیرمرد و دخترهایش 
همه پولهای دور کمربندهارابرداشته‌اندو آنرا 
با کاغذ باطله پر کر ده بودند!این خیلی بد بود. 
آنها حتی یک دلار هم برای من باقی نگذاشته 
بودند. این انصاف نبود. به سمت تلفن رفتم تا 


شماره اداره پلیس را بگیرم! ۰ 
۶ لیات مکی 


سفر به کشور ۷۲ ملت 


همان طوری که در شماره‌های گذشته به نظر 
خوانند گان عزیز رسید. گفتم پس از هفده روز گشت و 
گذار و اقامت در شهر بزر گ و پرجمعیت بمبئی در شب 
تاسوعاسال ۱۳۵۷ به تهران‌بر گشتم وبامشکلات فراوانی 
توانستم نیمه‌های شب از فرود گاه مه رآباد تا خانه‌ام در 
شرق خیابان شهباز «۱۷ شهریور » راطی کنم و صبح روز 
بعد که مصادف بود با تاسوعای سالار شهیدان عزاداری 
مردم به بزرگترین تظاهرات مردمی بر عليه حکومت 
وقت تبدیل شد که این تظاهرات زمینه سرنگونی رژیم 
دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهی را فراهم ساخت. اما 
خاطرات حال که می‌خوانید به شش ماه بعد از باز گشتم 
بر می‌گردد. 


در این مدت اتفاقات بزرگ و تاریخ سازی رخ داد از 
جمله فرار شاه و ورود امام(ره) به ایران و پیر وزی انقلاب. 
در همان روزهای اول پیروزی انقلاب برای جلو گیری از 
فرار مخالفین ضد انقلاب به خارج از کشور همه پروازهای 
خارجی و بین‌المللی لغو شد تا هیچ کس با هیچ وسیله ای 
از ایران خارج نشود و ما نیز هیچ وسیله ارتباطی جز تلفن 
بر ار CC‏ 
و واقعیتش این بود که به علت سنگینی قیمت تلفن از او 
خبری نداشتم. 

حدود شش ماه از او دور بودم و در این مدت همه 
خانواده هم از این دوری ناراحت و دلتنگ شده بودند تا 
اینکه در آخرین روزهای اردیبهشت ۱۳۵۸ پروازهای 
خارجی وبین‌المللی آزاد و همه مر زها باز شد ومن در اولین 
روزها برای تهیه بلیط به دفتر هواپیمایی ملی ایران(هما) 
رفتم و با تخفیف چهل درصدی کارمندان دولت با 
۰ ریال بلیطی خریداری کردم که در 
روز ۵۸/۲/۲۹ به سوی بمبئی پر واز کنم پس از تهیه بلیط 
هنگامی که از دفتر شر کت هواپیمایی ملی خارج شدم در 
همان خیابان اند کی از یک مغازه فروش لوازم عکاسی 
به نام متروپل یک دوربین کوچک عکاسی کانون ۲۶ 
و پنج حلقه فیلم ۲۶تایی سایز ۱۳۵ به مبلغ هزار تومان 
خریدم و دور روز بعد سوار بر یک هواپیمای بوئینگ ۷۲۷ 
روانه هندوستان شدم.پس از مدتی موقع پذیرایی شد و 
ما رای ری رن ترا 

من که مشغول خوردن آن خوراکی‌ها شده‌بودم ديدم 
مسافر کناری‌ام که مردی دعر اندام و متوسطالقامت و 


پرداخت 


حدود شصت ساله بود از خوردن غذای گوشتی امتناع 
می کند. از او دلیلش را پر سیدم و او سینی دست نخورده را 
به‌سوی‌من گر فت و گفت:بفر مایید شمااستفاده کنید...ودر 
اه کت سا سول بل ات دیا رها 


نزدیک بنگلور زندگی می کنم. چون همه همسایگان من 
خوردن گوشت گاوراحرام می‌دانند من هم به احترام آنان 
از خوردن گوشت خودداری می کنم و در ادامه گفت:«تا 
کنون به هند سفر کردی؟ ومن گفتم. شش ماه قبل پانزده 
روز مهمان مردم هند بودم. محله‌های کلابه( کل اباد) 5 
سانتا کر وز در بمبئی رادیده‌ام او بلافاصله از من پر سید ۳ 


میدانی که هشتاد و پنج درصد مردم هند در زیر خط فقر 
زند گی می کنند؟ یعنی فقط پنج د رصد جمعیت این کشور 
ثروت‌های باد |ورده‌ای دارند و.. 
بود که در فرودگاه بزرگ و بین‌المللی شهر کراجی مر کز 
پاکستان روی باند به زمین نشست. یک ساعت و چند 
دقیقه‌منتظر پر واز مجد دبودیم که‌صدای‌خلبان راشنیدیم 
که از مسافران خواست فوری هواپیما رات رک کرده و به 
سالن رستوران فرود گاه بروند تاساعتی رامهمان شر کت 
بای بل اران ات اس اررقه عس روار انامه 
پیدا کند.وقتی داخل سالن بزر گ رستوران شدیم پذیرایی 
از مسافران شروع و بیش از پنج ساعت گذشت و پس 
از ساعتها معطلی در رستوران فرودگاه ناگهان صدای 
چندین گلوله بلند شد و همه مآمورین امنیتی حاضر در 
سالن به طرف محلی که صدای تیر برخاسته بود هجوم 
بردند و لحظاتی بعد زمزمه در گرفت که جند ساعت 
قبل ذوالفقار علی بوتو نخست‌وزیر پیشین پاکستان را 
اعدام کردند و حالا طرفداران حزب او به خیابان‌ها و شهر 
ریخته‌اند وبه‌هر کس به هر کجا که می ر سند تیراندازی‌راه 
می‌اندازند و همه چیز را آتش می‌زنند و پس از فیصله پیدا 
کردن‌این ماجراهمه سوار هواپیما شدیم و خلبان بابلند گو 
به مسافران اطلاع داد که این بارهواپیما هیچ ایرادی‌ندارد 
وققظ مب تاره ان 4 هو ما رای دادن 
کاو اا در داو وا 
ار نان هوا ود که واااو گرفت وه راقن 
ا اوور کاردا نای ال عدار 
برای خود تفسیر جداگانه‌ای کردند و در ساعت ده شب 
به وقت تهران (دو نیمه شب به وقت بمبئی) هواپیما روی 
باند فر ود گاه‌به زمین نشست وپس از دقایقی از گمر ک که 
رد شدیم پسرم راپس از ماهها پشت شیشه گم رک دیدم 
و خوشحال شدم. با هم به منزل اجاره‌ای او و دو دوست 
ایرانی دیگرش رفتیم.به خانه که رسیدم استراحت کردم. 
فردای انروز که از خواب بر خاستم حمید و دوستانش به 
فاا ق ا را ل 
ی 
از مدرسه |مدند و به اتفاق به یکی از رستورانهای نزدیک 
کلم که هل رت آن ری رو 
دستور غذادادیم وس از صرف غذاو خداحافظی باهمگی 
E‏ 

هنوز از چند ایستگاه نگذشته بودیم که بوی تند وبدی 
به مشامم رسید و ديدم که قطار بیش از دو کیلومتر راه‌رااز 
کنار دریاجه‌ای از فاضلاب شهر عبور کرد. دریاجه‌ای که 
بچه‌هایباذوق ایرانی نامش رالات دره گذاشته بودند واز 
ها اد اواد 
اطراف این درب هیا سود که هراران تفراز حانوادههای 
فقیر و بی‌خانمان در آنجا زند گی می کردند و... 


ص کس ده روش و س د دو ست و 


دب 
0 


۰ خود شناخته 


* 


ھی س 


د 


سر گذشت‌واقعی 
بقیه از صفحه ۴۹ 


شود و گرنه می‌میرد. گروه خونی سارا 0 منفی بود و 
پیدا کردن کلیه‌ای با این گروه خونی خیلی سخت. 
دختر ک بیچاره روی تخت بیمارستان خوابیده بود 
و عذاب می کشید. بعد از کلی کلنجار رفتن بالاخره 
دل به دریا زدم و تصمیم گرفتم خودم به سارا کلیه 
اهدا کنم. شهین با شنیدن این خبر نزدیک بود از 
خوشحالی بال دربیاورد. همان روزها بود که پدر و 
مادرم برای زندگی به خارج از کشور رفتند. من هم 
در بیمارستان بستری شدم و سرانجام کلیه‌ام به 
را راد را 
بود ومن‌بااین کارم حس پدری نسبت به او پیدا 
کرده‌بودم. حس می کر دم پدر فداکاری هستم که 
زندگی دخترش را نجات داده. 

کی ار را 
خوب جواب داده بود اما شهین مدتی بود که حسابی 
به هم ريخته و پکر بود. من و سار بعد از پیوند کلیه 
رابطه مان دوستانه تر از قبل شده بود اما این موضوع 
انگار شهین را ناراحت می کرد. حس می کردم او به 
سارا حسودی می کند. برای اینکه عشقم را به او 
ثابت کنم خانه رابه نامش کردم. تامدتی همه 
چیز خوب بود اماوقتی حرف بچه به ميان امد 
دوباره همه چیز خراب شد. من بچه می‌خواستم اما 
شسهین قبول نمی کرد و می گفت دیگر برای بچه دار 
واک در کک کی کک د 
همین مسئله دعوایمان شد شهین با فریاد گفت: 
«از خونه من برو بیرون!» و آنجا بود که فهمیدم 
چقدر تنها و بی کسم! جایی را نداشتم بروم پس 
کوتاه آمدم و عذرخواهی کردم اما بهانه گیری‌های 
شسهین مدام ادامه داشست تا اینکه یکروز روبرویم 
نشست و گفت: «یدر سارااز زندان آزاد شده. من 
چند باری دیدمش و باهاش حرف زدم. وقتی خوب 
فکر می کنم می‌بینم زیاده خواهی‌های من باعث شد 
اون به کار خلاف روی بیاره و چند سال از عمرش‌رو 
پشت میله‌های زندون بگذرونه. تو لطف بزرگی در 
حق سارا کردی و زند گیش‌رو نجات دادی امامن 
ترجیح می دم ازت جدا بشم و با شوهر سابقم ازدواج 
کنم. هر چی باشه اون اولین و آخرین عشقم و پدر 
دخترمه!» و به این ترتیب بود که من و شهین از هم 
جدا شدیم ومن همچون کسی که از خواب زمستانی 
بیدار می‌شود فهمیدم که عشق به شهین سرابی 
بیش نبوده. به خاطر شهین پدر و مادرم را فراموش 
کرده بودم و هیچ خبری از آنها نداشتم. هیچ کس 
حس وحالی که من در آن روزها داشتم را نمی‌تواند 
درک کند. سر گردان و آواره مات و مبهوت بودم 
و نمی‌دانستم چه بکنم. اتاق کوچکی اجاره کردم و 
زند گی ام رابا کار در همان شر کت می گذراندم. 
یکسال از جدایی‌مان می گذشت ومن که خیلی 
ضعیف و ناتوان شده بودم به پزشک مراجعه کردم 
و آنجابود که فهمیدم تنها کلیه‌ام عفونت کرده و 
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در حال از کار افتادن است. دیگر نمی توانستم در 
شر کت کار کنم یعنی توان نداشتم. هزینه دیالیز 
بالابود وبرای تامین مخارج مداواوهزینه‌های 
زندگی چاره‌ای جز گدایی آن هم به شکلی محترمانه 
نداشتم. البته همیشه گدایی نمی کنم و روزهایی که 
حالم خوب است سر چهارراه گل می‌فروشم و گاهی 
کامپیوتر درس می‌دهم. نمی دانم کسی پیدا می‌شود 
که کلیه‌اش رابه من اه دا کند؟ هر چند خودم که 
هیچ امیدی ندارم. بهترین روزهای زند گی‌ام تباه 
شد. پدر و مادرم رااز خودم رنجاندم. تنهاچیزی 
که برایم مانده یک جسم بیمار و ناکار امد است که 
روزبه روز بدتر وبدتر می‌شود. آرزو دارم همه این 
سالها خواب بوده باشم. آرزو می کنم دستانی قوی 
مرااز خواب بیدار کند وببینم همه این اتفاقات را در 
خواب دیده‌ام و من همان پسر نوجوانی‌ام که برای 
کنکور درس می‌خواند... 


پسر جوان - که حالا می‌دانستم نامش 
«بردیا»‌ست - دستانش راروی صور تش گذاشته 
دارد گریه می کند. با خودم گفتم چقدر سخت و 
غم انگیز است که یک جوان. یک مرد چنین رقت 
اور اشک بریزد. نسیم گوشه‌ای نشسته بود و سر 
بر زانو گذاشته و هق هق گریه سر داده بود. در 
دلم گفتم این همان دوست شجاع دل من است که 
همیشه مرا به بزدلی متهم می کند! بردیا از جایش 
بلند شد و لباس‌هایش را تکاند. برای کمک کردن 
به او برای اینکه به زند گی باز گر دانمش کاری جز 
ادا کردن چند جمله شعاری از دستم برنمی آمد. 
بابت اینکه ساعتی قبل با موعظه‌ام دلش را شکسته 
بودم عذ رخواهی کردم. بردیا لبخند پژمرده‌ای زد و 
گفت: «عیبی نداره. حق هم دارید. انقدر آدمای تن 
پرور و سودجو زياد شدن که آدم نمی‌دونه به کی 
اعتماد کنه. تازه من بايد ازتون تشکر کنم که با اون 
کارتون باعث شدید باهاتون درد دل کنم وسبک 
و گفت: «پولتون یادتون نره!» بغضم راقورت دادم 
وباخنده‌ای ساختگی گفتم:«باشه هر وقت خوب 
شدی یه شیرینی طلب من!» هزار تومانی را داخل 
جیبش گذاشت و به امید خدایی گفت و رفت. خیلی 
سریع تر از آن که بخواهم چیز دیگری بگویم. او 
رفت وبه قول خودش سبک شد و سنگینی‌اش را 


دو هفته از روزی که با برد اصحبت کردم 
می‌گذرد. هر روز از نسیم می‌پر سم: «از سر کار 
برمی گشتی بر ديارو ندیدی؟» واو می گوید: «نه. 
دیگه ندیدمش!» هنوز غصه دار قصه تلخ زند گی‌اش 
هستم اما ندایی درون قلبم می گوید یک بار دیگر. 
در جایی دیگر.از شادی‌هایش خواهم شنید ومن 
منتظرم. منتظر روزی که شاید صبح فردا باشد... 


نگار نوروزی 
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حبیب الله نیک نژاد 


از چند روز پیش رقابتهای دور نهایی جام ملت‌های 
اروپاباشر کت شانزده تیم بز رگ قاره سبز در دو 
کشور او کراین و لهستان به صورت مشتر ک آغاز 
شده‌است وتیم‌های اسپانیاء آلمان, هلند. انگلیس و 
فرانسه از جمله مدعیان بزر گ این بازیها محسوب 
می‌شوند. اسپانیا قهرمان دوره قبل و قهر مان جهان 
درسال ۰۱۰ ۲از جمله مدعی‌ترین تیم های حاضر 
دراین بازیهامحس وب می‌ش ود که با تیم‌های ملی 
ایتالی؛ کرواسی و ایرلند جنوبی همگروه بوده و یکی 
از سخت‌ترین رقابتهارادر دور مقدماتی باید پشت 
سر گذارد. 

ار رای را 
ملی چین در شهر سویل به میدان رفت وبه سختی 
توانست این تیم رابا تک گل «داوید سیلوا» یک بر صفر 
شکست داده و سپس راهی این دیدارها شود. 

این یکی از بدترین نتایج تیم ملی اسپانیاطی چند 
سالاخی بود. زیر انظم خط دفاعی و میانی حریف 
باعث شده بود تا آنان نتوانند از سرعت همیشگی خود 
سود بر ند و در این میان غیبت «کارلوس پویول» دفاع 
میانی این تیم و «داوید ویا» بهترین گلزن تاریخ فوتبال 
اسپانیا باعث شده بود تا اسپانیا از شرایط همیشگی اش 
دور شده واگر تک گل دیرهنگام «داوید سیلوا» نبود. 
آن ان نمی‌توانستند با پیروزی از میدن این حریف 


آیااسپانیامی‌تواند از عنوانقهرمانی اش دفاع کند؟ 


آسیایی بیرون آیند. بعد از این بازی «لوئیز آراگونز» 
که با مربیگری در ۵۵بازی تیم ملی اسپانیا طولانی‌ترین 
دوران مسوولیت را به عنوان مربی در تاریخ فوتبال این 
کش ور دارد و چهار سال قبل بعد از قهر مانی در جام 
ملت‌های ارویا جایش رابه «وینسنته دل بوسکه» داد. 
دراین‌ارتباط گفت: تیم اسپانیاهنوز تحت تا ثیر خستگی 
بازیهای لالیگا می‌باشد و من مطمئن هستم که بازیکنان 
مابزودی شرایط خوب خود رابه دست خواهند اورد و 
مدعی بز رگ در رقابتهای این دوره خواهند بود. 

در این میان «ژاوی هر ناندز» هافبک ۲ساله تیم 
ملی‌اسپانیا و کلیدی‌ترین با یکن تیم بارسلوناطی چند 
ار 
برای دفاع از عنوان قهرمانی دوره قبل بسیار سخت بوده 
وتمام تیم های حاضر از جمله هلند. انگلیس و آلمان‌روی 
ماحساسیت پیدا کرده‌و در بازی برابر اسپانیابا تمام توان 
به میدان خواهند آمد ومن‌هیچ تورنمنتی رابااین همه 
تیم‌های مدعی به یاد ندارم... وی در ادامه می‌افزاید: ما 
برای قهرمانی تلاش می کنیم, ولی اگر با شکست مواجه 
که آرامش خودراحفظ کنیم.زیر امن‌معتقدم که‌اگر 
حذف شدن در این بازیها فاجعه باشد. پس باید منتظر 
فجایع زیادی در این رقابتها باشیم. 

«خوزه آنتونیو کاماچو» سرمربی اسبق تیم ملی 


ریو فردبناند» غایب بزرگ تیم ملی انگلیس 


«گاری کاهیل» مدافع تیم ملی 
انگلی س در آخرین بازی تدار کاتی 
این تیم در برابر تیم ملی بلژیک در 
«ویمبلی» دچار شکستگی از ناحیه 
استخوان جانه شده و مجبور به بیرون 
آمدن از اردوی تیم ملی انگلیس 
گردیده‌وبدین تر تیب در آستانه 
بازیهای جام ملت‌های اروپا «گاری 
کاهیل» سومین بازیکن ثابت این تیم. بعد از «فرانک 
لامپارد» و «گراث باری» بود که دچار مصدومیت 
شدهو مجبور شد تااردوی تیم ملی راتر ک کرده 
و بازی‌ه ای جام ملت‌های اروپ ارااز تلویزیون در 
خانه‌اش تماشا نماید. 

«روی هاجسون» مربی ۶۴ساله تیم ملی انگلیس 
بعداز حذف این بازیکن در شرایطی که همگان از 
انتخاب «ریو فردینان د» بازیکن بز رگ خط دفاعی 
تیم منچستر یونایتد صحبت می کر دند. تر جیح داد تا 
«مارتین کلی» مدافع جوان تیم لیورپول را جایگزین 
بازیکن مصد وم خود کر ده و بااو راهی بازیهای جام 
ملت‌های اروپا شود. 

در شرایطی که مطبوعات معتقد بودند که تیم 
ملی‌انگلی س به‌اندازه کافی بازیکن کم تجر به‌در 


۰ 


۵ لمات 


اختیار دارد و «هاجسون» بهتر بود که 
به جای این مدافع. یکی از دو مدافع 
باتجر به جامانده ازلیست ۲ ۲نفره‌اش را 
به بازیهای جام می‌برد. 
مفس ران اتکل س انکشت روی 
«ریو فردیناند» سانترهافبک تیم 
منچستر یونایتد و«میکه‌ریچاردز» مدافع 
تیم منچسترسیتی گذارده که آنان نسبت 
به «مارتین کلی» باتجر به‌تر بوده و سالها در تیم ملی 
انگلیس بازی کرده‌اند. 
درفر ار را ی 
در پرونده‌اش به چشم می‌خورد.ولی «مارتین کلی» در 
طول فصل فوتبال ۲۰۱۱-۲۰۱۲ تنها ۱۲ بازی‌برای 
لیورپول انجام داده و در بازی دوستانه تیم انگلیس 
مقابل نر وژ نیز فقط دود قیقه پایانی به میدان‌رفت و 
اصلاً تجر به بازی در میادین بز رگ را ندارد. 
بااین شرایط در تیم ملی انگلی س ۶بازیکن از 
لیور پول, چهار بازیکن از منچستریونایتد و سه بازیکن 
از تیم منچستر سیتی قهر مان لیگ بر تر حضور دار ند. 
دراين میان «ریو فردیناند» مدافع استوار تیم ملی 
انگلی س در مصاحبه‌اش با روز نامه «تایمز» می گوید: 
اصلاً فکر نمی کردم نام من در لیست بازیکنان منتخب 


a E : 

اسپانیا که در حال حاضر مر بیگری تیم چین‌رابه 

عهده دارد. درباره تیم ملی اسپانیا گفت: اسپانیایی‌ها 

به قدرت و توانایی خود اعتماد دارند و در هر دیدار به 

خوبی می‌دانند که بايد چگونه به میدان بروند و نباید 

فراموش کرد که اسپانیابازی‌های بسیار سختی راپیش 
رو دارد ومن برای آنان آرزوی موفقیت می کنم. 


«روی هاجسون» و جود نداشته باشد. زیر امن فصل 
فوتبال ۲۰۱۱-۲۰۱۲ رابامصدومیت آغاز کردم. 
ولی به مرور شرایط خود رابه دست آوردم ودر 
بیست وشش بازی پایانی منچستر یونایتد حضور 
داشتم وماطی‌این بازیها کمترین گل رادر جمع 
تیم‌های مدعی قهرمانی دریافت کردیم. 

«ریوفردیناند» در ادامه این مصاحبه می گوید: 
من از «الکس فر گوسن» مربی خودمان در 
منچستریونایتد شنیدم که «روی‌هاجسون» در 
ار تباط با انتصاب من بااو مشورت کرده و «فر گوسن» 
هم به وی توصیه کرده که «ریو فردیناند» شرایطی 
عالی داشسته ودر کوران بازیهای جام ملت‌های اروپا 
می‌تواند عالی عمل نماید. ولی من نمی دانم که چطور 
شد که «روی هاجسون» به توصیه‌های «فر گوسن» 
عمل نکر ده و تیمی متفاوت از آنچه همگان انتظار 
داشتند راراهی دور نهایی جام ملت‌های اروپا کر د. 
«ریو فر دیناند» در ادامه می‌افزاید: من شر ایط «روی 
هاجسون» را کاملاً درک می کنم ومعتقدم.اووقت 
زیادی‌برای‌محک زدن افراد متفاوت نداشته وبدلیل 
تجر به‌ای که از دوران مر بیگریش در لیور پول داشته 
است. ترجیح داده تا بیشتر روی بازیکنانی تمر کز 
کند که‌از آنان شناخت کافی دارد و تنها امیدوارم 
با تیم ملی به نتایجی دست یابد که شایسته نام این 
مربی بزرگ باشد. 
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صداقت کیهیاست 


»در حالی کهبازار دروغ هر روز داغ و 
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امین منوچبری: 


از زندگی بعد از فوتبال می تر سم 


گفتگو:ایمان کوچکی -علی کیانی موحد 


اختصاصی با میاجم جدید استقلال 


امین منوچهری باز یکن جوان و خوش آتیه‌ای که فصل قبل را در سایپا کرج توپ زد؛ یکی از 
تازه ترین خریدهای تیم استقلال تهران است.او بااین که, فصل قبل در کنا رآقا ی گل مسابقات 
یعن یکریم‌انصاری‌فردبه باز یگرفته شد اما توانست خود رابه خوبی در میان نارنجی پوشان 
البرزی,جابیاندازد.با زیکن یکه‌باقامت.سرعت وهوش‌مناسبفاکتورهای لا زم برای تبد یل 
شدن به مهاجمی‌شش‌دانگ رادارد.او در فص لگذ شته دروازه هر دوتیم پایتخت نشین را 
با زکرد.طی ی ک گپ وگفت دوستانه در منزل پدریاومتوجه شد ی مکه ب رخلاف بر خی از 
فوتبالیست‌هایمان, او انسان با مطالعه و مباد یآدابی است. 


٭# شماقراربود دوره‌افشین قطبی به تیم ملی دعوت 
شوید؛ چرااین اتفاق نیافتاد؟ 

نمی‌دانم. شاید خواست خدااين بود که برای په 
دست آوردن پیراهن تیم ملی بیشتر تلاش کنم تاقدراین 
پیراهن را بدانم. 

#۶ در تیم‌های پایه ملی هم عضوبت داشته‌اید ؟ 

من‌متولد سال ۴ هستم ومتاسفانه تمام‌هم 
دوره‌ه ای من به دلیل محرومیت در تیم‌های ملی حاضر 
نبودند.نوجوان آن وجوان ان که در محرومیت به سر 
می‌بردند و تیم ملی امید هم بسیار باعجله و بی بر نامه 
تشکیل شد و بعد از باخت به عربستان از مسابقات حذف 
شد.بااین شرایط, طبعامن فرصت حضور در تیم های 
پایه رانداشتم. 

#راستی شمااز ترا کتورسازی هم پيشنهاد داشتید. 
می توانستید به این تیم بروید تااین شرایط راداشته 
اشید.. 

مدیریت سایپاصلاح من رادر این دید که به تراکتور 
نروم و مراحل پیشرفتم را در سایپا بگذرانم. آن‌ها به من 
گفتند که در این تیم راحت تر به خواسته‌هایم می‌رسم و 
به تیم ملی دعوت می شوم؛ از طرفی من سایپا رادوست 
داشتم ووقتی فهمیدم آنه اهم به من احتیاج دارند. با 
سیک وسنگینی که کردم تصمیم گرفتم دراین‌ تیم بمانم 
وخداراشکر که در نیم فصل دوم خیلی مثمر ثمر تر از نیم 
فصل اول برای این تیم بازی کردم. من از سالی که سایپا 
باعلی دایی قهر مان لیگ شد در این تیم حضور داشتم. 
سال بعد از قهرمانی, مدیریت تیم دچار تغییر و تحول 
شد. معمولا در ایران تیم هایی که قهر مان می‌شوند؛ سال 
بعد نتیجه خوبی درلیگ نمی گیرند ولی‌ما باعلی دایی 
به مرحله دوم جام باشگاههای آسیا رسیدیم. تغییرات 
بیش از حد در صندلی‌ها و جایگاه‌ها؛ سبب کاهش توان 
تیم سایپاشد ولی الان. آقای کوشابه شکل بنيادین در 
این باشگاه کار کرده‌است وبیشتر هزینه رابه جای تیم 
اصلی» صرف تیم‌های پایه کر ده که در آاینده‌نتیجه خوبی 
بگیرن د. در تیم اصلی هم تقر یبا به همه بازیکنان میدان 
دادند که آبدیده شوند. مسلما برای جوانگرایی در یک 
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تیم چیزهای دیگری را از دست خواهید داد. 

* چرا در میانه را مجید صالح از تیم کنار گذاشسته 
شدو تقوی‌جای اورا گر فت؟ به‌نظرت مجید صالح, 
می‌توانست‌همان کاری که‌ابراهیم زاده‌باذوب آهن 
کرد راانجام دهد؟ 

درهرصورت | قامجید قبلابازیکن سایبا بودند 


ودریک برهه زمانی. دستیار بیژن ذوالفقارنسب در 
سایپاوابراهیم زاده‌در ذوب آهن‌بوده‌است.ایشان در 
عین جوانی» مربی خوبی هسستند و تجربه حضور در جام 
باشگاههای اسیارادارند.من نمی‌توانم دراین مورد 
نظری داشته باشم اما به شخصه من باایشان روزهای 

# یعنی رابطه خودت با او خوب بود؟ 

حقیقتش نه خیلی خوب ونه خیلی بد؛به هر حال ایشان 
انسان با شخصیتی هستند ولی زمانی که من می خواستم 
نیم فصل از تیم جداشوم وبه ترا کتور بر وم؛ایشان مخالفت 
جدی نداشتند. در تر کیه هم به امیر خان گفتند: من اجازه 
دادم که به تیم شمابیاید امااخودش نخواست.در شرایطی 
که خود من, واقعا دوست داشتم با امیر خان کار کنم. 
یادم‌می آید؛ ۴س ال پیش در مجموعه ورزشی انقلاب 
مرادید؛ آن زمان هنوز در سایپا جا نیفتاده بودم. اواز من 
خیلی تعریف کرد وبه من روحیه خوبی داد. پس ازاین 
صحبت‌ه اوراهنمایی‌های‌او ۲ | گل راتایایان لیگ به 
ثمررساندم و بعد هم بااو تماس گر فتم واز او تشکر کردم. 
از تراکتور هم به من پیشنهاد دادند و گفتند که سیستم 
تیم طوری است که توراحت در موقعیت گلز نی قرار 
می‌گیری؛ به همین دلیل دوست داشتم با او کار کنم. 

٭ راستی چرا امسال به استقلال دو گل زدید؟ 

(می‌خندد) واقعاً جوابتان ر ابدهم؟ 
و من هم طر فدار تیم استقلال بودم. خانواده مادرم بیشتر 
استقلالی بودند و من هم حس خاصی رابه این تیم داشتم. 
روز بازی با استقلال, روز تولد من هم بود. احساس خوبی 
در آن روز داشتم ومی‌خواستم با تمام وجود بازی کنم که 
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س سا 

#به غیر از آن دو گل, روز تولدتان چه هدیه 
گرفنید؟ 
کرده بودم را مادرم هدیه خریده بود. 

٭ فکر نمی کنید که اگر امسال یکی دو تا بازیکن با 
تجربه تر در تیمتان بود؛ نتایج بهتری می گر فتید؟ 

بل ه.قب ول دارم:البته گر دروازه بان ماد ردیدار با 
استقلال اشتباهاتی داشت اماروی هم رفته دروازه‌بان 
خوبی است: شما مهدی رحمتی رادر نظر بگیرید؛اوهم 
اش تباهات زیادی‌داشت قاين که سرانجام تبد پل به 
دروازه بانی شش دانگ شد. 
می‌گیرید؛ خوب گل نمی‌زنیده... 

پارسال وامسال سیستم تیم ما ۱-۳-۲-۴بودو 
کریم انصاری فرد. در نوک خط حمله بازی می کرد ومن 
بیشتر نقش‌هافبک رادر تیم ایفامی کردم. مادو تا شده 
بودیم مثل دو تا گلر که فقط یکی شان بازی می کند. من 
هم مجبور بودم بیشتر فکر بازی سازی باشم تامربی و 
باشگاه, راضی باشند؛ ولی قبول دارم که از نگاه عموم. گل 
زدن مهم است نه گل سازی... 

# پس به‌اين تر تیب موفقیت شما تاحدودی تحت 
تاثیر کریم انصاری فرد هم قرار گرفته بود؟ 

بله, صد در صد همین طور است:ا گر یاد تان باشد؛ 
کریم روزهای آخر قراردادش را با سایپا تمدید کرد. ما 
خبلی باهم دوست هستیم وتا زمانی که‌هر دومی‌توانستیم 
کنار هم بازی کنیم؛ همه چیز خوب بود ولی امسال من 
در سایپا؛ ولی در هر صورت او ماند.اگر می‌دانستم که او 
نمی‌ماندم. اما با توجه به هدف من. که حضور در تیم ملی 
است باید با هر مهاجمی‌رقابت کنم وبهتر از اوباشم. 

#شاید سر همین موضوع بود که چند وقتی هم شایعه 
شد که شما با هم مشکل دارید؟ 
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بله, خیلی‌ها می گفتند که شسما با هم دعوا دارید؛ در 
شرایطی که واقعا این طور نبود و ما دوستان خوبی برای 
هم بودیم. طبق آمار.ا کثر پاس گل‌ه ای من به خود 
کریم بود و او هم اگر من موقعیت خوبی داشتم؛ به من 
پاس می‌داد. 

# شمابا یکی از مربیان کم و بیش جنجالی هم کار 
کرده اید به اسم پیر لیت بارسکی؛اصلااومربی خوبی 
بود؟ 

شاید ما تمام توانایی‌های او را ندیده باشیم. به هر 
حال او اسم بزرگی داشت اما یک سری اتفاقات افتاد که 
نتوانست ادامه دهد. 

# چه اتفاقاتی؟ 

اواز شرایط موجود راضی نبود. مثلا دلالی‌هایی که 
وجود داشت. یک جورایی انگار بااخودش و تیم لج کرده 
بود ومی خواست که اخراج شود و به خاطر همین می گویم 
که فرصت برای دیدن توانایی‌ه ای او نبود. هر چنداو 
بعدها در دو تیم دیگر هم. موفقیت ان چنانی به دست 
نیاورد. 

# شما با پنج مربی در سایپا کار کردید؛ لیتبارسکی. 
لورانت.دایی.مایلی کهن وصالح:با کدام یک راحت 
تر بودید؟ 

برای من آقای مایلی کهن بهتر بود؛ایشان به من بازی 
دادند و تقریبا در تیم فیکس شدم؛اما اين لورانت بود که 
مرابه تیم اورد و اعتماد به نفسم را زیاد کرد. 

#با توجه به این که خودت یک سانتر فور وارد هستی 
ودر کنارعلی داییءهم بازی کردی وهم شاگردش 
بسودی؛چرامابعد ازاو یک مهاجم شماره ده خوب 
نداشته‌ایم؟ 

اول از همه‌بایدبه‌بزر گی خود علی‌دایی اشاره کنیم:به 
هر حال ایشان یک استثنا در فوتبال ما بودند؛ پس از آن, 
من فکر می کنم که احتیاج به زمان داریم:بعد از مارادونا 
هم خیلی طول کشید تا کسی مثل لیونل مسی آمد. 

#ولی بین همین مارادونا ومسی.ستاره‌های دیگری 
مشل‌اورتسگاء باتیستوتاء ریکلمه و دیگران هم ظهور 
کردند... 

ماهم بعد از دایی فورواردهای خوب داشتیم؛ عنایتی. 
محسن خلیلی و الان هم که کریم انصاری فرد خوب 
است ام اقبول دارم که تمام مهاجم ان مادر رده‌ملی: 
خیلی مقطعی خوب کار می کنند و اين روند تداوم ندارد. 
این چیزی که شمامی گویید رامن نمی‌توانم به عنوان 
یک بازیکن, جواب بدهم اما شاید اگر مربیانی مثل 
کارلوس کرش در فوتبال مابیشتر شوند؛ این مشکل 
راحل کنند. 

# تاحالاچند تا گل زدی؟ 

در لیگ بر تر که ۲ گل برای سایپازدم و ۱ ۱ گل هم 
در لیگ یک به ثمر رساندم. 

#الان با خانواده زند گی می کنید؟ 

بله الان پدر و مادرم برای استراحت به کردان کرج 
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رفتند؛ پدرم بازنشسته شده؛ البته پدر و مادر من پیر 
عوض کنند به آن جا رفته اند. 

#از آن‌دست انسان‌هانیستید که تابه جایی رسیدید؛ 
از خانواده جدا شوید و مجردی زند گی کنید؟ 

نه, خداراشکر علاقه خاصی دارم تا کنار خانواده 
نصیبمان می‌شود و شاید ۴۰ سال دیگر. من نتوانم کنار 
آن‌ه اباشم؛پس زاین فرصت‌هانهایت استفاده‌را 
می‌برم. 

#شما که‌این قدر به‌خان‌واده علاقه‌مند بد؛چرا 
ازدواج نمی کنید؟ 

این موضوع برای کسانی که فوتبال راحرفه‌ای دنبال 
می کنند؛ کمی سخت است. همسری که انتخاب می کنیم 
هم؛باید نگاه حر فه‌ای داشته باشد؛ چون در غير این 
صورت. زند گی برای طرفین سخت می‌شود و به همین 
دلیل باید با فکر وتامل بیش تری این تصمیم در زندگی 
گرفته شود. ما باید مراقب باشیم که نه باعث آزار کسی 
شویم و نه در فوتبالمان خللی وارد شود. 

#الان چه ماشینی دارید؟ 

پرادو 

# تابه حال سایپا به عنوان پاداش,اتومبیلی هدیه 
نداده است؟ 

سالی که قهرمان شدیم به آن‌هایی که زیاد بازی 
کر ده‌بودند؛ زانتیا دادند؛ به بازیکنانی مثل من که متوسط 
بازی کرده بودند؛ ریو دادند و به آن‌هایی که کمتر بازی 
کر دند؛ پراید دادند. 

#امین‌منوچهری تاچند سال دیگر فوتبال بازی 
می کند؟ 
می‌آید. من از خیلی وقت پیش,به فکر آینده فوتبالی ام 
بوده و هستم. تمریناتم راطوری انجام می‌دهم که دران 
زمان هم. به یاری ام برسد. خواب و خورا کم رامراقب 
هستم تااگر مصدمیتی بر ایم رخ ندهد؛ بتوانم ماند گار تر 

٭ وزند گی بعد از فوتبال.. 

هر وقت این زمان را متصور می‌شوم؛احساس خوبی 
پیدا نمی کنم. وقتی احساس می کنم که ممکن است یک 
روز پایم به توپ فوتبال نخورد؛ خیلی اذیت می‌ شوم و 
می‌ترسم. 

# راستی شما مدير برنامه دارید؟ 
کسانی هم که به‌این اسم نامیده‌می‌شوند:به نظر من 
اصلامد بر بر نامه نیستند وفقط به فکر جیب خودشان 
هستند.این‌هادلشان برای بازیکن نمی‌سوزد.| گر لیونل 
مسی مدير برنامه دارد؛اوبه فکر خواب و خوراک. 
زمان مصاحبه و حتی نوع تفریحات مسی هم هست؛ 
اماد ر ایران این افراد. فقط در زمان عقد قراردادهاسر و 


کله‌شان پیدامی شود. 

#ولی | گر یک مد یر بر نامه داشته باشید؛می توانید 
حداقل در لیگ اسلواکی بازی کنید؟ 

(می‌خندد) ببینید کم وبیش به هر فوتبالیست ایرانی 
ازاین پیش نهادها شده است ولی هر کسی که اعتماد و 
اعتقاد بیشتری به خود دارد؛ تن به همچین قراردادهایی 
نمی‌دهد ودر ضمن, لیگ اس لوا کی‌هم جایی نیست که 
ادم راچندان وسوسه کند. 

#۶ راستی دلال‌ها سراغ شماهم آمده‌اند؟ 

بله؛البته من پیشنهاد بدی از آن‌ها نداشتم فقط در 
حدی که ۱۰ درصد قرارداد راء به آن‌ها بدهم. به این 
شکل که اگر طی مدت قرار دادم.از طریق آن‌ها؛ به‌هر 
جایی بروم؛درصدی از قراردادم» به آن‌ها بر سد ولی‌من: 
به همین قدر هم احتیاجی نداشتم. خدا را شکر سن من. 
ازاین که فریب دلال‌هارابخورم؛ گذشته است واین را 
می دانم که اگر تیمی مرابخواهد؛ خودش مستقیم به من 
پیشنهاد می‌دهد. 

# به این مباحث جادو گری در فوتبال چه؟ بااين 
برخورد کرده‌اید؟ 

این یک موضوعی است که صر فا مربوط به فوتبال 
نمی‌شود و در وجوه دیگر زند گی ما هم؛ وجود دارد ولی 
به شخصه اعتقادی به جادو برای موفقیت ندارم و هیچ 
روان خودم را به شکل‌های دیگر آماده کنم. 

# مثلأچه کارهایی می کنید؟ 

خیلی‌به کتاب راز علاقه دارم.علاوه‌بر این که چندین 
بار آن راخوانده‌ام:دنکات اش راهم به کار می‌گیرم. من 
هر هفته, قبل از بازی, به ٩۰‏ دقیقه مسابقه فکر می کنم 
و تمام لحظات بازی پیش رو راء برای خود مر ور ذهنی 
می کنم. 

# چه تعریفی از خود فوتبال داری؟ 

فوتبال ورزشی است که انسان رابه خدانزدیک تر 
می کند؛ حتی بازیکنان خارجی هم. بر خی اوقات از خدای 
خود کمک می گیرند. من فکر می کنم که یک بده‌بستانی 
بین انسان و خداشکل میگیرد. یعنی اگر در طول هفته 
انسان خوبی باشی؛ به هم نوعت کمک کنی؛ در روز بازی 
هم خدا به تو کمک خواهد کرد. 

# رابطه ات با خبرنگاران چطور است ؟ چرااین قدر 
کم مصاحبه و کم عکس هستی؟ 

در فوتب ال ایران اگر زیاد هم با خبرنگاران باشید. 
وجهه خوبی پیدا نمی کنید و از طرفی» ما در اين بخش هم 
ثبات لازم رانداریم.یعنی اگر امین منوچهری دو تا گل 
بزند؛ هست ما اگر چند وقت گل نزند؛ نیست. الان این 
همه روزنامه ورزشی داریم ویک د فعه قرار می‌شود که 
از بازیکنی خاص بنویسند و اکثر آن‌ها در یک روز از او 
می نویسند. شم خبر نگارید ومی‌دانید چه می گویم؛من 
دوست ندارم هیچ گاه به این شکل در رسانه‌ها باشم. 


۵۹ 
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دسشه‌ای یب داز که ذامت دسکت و ذذ 
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یه المییک نر فتیم اماه.. 


تیم‌ملی و الیبال‌ما 
با اندکی هوشیاری 
می توانست حتی 
قهرمان تورنمنت 
ژاین شسود.امایا 
این همه. نمایشی 
که ارانه داد 
خبره کننده و قابل 
نحسین و نقدیر 
بوده است. 


حضور ولاسکو در راس هدایت تیم ملی والیبال 
ایران باعث شد تا همه طرفداران با پیش داوری های 
همیشگیشان تیم ملی ایران را در المپیک لندن ببینند. 
از سوی دیگر بازیهای بسیار امیدوار کننده و البته پر 
فراز و نشیب ایران در لیگ جهانی والیبال که سال 
گذشته در ژاپن برگزار شد. توقع والیبال دوستان را 
بیشتر از قبل کر ده بود. بازیهای دوستانه‌ ای هم که در 
اروپا انجام شد. نشان از آمادگی بالای والیبالیستهای 
ایرانی داشت. 

تیم والیبال جمهوری اسلامی ایران در آخرین 
ژرنمنضی که برای انتخاب تیم‌های انتخاپی المپیک 
لندن در ژاپن بر گزار شد.علیرغم شایستگی‌های 
فراوان نتوانست سهمیه المپیک را به دست آورد. 
علت آن هم این بود که بر و بچه‌های تیم ملی در 
بازی با استرالیا بهترین بخت خود را در عین ناباوری 
لگد کر دند. جالبتر آنکه تیم ملی والیبال ایران پیش از 
بر گزاری مسابقات در همین سالنی که رقابتها بر گزار 
می شد با تیم استرالیا دیدار دوستانه‌ای بر گزار کرد 
و موفق شد این تیم راسه بر دو شکست دهد. شاید 
همین پیروزی باعث غرور بیش از حد بچه های تیم 
ملی شد تا بازی با استرالیا را چندان جدی نگیر ند. 
با وجودی که در گیم اول با شایستگی و با اختلاف 


پوونتوس و منتفی شدن ماجرای ستاره سوم 


قابل توجه این تیم را شکست داده بودند. در گیم‌های 
بعدی نتوانستند این برتری را حفظ کنند. و با اسان 
گرفتن کار بر خود و شاید هم اند کی هم غرور اجازه 
دادند تا استرالیا سه گیم بعدی را ببرد و با شکست 
دادن ایران و کسب هر سه امتیاز این بازی شرایط 


موفقیت ایران و کسب سهمیه رابه قضا و قدر 
دیگر حریفان آسیایی نتوانستند با شکست دادن 
استرالیا و یا حتی کسب یک امتیاز شانسی برای ایران 
قائل گردند و با وجود تمام تلاشی که بچه ها کردند 
تا بتوانند قوی ترین تیم این بازیها یعنی صربستان را 
شکست دهند گرچه حتی تا امتیازات ۲۸ و ۰ هم 
عذابش دادند اما نتوانستند از سد این تیم بگذرند 
و همه چیز به روز آخر موکول شد تا شاید چين 
بتواند یک امتیاز از صربستان بگیرد و ایران ژاپن 
راببرد و ابر و باد و مه و خورشید و فلک دست به 
دست هم بدهند تا ایران سهمیه المپیک بگیرد اما 
ملی چین در آخرین روز این بازی‌ها و کسب پانزده 
امتیاز (پس از صربستان که قهرمان بازی‌ها شد), به 
عنوان بهترین تیم آسیایی جواز حضور در المپیک را 
به دست آورد و راهی لندن گردد. 


تنها از یک شعار روی پیراهن‌هایش استفاده 
خواهد کرد. 
یوونتوسی‌ها بعد از قهرمانی در رقابت‌های این 
د را 
ل کا و 
ار راید ورای کان ااك م رن 
فدراسیون فوتبال ایتالیا بااستناد به دو قهر مانی گر فته 
را el lT‏ 
فرانچسکو کالوو مدیر بازاریابی باشگاه یوونتوس 
در مورد احتمال قرار دادن ستاره ی طلایی سوم بر 


از سوی دیگر دیدار تیم ملی ایران برابر چین نیز 
یکی از نقاط تاریک پرونده ایران در این مسابقات 
برد و در ست چهارم. بازیکنان دچار غرور کاذب 
نمی شدند. ایران سه امتیاز کامل را دریافت می کرد 
ودیگراگر وامایی برای ما مط رح نبود. اما موج 
سینوسی که همیشه در ورزشهای ما وجود دارد و 
باعث می شود در یک دوره مسابقات یک روز در 
اوج باشیم و روز دیگر افت شدیدی داشته باشیم. 
کار دست تیم ایران داد. 

اما آنچه که گفتنی است‌اين که تیم ایران 
شایستگی‌های فراوانی از خود نشان داد. که این 
نظرها دور بماند. آنها توانستند تیم قدرتمند ژاپن 
را در حضور ۱۲ هزار تماشاچی متعصب ژاپنی در 
سه گیم متوالی شکست دهند. 

همه آنها که ماراتن ايران و ژاپن را در یکشنبه 
قبل دیدند (به خصوص بازی نفس گیر دو تیم در گیم 
دوم که تا امتیاز سیو پنج هم ادامه پیدا کرد)؛ اذعان 
می کنند که والیبال ایران با هدایت ولاسکو و با غیر ۲ 
جوانانش پیشرفت خوبی داشته و شاید بتوان گفت 
موفق‌ترین تیم توپی ایران در سطح جهان به حساب 
می آید. و این خود شایسته قدردانی است. 

ما به المپیک نرفتیم اما نمایش خوبی از غیرت و 
تعصب در میدان ژاپن نشان دادیم که جای یادآوری 
و تحسین دارد. 

حضور ولاسکو را نیز باید به فال نیک گرفت. او 
توانست به خوبی نسل والیبالیستهای ایران را عوض 
کند و در این راه بهترین نتایج ممکن را نیز کسب 
کند. این مر حله گذر به خوبی انجام شده و امید است 
فدراسیون والیبال با تمدید قرارداد او باعث شود که 
مرحله گذر به مرحله نتیجه گیری نیز برسد وگرنه 
حضور مربی دیگری برای هدایت تیم ملی برابر است 
با اختراع مجدد چرخ! 

به همه بر و بچه‌های خوب تیم ملی تبریک 
می گوییم و امیدواريم که در عرصه‌های آسیایی و 
جهانی درآین ده‌با رفع نقاط ضعف خویش قله‌های 


روی پیراهن یوونتوس در فصل آینده گفت: «سه 
ستاره‌ی طلایی بر روی پیراهن یوونتوس در فصل 
اینده نقش نخواهد بست. شعاری با عنوان» ۳۰ 
قهرمانی در میدان» جایگزین این سه ستاره خواهد 
شد. لباس‌های یوونتوس در فصل آینده نماد این 
باشگاه و هوادارانش خواهد بود و تنها ما و هواداران 
یوونتوس خواهیم بود که به هویت این تیم پی می 
بریم «. کال وو همچنین در خصوص لباس‌های دوم 
گفت:» لباس‌های دوم یوونتوس یک دست مشکی 
خواهد بود .» 


مب رد 
الاعات کک پاره ۳۵۱۷ 


بالاک مفسر ورو ۲۰۱۲ می‌شود 

بالاک در یورو ۲۰۰۸ مفسر فوتبال ویژه مسابقات جام 
ملت‌های اروپا می شود. به‌نقل از کیکر:میشاییل‌بالاک که 
در دو سال گذشته همراه ت تیم بای لور کوزن به میدان رفت و 
ااك آمریکا مواجه است» 
از هفته گذشته وارد محل انجام مسابقات يورو ۲ شد. 
علت این اقدام او تماشای پیکارهای قهرمانی ملت‌های قاره 
سبز نیست. بلکه گزارش و تحلیل او برای یک شبکه تلویزیونی است. وی که تاقبل 
از جام جهانی ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی فرمانده ژرمن‌ها در داخل زمین برشمرده 
می شد پیش از عزیمت به دو کشور میزبان پیکارهای فوق اظهار داشت تاپایان 
در محل باقی خواهد ماند و به فعالیت جدیدش خواهد پر داخت. 


کتاب زندگی ناصر حجازی منتشر شر 
بیست ویکمین شماره‌از مجموعه کتاب‌های مفاخر 
ایران‌زمین که به زند گی «ناصر حجازی» اختصاص بافته است. 
همزمان با اولین سالگر د در گذشت این چهر هی محبوب ورزشی 
توسط موسسه آموزش شهر به چاپ رسید. این کتاب شرح 
مختصری از زند گی مرد بلند آوازه فوتبال ایران است که با 
موافقت و همکاری خانواده ایشان, تهیه و جاپ شده است. 


زاوی فوتبال عربستان را دست‌انداخت! 

هافبک طراح بارس درباره‌این سوال که سطح یورو بالاتر است یاجام جهانی 
اروپاسخت‌تر ومعتبر تراست,چرا که در آن تیم های ضعیفی همچون عربستان 
وهن‌دوراس وجودندارند. تفاوت بین جام ملت های ار وپا با 
جام جهانی به سطح تیم‌های شر کت کننده بر می گر دد. در 
رقابت‌های جام جهانی تیم هایی همچون عربستان و هندوراس 
وجود دارند که به راحتی می‌توان از سد آن‌ها گذشت وبه 
پیروزی سید اما در جام ملت‌های اروپاسطح تمام تیم‌ها خوب 
است وهیچ تیمی از پیش باخته نیست. گذشته از این در جام 
تیم حضور دار ند و همه آن‌ها از مدعیان قهر مانی هستند. رسانه‌های عربستانی 


بعد از این سخنان تمسخر آمیز ژاوی به خشم آ مدند. بسیاری از آن‌هانوشته‌اند 
که صحبتهای تمسخر آمیز ژاوی به خاطر اختلاف این بازیکن با رایکارد سرمربی 
سابق بارسلونا و سرمربی فعلی عربستان بیان شده است. 


مسابقات قهرمانی پنج کانه نظامی ارتش 
به گزارش روابط عمومی سازمان تربیت بدنی ارتش› 

رقابتهای قهر مانی پنجگانه نظامی ارتش جمهوری اسلامی 

ایران و انتخابی قهرمانی ارتش های جهان (سیزم) , با حضور 

بیش از ۰ ۵نفرازورزشکاران منتخب 

نیروهای چهارگانه برگزار گردید 

.دشر کت کنند گان در رشته های 

دوی صحرانوردی . شناء تیراندازی 

.پرتاب نارنجک و عبور از موانع : 

طی سه روز به میزبانی نیروی زمینی 

ارتش با هم به رقابت پرداختند که 

در پایان تیم نیروی زمینی موفق شد 

بر سکوی قهرمانی بایستد و تیمهای 

نیروی هوایی ارتش و دانشگاه فارابی 


ر 


۶ لر ت کی 


مراسم معارفه مربی جدید وار تال به مراسم کفن و دفن بدل شد 
هانوئل پر سیادو کمتر از ۲۴ ساعت پس از 
امضای قرارداد مربیگری ویا رتال براثر سکته 
قلبی در گذشت. 
باشگاه ویارئال قصد داشت طی 
مراسمی‌پرسیادو ۵۴ساله رابه عنوان مربی جدید 
به رسانه‌هامعرفی کندامادر عوض خبر تسلیت 
مسوّولان در سایت رسمی‌باشگاه اسپانیایی د رج 
شد.پرسیاد ومربی‌سابق اسپور تینگ خیخون سابقه بیماری قلبی نداشت ولی 
زن د گی شخص ام از ناملایمات وبدشانسی پوت همسراوبر اثر ابتلابه‌سرطان 
درسال ۲۰۰۵ در گذشت و پسر ۱۵ ساله او در سانحه رانند گی در سال ۲۰۰۷ جان 
باخت و سرانجام پدرش سال گذشته دراثر برخورد خودرو در گذشت. پرسیادو. 
یک جنگنده ذاتی.اخیر ادر مورد ضر به‌هایی که در زند گی‌اش خورده گفته بود:«در 
طول زند گی ضر به‌های زیادی خورده‌ام. این ضربات می توانست مرا شکننده کند 
وباعث شود تاباشلیک یک گلوله خود کشی کنم و از سوی دیگر هم می‌توانستم 
به آسمان نگاه کنم و رشد کنم. من گزینه دوم راانتخاب کردم.» منابع نزدیک به 
پرسیادو در مورد وضع جسمانی او اشاره نمودند که سر مربی اسپانیایی چند روزی 
به یک بیماری ویروسی مبتلا شده بود اما چیزی نشان نمی داد که بیماریش وخیم 
باشد. وی به منظور معر فی باشگاه در یکی از مناطق نزدیک به ویار ئال که واقع در 
استان والنسیا می‌باشد. در حال استراحت و گذراندن تعطیلات تابستانی بود. 


رفتار کریس رونالدو در کمپ تیم ملی پر تغال 
باز تاب فراوانی دررسانه‌های‌این کشورداشته 
است.مهاجم اول باشگاهر ثال مادرید نسبت به 
درخواست دختر ده‌ساله‌ای که‌باپیر اهن بارسا 
برای گرفتن امضابه کمپ آمده‌بسود.بی‌توجهی 
کرده و همین مسأله وا کنش منفی بر خی روزنامه‌ها 
رابه همراه داشت . روبرت فیلیپ پدر این دختر با 
ارسال نامه ای به این روز نامه نسبت به رفتار زشت 
کریس رونالدواعتراض واشاره کر ده دخترش به 
EEE as‏ 
آزایالست کاتالونا دیدن کردهوبا توجه به علاقه فراوانش به فوتبال تنهاش انس 
خرید پیر اهن بارسا را داشته وحالا او نمی تواند رفتار کریس رونالدو رابرای دختر 
دلشکسته اش توجیه کند. 


به ترتیب مکانهای دوم و سوم رقابتها رااز آن خود 
ودند بر استاس این گزارقی:دزمراننج احتتامیا 
این مسابقات که با حضور مدیران تربیت بدنی 
ارتتش برگزار 
شد ؛ جوایز 
مدال و احکام 
قهرمانان اهداء 


گردید . 


۶۱ 


کسی که ددون تال حر ف می ز ذد مانند صبالی است که ددون نثانه ټر می اندازد 


۵ مو ذتسکبه 


تعییر خواب | . 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo com 


دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می کنند. فقط روزهای شب وس شنبه ازساعت ۱۸ تا * ۲ با 


شماره ۴ ۳ ۳ ۳ ٩ ٩ ٩‏ ۲ تماس بگیرند وجدآخواهشمندیم شماره های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


همه اسم‌ها مستعار است واگر مشخصاتی که برای بینند گان محترم خواب می‌نویسم مانند مشخصات فر د دیگری بود. تصادفی است. 
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مادر شوهر خارجی و کر کس‌ها 
Fri. 1 1 May. 2012 4‏ 

From : > Mse??d?aan@gmail.com> 

فربده سلطانی, ۲٩‏ ساله. متأًهل. شاغل, تورنتو از قول 
مادر شوهرش: 
ژانت سی واتر ۲ ۶ساله. متا رکه باز نشسته. تورنتو 

این خواب رامن ندیدهام ومی‌دانم بارها گفته‌اید 
خواب دیگری را تعبیر نمی کنید ولی گمان کنم این بار 
فرق دارد زیر مادر همسرم این خواب رادیده و فارسی 
بلد نیست. سپاسگزار می‌شوم این خواب را تعبیر کنید. 
ایشان خانمی ۶۲ساله وس حالند که ۲۰ سال پیش از 
همسرشان جداشده‌اند و همین یک پسر رادارند. از 
همان ۰ ۲سال پیش از انگلیس به تورنتومهاجرت کرده 
وپسرش راهمین جا بز رگ کرده. 

اما خواب ایشان از زبان خودشان: 

دیروز خواب ديدم در خانه‌ی‌پدری‌هستم‌وسن 
امروزم رادارم. پدر ومادرم مثل آن روزها جوان بودند. 
کر کسی در آسمان بود و مادرم مدام می گفت مراقب 
باش یک وقت بااین لاشخور دوستی وبازی نکنی. 
پدرم هم نگران بود ولی حرفی نمی‌زد.ارتفاعش را کم 
کردوپایین آمد. دیدم ز نگ در رامی‌زنند. باز کردم 
و دیدم همان کر کس است واز من می‌خواهد دنبالش 
بروم. بااین که سفارش مادرم یادم بود. با او رفتم. کمی 
بعد دیدم در یک دامداری هستیم.می گفتند آنجامال 
من ‌است. کر کس سرش رابالا گرفت وصدایی از 
منقارش‌خارج کر در کمی بعدچندین کر کس ازراه 
رسیدند وروی‌دیوارهاو درخت‌هانشستند. گاوهای‌من 
یکی یکی بیمار می‌شدند و می‌افتادند. کر کس‌ھا آنھا را 
می خور د ند وبه فریادهای من توجهی نداشتند. من سعی 
می کردم آن کر کس اولی رابزنم و دورش کنم ولی هر 
بار که وادارش می کردم دور شود. دوباره برمی گشت و 
کارش رااز سر می گر فت. یک بار که داشتم اورامی‌زدم. 
متوجه شدم باردارم. یادآوری می کنم که هنوز در سن 
امروزم بودم. 

کر کس‌هارارها کردم وهراسان گر یختم.بعد خود م 
راد ر خانه‌ی فعلی دیدم. پسرم رادر سن کود کی‌اش 
دی دم. حال او خوب نبود و مثل آن گاوها ناتوان شد و 
به زمین افتاد. کر کس اولی بالای سر ما پرواز می کرد و 
می‌خواست فر ود بیاید. من پسرم رارها کردم ومشغول 
دور کردن کر کس شدم. ضمنا می‌دیدم که حال پسرم 
بسیار بسیار بد شده‌است. یک بار کر کس ‌توانست 
پسرم رابه پنجه بگیرد واو راببرد. من با کوشش فراوان 
پسرم رااز کر کس پس گرفتم. دیگر داشتم خسته 
می‌شدم که ناگهان همسرم که به سن امروزش بود. 
امد واز پسرم که به سن کود کی‌اش بود.مراقبت کرد. 
حال پسرم خوب شد وبااین که آسمان رعد وبرقی بود. 


۶۲ 


نمی‌تر سید ولبخند می‌زد. کر کس هم دور شد ودیگر آن 
راندیدم. وقتی که بیدار شدم. صورتم عرق کرده بود و 
می‌ترسیدم... لطفا آنرا تعبیر کنید... 
تعبیر 

خواب جالبی است و اسرار زیادی در خود نهفته دارد. 
نمسراری که‌ه کمن با کس فکر کرد ن یه پرخی از اا 
پی خواهد برد.اين خواب درباره‌ی شش نفر ویک گروه 
است:(شما که بیننده‌ی خواب هستید. مادر وپدر تان. 
همسر سایق شماء پسر تان وهمسرش و گروهی از دوستان 
شوهر سایق شما). 

آغاز خواب نماد روز گاری‌ست که همسر سابق‌تان 
که نام فرضی سایمون رابرایش انتخاب می کنم؛برای 
آشنایی با شما پیشقدم شده مادرتان مخالف است 
پدرتان هم واکنشی نشان نمی‌دهد. شما دلباخته‌ی 
سایمون می‌شوید و دنبالش می‌روید. کر کس وبه قول 
ماد ر تان لاش خور. نماد سایمون است. مادر تان از همان 
آغاز فهمیده بود سایمون خصلت لاش خوری دارد و به 
لقمه‌های راحت جذب می‌شود. حتیا گر آن لقمه‌هانا گوار 
باشند. 

خواب شمامی گوید مدت زیادی از ازدواج شما 
نگذش عه بود که سایمون ارتباط قبل از ازدواجش رابا 
دوستانش از سر گرفت آنهاهم مانند سایمون تنبل بودند 
ودنبال لقمه‌های راحت بودند.سایمون ودوستانش مانند 
آفت به جان شما و اموالت ان افتادند. اموالی که باحقوق 
شما جمع شده بودند و پس از چند ماه تمام شدند. روزی 
که حس کر دید بار دار هستید. سایمون رارها کر دید و به 
کانادا رفتید. بااین که‌از آن روزهای تلخ سال‌ها گذشته 
است.اثر بدی که در روحیه و شخصیت شما ویسر تان 
گذاشته.هنوزالتیام نیافته. به گمان‌من در مدتی که 
پسرتان رابز رگ و تروخشک می کر دید. سایمون چند بار 
به شما نزدیک شد و چون چیزی به دست نیاورد. طوری 
رفتارمی کرد که‌انگار می‌خواهد پسر تان راباخودش ببرد 
حتی یک بار هم موفق شده بود و برای مدتی کوتاه او را 
بر د. پس از چند سال که شمااز این همه تنش و هیجان و 
دلهره خسته شده بودید» پسر تان با دختری ایرانی آشنا 
شد و ازدواج کرد. 

خواب شمامی گوی د پسرتان از رفتار پدرش 
آسیب‌هایی دیده‌بود. ضمن این که چون پدرش بااوو 
مادرش زند گی نمی کرد به کمبود محبت پدری‌هم د چار 


شده‌بود بنابر این شما برایش هم مادر بودید. هم پدر.اما 
دیگر خسته شده بودید تااين که همسر ایرانی او افزون 
بر وظایف همسری» وظیفه‌ی مادری را نیز به عهده 
گرفت.به گمان من اکنون‌هم که پسر شماازدواج کر ده 
گاه کود ک می شود و کسی جز مادری مهر بان نمی تواند 
اوراآرام کند. همسرایرانی اوبرای پسر شماهمسر و 
مادر ویدری مهر بان است.علت سن شمادر این خواب. 
این است که هنوز زخم‌های آن ازدواج بی‌فر جام خوب 
نشده‌اند. سن پسرتان هم یعنی او به مشکلاتی دچار 
است که در کود کی اوريشه دارند. پیشنهاد می کنم 
به عروس‌تان توصیه کنید به همسرش کمک کند تا 
زودتر بز رگ شود.یکی از راه‌هااین است که‌هنگامی 
که شرایطی پیش می آید که پسرتان می‌ترسد. (مثل 
رعد وبرق) پیش زاین که‌پسر شمااعلام ترس کند. 
همسرش مانند بسیاری از خانم‌ها بتر سد وبه شوهرش 
پناه ببرد. بالا بردن اعتماد به‌نفس پسر تان هم راه خوب 
و موثری است. 


برادرم انگشت پدرم را قطع کرد 
Tus. 2 May. 2012 4‏ 
From : > SS.Fon? Her??? @gmail.com>‏ 
عصمت جالیزبان, ۴۷ ساله» متأهل. شاغل. قزوین 


خواب دیدم برادرم زیر بغل مر حوم پدرم را گرفته 
واورابه خان هی پدری آورد. من و خواهرهاو بر ادر 
دیگرم که بز رگ تر همه‌ی ماست. آنجا بودیم. از گرد 
وخاکی که روی پدرم نشسته بود. به خودم گفتم انگار 
تازه‌از گور بیرون آمده. بعد به پایش افتادم و های های 
گریه کردم که مارا تنها نگذار ولی چیزی حس نمی کرد 
ووا کنشی نشان نمی داد. برادر کوچکم پتک بزرگی به 
مرحوم پدرم داد.اوسر اسر خانه راویران کر د.بعد بر ادر 
کوچکم سندی آورد و پدرم پای آن راانگشت زد. پس 
اژ این کار انگشت آشاره‌ی پدرم را کند و در جییش 
گذاشت وبا پد رم به سوی گورستان رفت...از وحشت 
بسیار از خواب پریدم. 


| 

ازاین خواب می‌فهمیم که پس از مرگ پدرتان. 
برادر کوچک‌تر سندسازی کرده و خانه‌ی پدری را 
به نام خود کرده. مثلا سندی نوشته مبنی بر این که 
پدرتان آن ملک رابه اوفر وخته است. به گمان شما 
این سند جعلی ست به همین دلیل است که‌اوانگشت 
اشاره‌ی پدرتان راباخودش می‌برد تاهر جا که لازم 
شد سندی بنویسد و با انگشتی که در جیب دارد.پای 
آن راانگشت بزند. آوردن و بردن پدرتان به گورستان 
ودادن پتک به او توسط بر ادر کوچک» نماداین است که 
اودارد کارهای ی می کند تااملاک پدر رامال خود کند. 
البته اینهاهمه ساخته ی ذهن شماست و ممکن است 
واقعیت نداشته باشد و بر ادر شما به راستی آن املاک 
رااز پدرش خریده‌است. با کمی تحقیق می‌توانید به 

حقیقت پی ببرید. 


ان 
اطافات اش رو ۲۵۱۷ 


پیفام‌بای‌روشنایی 


از:د کتر نوید خدادوست 
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خودتان‌هم می‌دانید که چراتااین حد از اقتدار لذت می‌برید و می خواهید که‌با تکیه بر 
امید از سلامت جسم و روان خوبی بر خوردار شوید. اما متا سفانه بنابه دلایلی طوری رفتار 
می کنید که گویی سر گر دانید و در میان اهداف پراکنده‌ای گیر افتاده‌اید و می‌خواهید 
کاری کنید که بتوانید فر دا رادر اختیار خود داشته باشید. پس از کارهای پر اکنده دوری 
جویید و خود را آماده شرایطی کنید که در آن باید برای نزدیکان وقت بیشتری بگذارید 
وبا خود عهد ببندید که رفتارهای منفی رااز بین ببرید و بدانید که دارایی‌های واقعی شما 
آنهایی نیستند که دارید بلکه آنهایی هستند که با آنها شاد می‌شوید. 


ار دیبهشت 

باوجود شلوغی شدید ذهنی این روزها وباوجود مسایلی که ناخواسته پیر امون شما 
در جریان است باید قبول کنید که انسان باارزشی هستید و دید گاه‌های روشنی دارید واز 
خدمت به دیگران لذت می‌برید و نیک بینی سوخت موفقیت شمارا تأمین می کند گذشته 
از اینکه همچنان در لحظه زند گی می کنید و بر خلاف آنچه که وانمود می کنید به تشویق 
هیچ کس احتیاج ندارید و با توجه به اینکه رضایت‌مندی را از درون احساس می کنید بايد 
با تمام وجود دقت کنید تا در مسیر درستی قدم بر دارید و اجازه ندهید که غرور پرده بین 
چشمان شما با واقعیت‌ها شود و امیدوارم با تو کلی که دارید بتوانید از فرصت‌های موجود 
استفاده لازم را ببرید و خوشبختی‌تان را پررنگ‌تر و در کنار آن خلوتتان راحفظ کنید. 


نمی دانم چرااحساس غم واندوه‌ می کنید. در حالی که شرایط ظاه رآ بر وفق مراد 
دلتان است و براستی که افق‌های روشن جدیدی به رویتان باز می‌شود و شما می توانید با 
تکیه بر خودتان ذهن‌تان راباز نگه دارید ومشغولیت‌های روز مره رااز خود دور سازید 
وبه ذهن آشفته خود نظم ببخشید تاارزش‌ها از شما فاصله نگیر ند و روحتان راهمچنان 
شاداب نگه دارند. پس با تکیه بر حضرت دوست قدم بر دارید و در کنار آن لذت راهم 


خوشحال باشید که در این شرایط فر دی در ستکار هستید و خلق وخوورفتارهای 
خاص خود رادارید ومی‌خواهید که کیفیت کار تان رابالا ببرید. پس روی حر فتان بمانید 
وکاری را که فکر می‌کنيد برایتان مناسب است انجام دهید وبدانید که تمامی اهداف 
شمادر گرو سخت کوشی‌تان است و تنها وقتی که با تدبیر عمل می کنید تمام مشکلات 
در مقابلتان زانو می‌زنند و در این حالت است که دیگر نیازی به سختگیری و از اعصاب 


در کنترل رفتارهایتان دارید. در پی رسیدن به خوشی و سعادت هستید و می‌خواهید که 
کنار بگذارید و خود رابا شرایط و موقعیت‌های مختلف پیش رویتان تطبیق دهید و آنها 
رابا آغوش باز پذیراباشید واین رانیز بدانید که شمافقط احتیاج به شناخت عمیقی از 
خود دارید همین! 
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سهر یور 

توانگر هستید و با ان ژی حر کت می کنید و خودتان برای زند گی‌تان قاعده و قانون 
وضع می کنی د والبته آن گونه که می خواهید هم زند گی می کنید. برای اصول اخلاقی 
ارزش خاصی قائل هستید و درون تان دقیقاً مانند ظاهر تان آراسته است یعنی‌همان 
چیزی که خیلی‌ها آرزویش را دارند و شاید هم برای همین است که برای هیچ کاری 
منتظر کمک دیگران نمی‌مانید ومن توصیه می کنم زمانی که بی حوصله می شوید هم 
آرام باشید و خونسردی تان راطوری حفظ کنید که در شأن شما باشد چراکه شما 
می توانید از درون تغییری ایجاد کنید واین موضوع رویاتفاقات بیرونی‌هم تأثیر بگذارد. 
پس بیهوده نگران فر داها نباشید که از حمایت خوب حضرت حق بر خوردارید. 


۷ لمات کی 


در این روزها که به خوبی می‌توانید ضعف‌هایتان را حداقل به تدریج از بین ببرید. همت 
کنید و امیدوارم تجربه ثابت کرده باشد که شما نباید به دنبال روش‌های میان‌بر باشید 

درضمن در این روزها بامشکل کاری نیز مواجه شده‌اید که توصیه می کنم دراين 
قاط یز خودرآباهیع کنن مقانسه ید وبا مامت راطف وش رو 


آبان 
خداراشکر که از روحیه و نشاط خوبی بر خوردارید وبرای حر کت به سمت آینده‌ای 
متفاوت از گذشته‌ای که داشته‌اید فقط کمک می گیرید وحالا هم شرایطی پیش آمده که 
می‌خواهید بر ایش دل به دریا بزنید. ولی دقت کنید که نخواهید بیشتر از توان و قدرت 
بالهایتان در آسمان زند گی پر واز کنید واوج بگیرید که شما بناچار باید از باید ونبایدهای 
زندگی هم اطاعت کنید و بهتر از من می‌دانید که ناچار به رعایت آنها هستید. 


یقین بدانید دنیا به حرف کسانی گوش می کند که اراده قوی دارند و می‌دانند که به 
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پرازاحساس هستید وچهره‌شما گرم و دوست داشتنی است.باسخاوت‌اید.ولی 
دتیای اطرافتان را بی‌رحم و ترسناک می‌دانید. 

طر فدارانضباط شد ید ی‌هستیداماانجام آن راد موردخود تان‌بی عدالتی می پندارید! 
اگر نیازمند آرامش هستید و می خواهید که در آسمان ثروت شناور شوید. در حالی 
که باید واقع بین باش ید واهداقی رادنبال کنید که برایتان دست بافتنی‌باش ند حداقل 
مناسب ترین راه حل‌ها راانتخاب کنید و بدون هیچ عذر و بهانه‌ای مسؤولیت کارهایتان 
رابرعهده بگیرید و بدانید که عشق میان انسان‌ها حیاتی و اعتماد از آن مهمتر است. 


متواضع به نظر می‌رسید. در حالی که کله شقی‌های خاص خود را دارید که شما را به 
لجبازی ویکدند گی می کشاند وباید مراقب‌باشید که خود رادر مسایل بی ارزش غرق 
نکنید تالذت زند گی کردن واقعی را بچشيد. 

دوست نازنینماخوب می دانم که این روزهابه فکر رشد جسمی و ذهنی خود افتاده‌اید. 
پس به دور از تحسین و تمجید بیهوده بدون هیچ چشم داشتی محبت کنید و | رزوهایتان 
رابا عزیزان قسمت کنید که انجام این کار ساده‌اما رویایی است. 


بهمن 
هم شکیبا هستید وهم پشت کار دارید.از تحر ک لذت می‌برید و تحسین و تمجید 
رادوست دارید.اماهیچ پیدانیست چرادر این روزها مضطرب هستید و می خواهید 
پس لازم است که سر منشاء ترس‌هایتان رابشناسید و سر چشمه انها را بخشکانید 
و تاجایی که ممکن است آگاهی‌های روح خود رامرتباً و پیوسته بالا ببرید و بخواهید که 
حر کت در مسیر تان پیوسته باشد. پس با اطر افیان سخت نگیرید و آغوشتان رابه روی 
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يتان باز کن 


از روشنفکری وعاطفه بالایی بر خور دار هستید واین خود عزت نفس واعتماد به نفس 
شما رابالا می‌برد و به همین دلیل است که افتخار خانواده هستید و به خوبی می‌دانید که 
در موقعیت‌های خاص چگونه رفتار کنید. 

هدفمندانه و برای رسیدن به مقصود تلاش وراه مناسب را طراحی می کنید تا به 
درون مشکلاتتان راهی بیابید» پس پذیرای راه کارهای پیشنهادی باشید و احساس‌تان 
راتحت کنترل بگیرید چون خود تان هم می‌دانید که عدم کنترل احساس می‌تواند هم به 
زند گی فر دی وهم اجتماعی شما لطمه‌های جبران ناپذیری وارد کند. 
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سفره‌رنگین سرآشبز محسمهدی حسیف 


وقت یکه هوا روبه گر می‌میره,خوردن ونوشیدن چیزهای خنک می‌تونه حس خوب ولذت 
بخشی رو برای ما به ارمغان بیاره.بستنی و فالوده مخصوصادر فص لگرما طرفداران ز یادی 
داره که کمتر د يده ميشه کسی در منزل خودش برای آماده کردن اون تلاش کنه و معمولا 
آماده شدهاون رو از بیرون تهیه و سروم یکنی م امرو زآشنایی باروش تهیه فالوده خانگی 
رودرنظ رگرفت مکه فکر م یکنم درست کرد ن اون خال یا زلطف نباشه.فالوده د ر واقع 


نوعی بستن ی است که شیر در ت رکیب آن به کار نرفته.فالوده شیرازی یک ی از مع ر وفتر ین فالوده‌های کشو راست 
که از رشته‌های‌بار یک وبلند نشاسته تشکیل شده است وفالوده یزدی‌نوع د یگر ی از فالوده که رشته‌های ضخیم و 
کوتاه تری دارد.فالوده را با طعم‌های مختلفی سرو م ی کنند که ه رکدام مزه خاصی به آن می‌دهد که کاملا به سلیقه 
فرد بستگی دارد.طعم‌هایی که می‌توان به فالوده اضافه کرد عبر تند از : آب لیمو, به لیموء شرب تآلبالو, آب شاتوت. 


گلاب. عرق‌ها ی گیاهی مثل شاه تره و شاه نسترن. 


و و۳ 

آب و تشاسته را مخلوط کرده و در قابلمه نچسب 
می‌ریزیم,و آن‌راروی حرارت‌اجاق قرار داده‌وبا 
قاشق چوبی مرتب به هم می‌زنیم تأمایه فالوده بجوشد 
ونشاسته در اب جوش حل شود.(نشاسته در اب سرد 
حل نخواهد شد) 

اکنون گلاب رابه‌مایه اضافه کرده‌وآن‌رابه هم 
می‌زنيم تامایه فالوده غلیظ و کاملاً کشدار و سفت شود 
ومانند توپ در وسط قابات فرار کرد یرای این کار 
باید حداقل ۱۵ دقیقه وقت صرف کنیم). 

مقدار گلاب رامی‌توانید کمتر نیز درنظر 
بگیرید. 

درظرف بز ر گی مقداری آب ویخ فراوان‌می‌ريزيم 


ری و... با ظرفیت ۲۰۰ ال ۱۲۰۰نقر 
» هدنك به عروس ورداماد می‌باسد 


ونیک: 2۵801310۰17 ۱۱۱۲۰۱۵۱۵۲ 


۵۵۰۰۰۶۰۲-۳۸۱ 
فکس:۵۵۰۰۰۹۶۲ 


مواد لازم: 


آب: ۲لیوان 
نشاسته: ۰ گرم 
گلاب: یک سوم لیوان 


و چرخ گوشت رانزدیک ظرف قرار می‌دهیم . 

پنجره‌ریز چرخ گوشت رابسته و مایه آماده‌شده‌را 
در چرخ گوشت ريخته و اصطلاحا چرخ می کنیم. 

ظرف يخ راطوری قرار می‌دهیم که رشته‌های 
فالوده داخل آن بریزد. 

سپس مرتب وبه آرامی‌بادست آن رازیرورو 
می‌کنیم.(بهتر است این کار با دستکش انجام شود تا 
دست یخ نکند). 

پس از اتمام کار(زمانی که رشته‌ها کاملا بسته 
شدند) رشته‌ها رادر ظر فی ريخته , مقداری یخ راریز 
خرد کرده‌و کم ی گلاب به ان اضافه کر ده و فالوده را 


در جا یخی قرار می‌دهیم. 
درموقع سرو می‌توانیم روی آن کمی‌شربت 
آبلیم و بریزیم وبایک 
حلقه لیموترش برش 


زده آن‌راتزئین کنیم 
ویاباهر طعم از شربتی 
که باب میل‌تان است 
آن راسرو کنید. 

نوش جان 


اقشین عباسی 
مد رمه امام حسین(۱)عار لیکك 


ترحیم هد اس٠‏ 


دانش امور کلاس سوم اند انی 6 
ل 2 


درسال تحسصیلی 1۰-٩۱‏ معدل ۲۰ شاگرد اول شاخنه شده است. 
0 بانشکر از اولیای معترم مذرنه مخصوسأخانم مریم شکوری 


زیرنظر: کریم ملکی 


پبام از شماچاپ از ما 


نوشتن نام فامیلیالزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۹ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را حداکثر 
در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


# دختردایی عزیزم. مین هو شمندازیباترین لحظه‌ها را برایت آرزومندم. 
تولدت مبارک. ناصر لطفی - تهران 
۴ حمیده چاناتو گلی از بوستان بیکران الهی هستی که در زند گیم روییدی و به 
قلب کویرم شادابی بخشیدی,خواهر خوبم تولدت مبار ک. 
برادرت جواد شایسته -مشهد 
۴ همسر عزیرجمدتها است که در پی یافتن بهترین جمله برای تبریک تولدت 
هستم. اما جمله‌ای بهتر از دوستت دارم پیدانکردم. تولدت مبارک. 
همسرت محمد و دخترت نازنین زهرا 
ق لیلاد ختر گل و یانی: قشنگم؛خدا را شا کرم که چنین نعمت و هدایای گرانبهایی 
رابه ماعطا کرد عزیزانم سی‌ام و سی و یکم خر داد سالروز تولد تان مبارک. 
مادربزرگ و پدربزرگ عباس رخشان-تهران 
8 در گس چان!با زیباترین حس در کوتاهترین جمله. روی لطیف‌ترین گل 
می‌نویسم. عزیزم تولدت مبارک. همسرت مهدی قمی 
۴ مر یج جان.امیدوارم زیباترین گلهازیر پایت,قشنگ ترین چشمها بد رقه راهت. و 
بالاترین دستها نگهبانت باشد. ۲۵ خرداد تولدت مبار ک. زهره‌ قنبری-سمنان 
خواهر عزیزم. اکر ج جان‌ابا تقدیم هزاران مروارید بی‌صدف و صدها شاخه گل 
میخک ویک سبد ستاره به تو آبجی عزیز.می گوییم بی‌نهایت دوستت داریم و ششم 
تیر سالروز تولدت را از صمیم قلب تبریک و شاد باش می گوییم. 
خواهرت لیلاو فریبا آزاده-قروه 
عمه اکر ج عردرجاشکوفه‌های صوررتی فدای مهر بونیات. یه دل که بیشتر نداریم 
اونم فدای خوبیات. عمه جان. ششم تیر سالروز تولدت مبارک. 
سحر و علیرضا-قروه 
برادر عزیزم. جهن اد جانانامت را بر دستانم می‌نویسم تا در وقت دعا همیشه 
اولین دعایم سعادت تو باشد. عزیزم ۲۲ خرداد سالروز تولدت مبارک. 
خواهرانت بتول و سمیه و برادرت بهنام جهان‌بین -تهران 
6 دای عزیز م به اد جان!آرزو می کنم فرو افتادن هر قطره‌باران آمینی باشد برای 
آرزوهای قشنگت. تولدت مبار ک. خواهرزاده. ناصر لطفی -تهران 
# پسر خاله عزیزم. سجاد دقر »اتولدت مبارک امیدوارم همیشه شاد و سلامت 
باشی. ناصر لطفی -تهران 
8 درو ی عزیزجاوقتی تو در من هر لحظه مرور می‌شوی چگونه فراموشت کنم. 
ای بهترین: دوستت دارم. محمد صالحی -تهران 
8 يدر عرز یو و دو ست داشتنی.اروز پدر به توپدر دلسوز و مهربان‌مبار ک. از خداوند 
می‌خواهم هميشه سایه مهرت بالای سر مان باشد. 
فرزندانت. فاطمه و حسن و همسرت اعظم-اریسمان 
8« هر اجان قشنگ ترین بهانه زند گی من, تو رابا تمام‌هستی زند گیم دوست دارم. 
۲ خرداد تولدت مبار ک. همسرت محسن بد بع -اصفیهان 
4 قاسم چان!خدا را شکر می‌کنم که در نیمه‌راه زندگیم تو را قرار داد که با تو 
خوشبختی را تجر به کنم. دوستت دارم. همسرت فاطمه بذر افشان -کازرون 
لگ داماد امی و دختر مهربان, مانده عر هر مان اتولد شما سه گل زیبا رادر ماه‌خرداد 
تبریک می گوییم و امیدوارم در کنار هم زند گی خوب و شادی داشته باشید. 
مامانی و بابابزرگ علی و زهرا خرمشاهی-مشهد 
آل بهترینم. مصطفی جان۱۳۶۲۱ گل رز با سه ستاره پر نور همراه با ۴ شاخه گل 
قشنگ تقدیم به قشنگ‌ترین بهانه زند گیم» تولدت مبار ک. 
نامزدت سمیه حاجی‌وند -اسلامشهر 
8 همسر خو بماتنها نام تو در قلبم حک شده چون تو هستی که در طول زندگی 
عاشقانه همرآهی‌ام می کنی,تولدت مبار ک. همسرت سید فاطمه حسینی-زنجان 
۰ س 
HIE‏ اطلاعات ل 


1 آقاشمس! عمو جان. قدم نورسیده‌ات مبارک از خدای بزرگ می‌خواهم که 
قدمش خیر و بر کت زند گی شما و سلامتی شما زوج مهربان باشد. 
برادرزاده‌ات علیاکبر شمس -زنجان 
۴ مریم عرزیر اهمسر مهربانم. ۲۳ خرداد دومین سالروز یکی شدنمان را به تو 
همسر مهربان وفدا کار تبریک می گویم. تنها خوشبختی وسعادت من سلامتی وجود 
همسرت نیما صد بقی قم 
اشکان عرز جر جاتمام دقایق مانده از عمرم» به همراه زیباترین نغمه‌های عاشقانه 
میترا طوری - تهران 
۴ همسر عزیزم. محمد صادق جان تویکی از زیباترین و بهترین هدیه‌های خداوند 
به من هستی بدان که عاشقانه دوستت دارم تولدت مبارک. 
همسرت کلثوم میرزایی -قم 
#۴ سر کار خانم. سمبه صالحی. مر بی مهد کودک غزال, ما مادران بر دستان 
پرمحبت شما بوسه می‌زنیم به شما که به فرزندانمان اندیشیدن و محبت را 
جمعی از اولیای مهد کودک غزال -اسفراین خراسان شمالی 
۴ سینای دوست داشتنی و عزین۱ ۱۰ تیر سالروز تولدت که با شکوه‌ترین بهار 
زند گیم می‌باشد.با تقدیم یک سبد گل رز مبارک باد پس برایم هميشه بمان که 
طاهره گچساران 
8 سید محمود عردرزج۱ ۲۷ خرداد تولدت مبارک. اميد است که خداوند در 


هدیه‌ای برای تولد توست. تولدت مبار ک. 


عاشقانه دوستت دارم. 


تحصیلات و زند گی همیشه پشت و پناهت باشد. دوستت دارم تا ابد. 
داود دهقان دهنوی -تهران 
8 مر بانتر ین پدر و مادر دنناابه پاکی قلب و وجود شما و مادربزرگمان اشرف 
فدایی, عمه و خاله‌هایمان سوگند که عاشقانه دوستتان داریم. 
يونس و بهار شیاسی. رهام پالیک و کسری زنگوتی -شاهین شهر 
آل خو اهر عزیز + مهناز جان و داداش کلم مهدیابه تمامی ستاره گان آسمان سو گند 
که دوستتان داریم به مناسبت تولدتان در ماه خرداد یک دنیا عشق نثار قلب 
مهربانتان می کنیم. برادرت ذبیح‌اله صوفی و همسرش فهیمه نوری-رباط کریم 
8 خو اهر های گلج سار او هر ای عزیرمعلمین نمونه, موفقیت شمارا در آزمون 
کار شناسی ارشد تبریک گفته و از در گاه خداوند متعال سلامتی و موفقیت همیشگی 
به میمنت ۲۶ خرداد ۶۷ به تو تقدیم می کنم. تولدت مبارک. مریم علوی-تهران 
لے محمد یار ساجاناپسر گلم. قشنگ ترین ترانه هستی برای ماء تپش قلب توست و 
با شکوهترین روز زند گیمان, روز تولدت توست. اولین سالگرد تولدت مبار ک. 
مامان پارسا و بابا حسن پورشعبانی-واوان 
همسر عزیزم. ابر اهیج۱قشنگ‌ترین صدای دنیا تپش قلب توست. ششمین 
سالگرد از دواجمان مبار ک دوستت دارم. همسرت آسیه کافی -اسلامشهر 
۴ عزیزم. محمو د جان!بودنت تنها دلیل بودن من است و در کنار تو زیباترین 
می گویم. همسرت آمنه-اصفهان 
Ê‏ احسان خو دماین که من چه ماهی به دنیا آمده ام اصلاً مهم نیست مطمتنم که 
روز تولد تو سر آغاز زند گی من نیز بوده است. تولدت مبار ک. 
همسرت سمیرا قبصرنژاد -تهران 
آبدای مهر بان۲۳۱ خرداد قشنگ ترین و خوش آوازترین صدایی که گوشمان را 
نوازش داد صدای دلنشین تو شکفتن تو گل شقایق در باغچه ما بود. تولدت مبار ک. 
خانواده یعقوبی و سوگند و ستایش جباری اند پشه 
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کاشت مو 


به صورت رای با حدود ۰ تار مو در سانتی متر مربع 
رضایت کامل هیچ کسی را فراهم نمی کند . 


با ۳۰۰ تار مو در هر 
سانتی متر مربع 
زیبایی واقعی خود را بدست آورید . 


مراکز بين المللی ایوری 

با ۰] سال سابقه درخشان در مہمترین نقاط دنیاچون 
پاریس, نی وی ورک و بسورلسی هیلز و باییبره کی دی از 
لابراتوارها و مراکز تحقیفاتی خود و رضایت هزاران هزار 
مراجعین برجسته بین المللی میوه تحقیقات و اختراعات خود را برای شما 
در ایسران به ارمفان آورده و آم‌ادگی پذیرش شما عزیزان 
را در محیطی ساکت و آرام اعلام می دارد . 

قابل توجه کلیه کسانی که عمل کاشت را انجام داده اند : 
هنوز هم دیرنیست و می توانید با استفاده از اختراعات منحصر بفرد 
مراکز ایوری ژیبایی دلخواه خود را پدست آورید . 


PARIS,NEW YORK,BEVERLLY HILLS jl پاریس ` تیو یورک : بورلی‎ 
SINCE 1969 ۱۳۴۸ تاسیس‎ 


تنوع محصولات ای وری در سال ۲۰۱۰ از یکصد فرمول اختصامسی تجاوز نمود . 
محصولات اپوری حاصل پیش از چهل سال تجربه و تحقیق 

به کلیه کسانی که چه در ابران و یادر خارج از کشور قصد کاشت و یا تریم موهای خود را دارنسد 

هی هی جد امس دم اس | تحت هد در اروپا ریگ وی رانو ایند 


+ آدر تن تفایتدگی ۱ در تهر ان‎ IVARI Europe head office: IVARI USA head office: 

South ۵۵۵۵ Drive‏ 145 ۵ 2۱۵۵۵ 26 رس نمایندگی ایوری در تهران 

Beverly ۲۷۵ CA 2‏ ۱۸۱۷۵۲ 5 75001 طبقه سوم پلاک ۰۴۳ تبش میدان محسنی در مپرداماد 
Tel:1(310)274 5‏ + 0( 
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